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  دوران اموي عهدي در شروط احراز ولايت

  و عصر اول عباسي
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از نظر بسياري از نظريه پردازان مسلمان، وليعهد بايـد شـروطي خـاص در               :   چكيده
هش تلاش شده است تا با استقصاي منـابع         در اين پژو  . احراز منصب وليعهدي داشته باشد    

و بررسي نمونه ها و شواهد، ضمن روشن شدن شروط ولايتعهدي، ميزان پايبنـدي عملـي       
بررسـي وقـايع    . دستگاه خلافت اموي و دوره اول عباسي به ايـن شـروط بررسـي شـود               

سياسي اين دوره نشان مي دهد كه به رغم ادعاي لزوم برخي شايستگي ها بـراي احـراز                  
لايتعهدي، اين شروط يا الزامات عملاً ناديده گرفته مي شده و شاخص اصلي در تعيين و              و

انتخاب وليعهدان و خلفاي اين دوره، صـرفاً تـأمين مـصالح و منـافع سياسـي فـردي يـا                     
  .خانداني بوده است

  ، عصر اول عباسي امويان،وليعهدي ، شروط ولايتعهدي،خلافت:   كليدي گانواژه

  
انـد و همـان   خلافـت را بـا امامـت متـرادف دانـسته     پردازان مسلمان، ريهبسياري از نظ 

 خليفـه نيـز در خلافـت ضـروري          براي شروطي را كه امام در كسب امامت نياز دارد،        
 بـه   253 ،2002 به بعـد؛ غزالـي،     19 ،1386 به بعد؛ فرّاء،   5 ،1393ماوردي،   (اندشمرده

طبيعـي  . )1922،59رشـيد رضـا،     ؛   به بعـد   402 و   372-1،370 ،1369،خلدونبعد؛ ابن 
                                                                                                                                

  a.ahmadwand@gmail.com    دانشگاه زنجان   گروه تاريخ و تمدن ملل اسلامياستاديار .1
  Saeed.tavoosi@gmail.com      ارشد تاريخ تشيع از دانشگاه امام صادقكارشناس .2

 2/7/88:  تاريخ تأييد17/4/88: تاريخ دريافت
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 راي شـروطي خـاص در احـراز       عهد هم كه جانشين خليفه مي شود، بايد دا        است كه ولي  
دهـد  ي مورد بحث، نـشان مـي       اما وقايع سياسي رخ داده در دوره       ؛عهدي باشد منصب ولي 

از زمـاني كـه     . اسـت  احراز خلافت عملاً ناديده گرفتـه شـده          كه اين نوع شروط براي    
  ياردپيوسـته شـاهد مـو     تاريخ  داد،    همت خويش قرار   عهدي يزيد را وجهة   تمعاويه ولاي 
آمـد كـه    بـسيار پـيش مـي   ، اسـت بـود هاي بايسته  ويژگيعهد يا خليفه فاقد  است كه ولي  

  .بودند فاقد همه يا برخي از اين شروط انعهدولي
هاي پس از عصر امـوي و عباسـي نخـست،            دوره ، در پردازان مسلمان در نگاه نظريه   
 مسلمان، آزاد، مجتهد، عادل، باكفايت، عالم، امـين، فاضـل،            بالغ، مرد،   بايد ام يا خليفه  ام

و مـورد   ) 143-142دبـوس،    (شجاع، پرهيزگار، قرشي، مورد اجماع امت و فضلاي آن        
ــوق  اعتمــاد و ــن(وث ــدون،اب   صــحيح برخــوردار باشــد و از حــواس)1،402 ،1369خل

 4،87 ،1321ابن حزم، ؛  203-1،198ر،   عبدالجبا ؛ قاضي 99 ،1971،اخبارالدولة العباسية (
پردازان چون قرشي بودن و فضل، ميان نظريه       ،؛ هر چند در برخي از اين شروط       )167و  

 و يـا    )9 و 8 ،1360اشعري قمي، نيز  ؛  1386،20فرّاء ،    (مسلمان اختلاف نظر وجود دارد    
اء  چـون صـحت حـواس، آر       ،آن كه در تعيـين مـصاديق برخـي ديگـر از ايـن شـروط               

؛ قاضي عبـدالجبار،    21 ،1386؛ فرّاء، 20-18 ،1393ماوردي (گوناگوني ابراز شده است   
اين شروط بوده اسـت كـه       شايد به دليل همين نوع اختلافات و نيز عدم تحقق           . )1،228

خلدون و برخي ديگـر از قـدما و         انند ماوردي، فرّاء، غزالي و ابن     مپردازان  برخي نظريه 
 چند شرط تقليل داده و به علم، عدالت، كفايـت و سـلامت               اين شروط را به    ،معاصران
 اندده كرده بسن  چشم    و  آن هم حواس بايسته در امر خلافت مانند سلامت عقل          ،حواس

  .)9و 8 ،1360؛ اشعري قمي،20 ،1386فرّاء ،(
 كـه شـروط بايـسته در خلافـت،          شود مي    مورد بحث، مشاهده     ة تاريخ دور  ةبا مطالع 

در  نامزدهاي خلافت را يافته و بـرعكس، شـروطي كـه بيـشتر                ققتحعملاً كمتر فرصت    
 خواسـت بـه   وليعهدي كـه مـي    . شت، به منصه ظهور رسيده است     براي ملوك ضرورت دا   

، بـلاذري  :هاي آن، در مورد خالـدبن يزيـد       براي نمونه  (بايست بالغ باشد  خلافت برسد، مي  
 در مـورد وليـدبن      ؛338-5،335 ،1405سـعد،  ابن :؛ در مورد فرزندان سليمان    5،127-129

 امـور و تـسلط قـاطع        ة، يعني اگر سن كمي داشت، امكان ادار       )1407،7،209طبري،  : يزيد
 كـار   ة دوم از عهـد    رسيد، ماننـد معاويـه    م به حكومت مي   يافت و اگر ه    اوضاع را نمي   بر

 بـا ايـن حـال،       .)503-5،501،  1407 به بعـد؛ طبـري،       2،254،  ]تايب[يعقوبي،   (آمدبرنمي
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 ـعهد ساختن  دو پسر خردسالش، ح       با ولي  ) ق   126-125(ليدبن يزيد و م و عثمـان، نـشان      كَ
اسـت  ) و صاحبان قـدرت   (ست و در عمل اين ميل خليفه         ني پايبند اين شرط نيز     بهداد كه   

 ،85 و   83 -7،82 ،1415لفرج اصـفهاني،    اابـو  (عهـد گـردد   كند چه كسي ولي   كه تعيين مي  
ولـد  فرزنـد ام  اين بود كه وي     ط دوم براي يك وليعهد اموي       شر).  يزيد  اخبار الوليدبن  ذيل

سـپس  عهـدي و  ولدي به ولايتام كم تا مدتها از اينكه فرزند امويان دست.اشدنب) كنيززاده(
كنيـز  فت آنان به دست بردند كه سقوط خلا و حتي گمان مي    خلافت برسد هراس داشتند   

 ذيـل   ،1420،13،122-1394فدي،  ؛ ص 137-1411،6،136عبدربه،  ابن( خواهد بود  زادگان
 ة كـه بـا تعيـين عمـوزاد        ) ق   99 -96(بن عبـدالملك  حتي سليمان ). بن الوليدبن يزيد  الحكم
كاري انقلابي در جريان گزينش وليعهد زد، هرگـز          دست به    ،عمربن عبدالعزيز  اششايسته

 ).15-1393،1،14ميـداني،    (عهـد گـردد   ولـدش ولي  توانست تصور كند كـه فرزنـد ام       نمي
 .Art  نيـز ؛358 ،1369قتيبـه، ابـن  (هايش وجود تمام شايـستگي بانيز  عبدالملك بنمسلمة

“Khalifa” in EI2 (عهـدي نيافتنـد  تنها به اين علت امكان ولايت، بن هشامو محمد)   ابـوالفرج
  .)بن عمر العرجي و نسبهر عبداالله، ذيل اخبا397-1415،1،396اصفهاني، 

- پيش از اسلام و حكومتهايي چون ساسـاني بـازمي          اش به شرط اصالت نژاد كه سابقه    
 ولايتعهدي هرمـزبن انوشـيروان       از ، ضمن بحث  2،28 ،1984-1983حمدون،  ابن(گشت  
 عـرب و    ،شـد كـه خانـدان حـاكم امـوي         ، در حقيقت از اين واقعيت ناشي مي       )زادترك
 نبايـد فـردي     ،حكومـت نـوع   و در اين    ) 270-269 ،1982صبحي صالح، (ند   بود گراعرب

با اين حال، همين شرط نيز در اواخر دوران اموي، بسته بـه             . يافتغيرعرب حكومت مي  
گيـر ايـن حكومـت       اجتماعي و يا به خاطر ضعفي كه در آن ايام گريبان           -شرايط سياسي 

شده بود، رعايت نشد و وليدبن يزيد كه آغازگر نقض شرط صغير نبودن وليعهد بـود، بـا                  
ايـن شـرط نيـست    حاضر به پـذيرش    نشان داد كه     ،عهديولدش به ولي  انتصاب فرزندان ام  

پـس از او مـي      ). ، ذيل اخبار الوليدبن يزيد و نـسبه       84 و 7،83 ،1415ابوالفرج اصفهاني،   (
 ،1412 جـوزي، ابـن  ؛3،226 ،1385مسعودي،(زادگاني چون يزيد ناقص توان خلافت كنيز  

  .بودرا نيز شاهد ) 10،46 ،1408كثير،ابن(بن محمد  و مروان)7،250
 در حـد    فـصاحت داشت، دانـستن عربيـت و       شرط ديگري كه وليعهد اموي بايد مي      
 آن روز به خلافـت      ةبهره از عربيت در جامع    عالي بود و قابل تصور نبود كه شخص بي        

 كسي كـه بيـشترين تأكيـد را در لـزوم ايـن شـرط داشـت، يعنـي                    ،جالب اينكه .  رسد
ابـن  (ليـد بـه باديـه امتنـاع ورزيـد           از فرسـتادن و    ) ق   86 -65(بـن مـروان    عبدالملك
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 ،معتقـد بـود چـون فرزنـدش       حتـي   او   .)386-4،385 و   482 – 2،481 ،1411عبدربه،
 فاقد اين شرط است، واجد شرايط لازم در وليعهـدي و خلافـت نيـست و حتـي                   ،وليد

 فـردي  (مدتي كار وليعهد ساختن او را متوقف ساخت و اذعان داشت كه اصولاً لاحـن             
 ،1414؛ زبيـدي، 245 ،1960انباري،( حرمت ندارد )داندرا به خوبي نمي   كه زبان عربي    

 خود را با اين بهانه كه به عوض او سـليمان فـصيح اسـت،             بعدها ،با اين حال  ). 18،503
بـن مـروان باخالـدبن       گفتگوي عبدالملك  ، ذيل 205-1407،1،204قلقشندي(قانع كرد   
ان بـه ولايتعهـدي         و بدين ترتيب، باعث     ) 114 ،1992عبري،يزيد؛ ابن  شد كه فردي لحـ

 .)114 -113 ،1992عبري،ابن (برسد
 قائل بـوده    برخي مورخان معاصر چون حسين عطوان ، دو شرط ديگر نيز براي وليعهد            

فقـه و   عبارت است از نجابت و اخلاق كريمانه، و ضرورت اطلاع از قرآن، سنت،         اند كه 
خـلاف نظـر     ، حال آنكه بر   )به بعد  58 ،1411 همو،؛109-1410،94عطوان،  (علوم ديني   

 64 -60(اين نويسنده، روي كار آمدن برخي وليعهدان و خلفاي فاسق چون يزيدبن معاويه            
كه بنا به نقل تاريخ،  ) ق 126 -125( و وليدبن يزيد) ق105 -101(، يزيدبن عبدالملك)ق  

، )194 ،1965،، ذيـل الوليـدبن يزيـد؛ حميـري        4،257 ،1974كتبي،( قرآن را تيرباران كرد   
بوده و همين كـه شخـصي چـون مـسلمةبن           ن الزامي آن است كه اين دو شرط         دهندة نشان
-ي وقـت مـي    ، خليفـه  )3-1408،10،2ابـن كثيـر،     ( ظاهرالصلاح و متدين مي نمود       ،هشام

البته در ميـان وليعهـدان      . توانست جامعه را به انحاء مختلف به قبول ولايتعهدي او وادارد          
 ،1421-1415عـساكر، ؛ ابن 3،1158 ،1413مبرد، (ادي مانند عبدالملك   افر ،اموي و عباسي  

-1،296 ،1387 ؛ سـيوطي،  174 ،1360طقطقـي، ابـن  ( و عمربن عبـدالعزيز    )37،114-126
 بـه اطـلاع از   )8،318 ،1412جـوزي، ابـن  (و هارون ) 1986،136 ماوردي، (، منصور )297

در نجوم، كيميا  ، خالدبن يزيد چونشخصيتهاياند و علوم ديني و نسك و زهد مشهور بوده
و يا مانند   )17،342 ،1415؛ ابوالفرج اصفهاني،    1،173 ،1965جاحظ، (و طب دست داشتند   

 ،1983-1980حزم،ابن ؛298-297 ،1360طقطقي،ابن(ند جامع بسياري از علوم بود     ،مونأم
 ـ 4،228 ،1974كتبـي،  (انددانسته نيز مي   و حتي مانند واثق علم موسيقي      )2،74 ل الواثـق   ، ذي

ي چـون   آمد و حتي افرادي ام    آموزي براي وليعهدان پيش نمي    اين حد علم  معمولاً  اما  ؛  )باالله
 نيز به ولايتعهـدي و خلافـت         و يا لحان چون وليدبن عبدالملك      )3،841حصري،   (معتصم

  .)1،317 ،1965جاحظ، (نددست يافت
 خلفـا و وليعهـدان       زيـرا بيـشتر    ؛شـد  شروط كمتر رعايت مي    در عهد عباسي نيز اين    
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ــز  ــي كني ــدعباس ــثلاً (زاده بودن ــوخي،م ــب   1،245 ،1398 تن ــدي؛ خطي ــاب مه  درب
 ذيـل اميرالمـؤمنين     5،139 ،1420-1394 درباب معتصم؛ صفدي،   5،139 1407بغدادي،

 فرزنـد   ،هـادي بـراي ولايتعهـدي جعفـر       . )125 – 124 ،1379هارون الرشيد؛ ثعـالبي،   
حتي امين در سن پـنج سـالگي بـه           و   )10،158 ،1408ابن كثير،  (كرد تلاش   ،خردسالش

 موسي  ،عهدي فرزند خردسالش  رسيد و هم او براي ولايت     )  خلافت بعدها به  و(عهدي  ولي
  .)436 و408 ، 2 ،يعقوبي (كوشيد

مـي   تلاش فـراوان     انعهد ولي علم اندوزي  براي   ،ل عباسي او همچنين با آنكه در عصر    
عهـدي و    ولي ،ن بيرون آمد، با اين حـال      موأميان آنان شخصي چون م      از تا جايي كه  شد  
 وي را وليعهدي ، هارون الرشيد به دليل امي بودن حتيكهت شخصي چون معتصم خلاف

اي دانـشمند   ، آن هـم از سـوي خليفـه        )1404،22،260-1395نـويري، .: نك(نداده بود   
 ، 1 ،1407قلقـشندي،   (ز لحاظ نكـرد توان اين شرط را ني نشان داد كه مي   ،چون مامون 

بـراي  را  ياقت و تـدبير بايـسته       لاصلِ داشتن    ،ولايتعهدي و خلافت امين   كه  ؛ چنان )187
  .به سخره گرفتيك وليعهد 

 دارايشـخص   خليفـه كـه   نداشـت وجـود   يرسد كه ضرورت در مجموع، به نظر مي    
، وي را    شـرايط  عهدي برگزيند و بـراي اطمينـان از حـصول آن          شروط بايسته را به ولي    

؛ 80، 1362؛ خنجـي،    2،141،]تابي[؛ غزالي،   114 – 113 ،1986 ،ماوردي (امتحان كند 
كه ميل او به ولايتعهـدي شخـصي قـرار          همين بلكه   ؛)148 و129 و118،  1375قادري،  

هارون تحت فـشار   و يا وقتي كه چون مهدي و      ) به بعد  119،  1410عطوان، (گرفتمي
كـه   جالـب اين   .1دادتوجه به شـروط لازم، شـخص را ولايتعهـدي مـي           ، بي بوداطرافيان  

 ،مـاوردي (كردنـد    نيز اين رويه را تأييد و توجيه         پردازان مسلمان  فقها و نظريه   ،بعدها
؛ 403، 1 ،1369خلـــدون،؛ ابـــن258-257 ،2002؛ غزالـــي،23؛ فـــرّاء ، 9، 1393
   .2)71 ،1922؛ رشيد رضا،80 ،1362خنجي،

   مـورد بحـث،     ةورعهـدي و رونـد تـاريخي آن در د          پديـده ولايت   ةاز بررسي و مطالع   
                                                                                                                                

كـردن داودبـن سـليمان را غيبـت وي و             علـت وليعهـد ن     رجاءبن حيوة براي نمونه،   . گاهي، شروط فرعي نيز ذكر شده است         .1
اند  برخي منابع از قول سفاح نقل كرده). 314-312 ،4،  1407اثير،؛ ابن 206 ،5،  1407بدران،(داند  اطلاعي از زنده بودنش مي     بي
 ،2؛ يعقـوبي،    297 ،1399صـولي،   .: نـك » بن محمد برود و او را بكشد، وليعهد مـن اسـت           هركس از عباسيان به نبرد مروان     : كه

 ).151 ،5 ،1380الحديد، ابي؛ ابن61 ،10، 1408كثير،؛ ابن163 ،2، 1387؛ ازدي،474 ،7، 1407  به بعد؛ طبري،365 و 345
 يابي، تغلّب، عصبيت و شمشير گرديـد، شـروط مرعـي در             خلدون معتقد است كه چون پس از صدر اسلام ملاك قدرت          ابن   .2

  .399-398 و 375 ،1، 1369خلدون،اشت، بركار مسلط مي شد؛ ابنصدر اسلام نيز كنار رفت و هركس قدرت د
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  :گونه خلاصه كردبرخي شروط حداقلي را براي وليعهد ، اينتوان  مي
   اسلام و اعتقادات مذهبي موافق با عقايد خليفه.1

وب   عهدا در يك مورد استثنايي از ولي       جز د را عه ضرورت مسلمان بودن ولي    بـن   ن يعني ايـ
وب بـه نـصرانيت       ي كـه  زمـان  ،مورخـان  برخي   ةتوان مشاهده كرد؛ به گفت    سليمان مي   ايـ

، او را مخفيانه بـه قتـل        هاي سياسي و مهرپدري    ضرورت ةرغم هم ، ب  پدرش، سليمان  گراييد،
 ، ذيـل    47- 10،45 ،1420-1394؛ صـفدي،  52 و   2،51 ،1983-1980حـزم، ابـن ( رسانيد
خلافـت  عهـدي و    ه شـخص غيـر مـسلمان را امكـان ولايت          و نشان داد ك ـ   ) بن سليمان ايوب
، امكـان   نبـود مـشابه خليفـه     عهـد    ولي  تمايلات مذهبي   اگر علاوه بر اين،  .  نيست انمسلمان

، چنان كه اگر معتصم و واثق معتزلي نبودند و بـه خلـق              نمي شود عهدي برايش فراهم    لايتو
 ،1413؛ ذهبـي،  2،59 ،1976سـبكي،  (شدفراهم نمي اين امكان برايشان     قرآن باور نداشتند،  

عهـد و خليفـه     كه در آن ولي   )ع( عهدي امام رضا   حال ولايت  با اين ). ، ذيل الواثق باالله   10،307
  .نبودند، يك مورد كاملاً استثنايي در تاريخ استيك مذهب و عقيده  بر
   گزينش از ميان اعضاي خاندان حاكم.2

 خاستگاه  ةاما ملاحظ  شرط تصريح نشده است،   اين  كه در مطاوي منابع و مĤخذ به        با آن 
 ـ    نشان مي  ان اموي و عباسي   عهدخانداني ولي  ، از  )ع( جـز امـام رضـا        ،اندهد كه همگي آن

عهد شدن و خلافت براي افـراد غيـر     امكان ولي  ،اند و در عمل   اكم بوده اعضاي خاندان ح  
شايـستگاني كـه عمـربن عبـدالعزيز         ،براي مثال اعضاي خاندان حاكم فراهم نبوده است       

 ابـن  ؛2،308عقـوبي،  ي (، هرگز به خلافت نرسـيدند       دانستان مي  آن يخلافت را زيبنده  
بـن    قاسـم  ، ذيـل  97-1،96،]بي تا [؛ ذهبي،   90-1390،2،88 ؛ همو،  348 ،1988جوزي،  

  .)1،132 ،1960،بكر؛ همومحمدبن ابي
   بلوغ.3

آمد كه به هر حال شمار مي از جمله شروطي به ، موارد استثناء  اين شرط با وجود برخي    
عهدي رسيد، برخي افراد آن را      ه به ولي   پنج سال  يي كه وقتي امينِ    تا جا  ؛1مورد عنايت بود  

  .)3،293؛ العيـون،    2،1185،  1373بلعمـي،    (برنتافتند و تنها با تطميع برآن گردن نهادند       
                                                                                                                                

خـورد كـه چـرا او را         ساله شد، پدرش يزيد افسوس مي      15وليدبن يزيد هنگامي كه     .  سالگي مي دانستند   15  را از  سن بلوغ  . 1
  ).209 ،7، 1407طبري، (وليعهد دوم كرده است؛ 
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 انـد  امامت دانـسته   ةلئبا وجود اين ، برخي مورخان آن را نخستين وهن به اسلام در مس             
امان گرفتـه   كمتـر س ـ   سال،عهدهاي كم  موضوع كه كار ولي     وهمين )230-229سيوطي،  (
  دوم ة معاوي عدم موفقيت وليعهدهاي كم سني همچون      ).397 و 3،333 ،1385مسعودي،(

ور، ايـن شـرط را اهميتـي         ام ةهاي ادار دهد كه واقعيت   نشان مي  اند، به خلافت رسيده   كه
  .بخشيده استدوچندان مي

    سلامت جسماني.4

-ابـن (ساسـاني داشـت     دولـت   ي كهـن چـون      ي در رسوم دولتها   بر اساس اين شرط كه ريشه     
عهـد از سـلامت      بود كه ولي   ، لازم )13،  1379كوب،  ؛ زرين 1984،2،28 – 1983حمدون،  

عهدي  مانع ولايت  شد، امور مي  ة كه مانع ادار   يعيوب صرفاً البته .كامل جسماني برخوردار باشد   
 عهـدي نيافـت    امكـان ولي   به دليـل حمـق،      معاويه، بن  چنانكه عبداالله  ؛مي گرديد وخلافت  

 بسياري از وليعهدان داراي نـواقص  و اما ) 5،329 ،1407 به بعد؛ طبري،   1403،1،182لبي،ك(
  . 1 استشدهنآنان عهدي و خلافت اند كه مانع ولايتجسمي جزئي بوده

  نظامي سياسي و، ادبي، علمي ، شايستگي اخلاقي.5
 ـآبـر  امـور    ة ادار ةعهـد بايـد از عهـد       بود كه ولي   به اين معنا  شايستگي    ،1974كتبـي،  (دي

شد به مـديريتش اميـد      مييا   ؛) عبدالملك پس از قتل عمروبن سعيد      ة خطب 2،403-404
 عمروبن سـعيد در بـاب       ة، خطب 1411،4،125عبدربه،  ابن (گونه تبليغ كرد   يا اين  بست و 

بنــابراين، دركنــار ).  ســخن انوشــيرواندر2،28 ،1984-1983حمــدون، يزيــد اول؛ ابــن
شـجاعت، دلاوري و توانـايي       لياقت، حـزم،   ي، نظامي ونيز   علمي، سياس  ةهاي بايست توانايي
بـراي   (و مـديريتي  ) ، حكايـت در بـاب معتـصم       461،  1408ابوالفرج اصفهاني،    (جسمي
؛ درباب سـليمان،    1341،164؛ در مورد عبدالملك، تحفه،      1407،4،239اثير،  ابننمونه،  

                                                                                                                                

 ،2،  1983-1980حـزم،   ابـن (نفس بود،   عبدالملك تنگ   ) 83،  1349 كازروني،ابن(گون داشت،   اي آبله  يزيدبن معاويه چهره    . 1
 مقدسـي، (بن عبدالملك احول بـود،      هشام) 497 ،6 ،1414 ؛ ذهبي، 91همو، همان،   (رو بود،   وليدبن عبدالملك زشت و آبله    ) 77

مهـدي و واثـق    ) ي الهـادي   ذيـل موس ـ   441 ،7 ،1413ذهبـي،   (خـورد،   رنگي به چشم مـي    هادي، در لبانش كم   ) 49 ،6،  1412
شد، اثر حول را در يك چشم او        ي صولي با اندكي دقت در چهرة رشيد مي        و به گفته  ) حزم، پيشين ابن(بودند،  ) يك چشم (=اعور

آل آن بود كه وليعهد از اين نواقص جزئي نيز مبرا و جامع تمام زيباييها باشد؛ در هرحال، ايده  ) 319 ،8،  1412جوزي،  ابن(ديد،  
 ،4، 1404-1395نـويري، (كاش زيبايي تو از آن مـأمون بـود   : دان خود گفت نكه روزي رشيد به صالح، فرزند زيبا و موسيقي        چنا

متولـد  ) هفـت ماهـه   (بن مروان ، او را كه نارس        به هر حال، وجود هر نقصي ماية طعن بود، چنان كه مخالفان عبدالملك            ). 237
  ).14 ،4، 1407 اثير،بن مروان؛ ابن، ذيل عبدالملك426 ،6 ،1325،  حجرعسقلانيابن(كردند، شده بود، به اين علت شتم مي
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دربـاب منـصور،    ؛  120-5،119،  1411منظـور،   ؛ درباب ايوب، ابـن    1960،1،118ذهبي،
-388،  1960؛ درباب امين و مأمون، ابوحنيفه دينـوري،         296 - 295،  ]تابي[مسعودي،  

 از اخلاقـي پـسنديده      مـي بايـست   وي   ،)1412،10،49جوزي،  ؛ درباب مأمون، ابن   390
 البته بسياري   ).1،193،  1325ابوالفداء،   (ه باشد داشت ظاهري به صلاح     و باشدبرخوردار  

-ابـن ( اما مهـم حفـظ ظـاهر بـود           ؛ مشكلات اخلاقي داشتند   ، حتي مأمون  ،عهداناز ولي 
بايـست   مـي  ، براي جلب رعيت هم كـه شـده        به زعم برخي،وليهد   ).1360،291طقطقي،

 جلـوه كنـد    اديب، فصيح و بليـغ، كـريم و بـا همـت              ،عفيف ،بخشنده و دوستدار رعيت   
 )264-263 ،1360طقطقـي، ؛ ابـن  1983،2،75-1980حزم،  ؛ ابن 1965،1،186جاحظ،  (

، سـخن   4،445بـلاذري،   (مبـرا باشـد     اً  اسـراف و إفـك ظـاهر       عجب، بن،ج واز تكبر، 
؛ سـخن او در     4،239 ،1407اثيـر، عبدالملك در باب ويژگيهاي منفي عمروبن سعيد؛ ابن       

با هشام كـه او را   مسلمةبن عبداالله   سخن ،1،298 ،1965 جاحظ، بن زبير؛ نيز  باب عبداالله 
 استثناء  ي از البته هميشه موارد  . )دانستلايق طمع در خلافت نمي    به سبب بخل و جبن،      

خواري و جباري و جبن و تنـد مزاجـي          مانند رذايل اخلاقي، فسق، شراب     (وجود داشت 
  و افرادي چون يزيدبن معاويه، وليدبن عبدالملك، مسلمةبن هشام، وليدبن يزيـد، هـادي            

؛ 413 -4،412 ،1411عبدربـه، ؛ابـن 339-1398،2،338؛ تنوخي،   1379،42امين ثعالبي، 
طقطقـي،  ؛ ابـن  4،445؛ بـلاذري،    8-1415،7،7؛ ابوالفرج اصـفهاني،     1322،151جاحظ،  

  .مانددر حد حرف باقي ميو بسياري از اين ويژگيها  )174و72و59، 1360

  نتيجه
انـد و  ، خلافت را با امامت متـرادف دانـسته  سنتپردازان اهل اگرچه بسياري از نظريه  

عهـد ضـروري    امت نياز دارد، بـراي خليفـه و ولي        ي را كه امام در كسب ام      همان شروط 
دهد كه اين نـوع      مورد بحث، نشان مي    ةده در دور  گزارش ش اند؛ اما وقايع سياسي     شمرده

كه وليعهدي فاقد همه يا     است  آمده  ميبوده و بسيار پيش     ن عهدان الزامي شروط براي ولي  
ان و فاسقاني چـون يزيـدبن معاويـه، وليـدبن      جبار،برخي از اين شروط باشد و در عمل 

ت در عصر امـوي و      توان گف مي.  رسيدند يعهد يزيد و هادي به ولايت     عبدالملك، وليدبن 
چون اسلام و اعتقادات مذهبي موافـق بـا عقايـد خليفـه،      هم ، حداقلي عباسي تنها شروط  

  . بودبستگي نسبي با خاندان حاكم و بلوغ مورد عنايت خلفا در انتخاب وليعهد 
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   هاي انديشه سياسيترين مولفهاساسي

  ضياءالدين برني
  

  1رقيه ابراهيمي
  
  
  
  
  

، دانشمند مسلمان عصر سلاطين تغلقي، اولين آثار )1357-1285(ضياءالدين برني   :چكيده
به قاره هند به رشته تحرير در آورد        نگارش شده به سبك و سياق اندرزنامه هاي ايراني را در ش           

عـلاوه بـر ايـن، وي    . و در آنها به ارائه نظريات سياسي، اجتماعي و اقتصادي خويش پرداخـت          
اولين متفكر مسلمان شبه قاره بود كه در آثارش تناقض ميان ديدگاه هاي اسـلامي و ايرانـي در                   

ش برني در شناسايي آراي     با توجه به تلا   . باب حكومت را طرح كرد و در جهت حل آن كوشيد          
گوناگون سياسي، دراين پژوهش تلاش مي شود مؤلفه هاي اصلي انديشه سياسي وي شناسـايي        

آنچه بر اهميت اين پژوهش مي افزايـد،        . و نتيجه و دستاورد تلاش او در اين زمينه روشن گردد          
يراني و تلاش وي در آن است كه با وجود بهره گيري فراوان برني از انديشه هاي نظريه پردازان ا      

 .انتقال اين  انديشه ها به هند، شخصيت او كمتر مورد توجه پژوهشگران ايراني قرار گرفته است
بررسي آثار اصلي و مهم برني و مطالعه معدود پژوهش هاي موجود درباره وي به منظـور                 

 كـه وي  يافتن پاسخهاي بايسته به سوالات پيرامون انديشه هاي سياسي برني، نشان مـي دهـد         
عاملي مهم در انتقال سيره حكمرانان بزرگ مسلمان و انديشه هاي نظريه پردازاني مانند غزالي               

همچنين، تبيين ديدگاه برني در خصوص حاكميت، عـدل، قـانون و       . و فارابي به هند بوده است     
ماهيت ذات انسان به عنوان مؤلفه هاي اساسي انديشه سياسي وي و نيز ديـدگاه او نـسبت بـه         

ولويت بخشي به آيين هاي كشورداري ايراني، و نه سنت هاي حكمراني اسـلامي، بـه عنـوان                  ا
راهكاري در تلفيق انديشه ها و حل تنـاقض ميـان آراي ايرانـي و اسـلامي، از دسـتاوردهاي             

  .عمده اين پژوهش است

  انديشه سياسي، ضياءالدين برني، سلاطين دهلي ، فتاوي جهانداري  :كليدي گانواژه
                                                                                                                                

  ebrahimi_ro@yahoo.com   نشگاه الزهرا     كارشناس ارشد تاريخ اسلام دا.   1
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  دمهمق
با تأسيس حكومتهاي مسلمان دهلي، فصلي تازه از گـسترش اسـلام  در شـبه قـاره هنـد       

از آنجا كه اين حاكمان، اولين حكمرانان  مسلمان هنـد بودنـد، بـراي توسـعه                 .آغاز شد 
اقتدار سياسي خود نيازمند تأمين مشروعيت سياسي و مذهبي بودند و بـه مـشاوراني در                

 مقبوليت جايگاه آنان در اذهان مردم كمـك كننـد، از            امر حكومت نياز داشتند كه به     
اين رو، دانشمنداني را تكريم مي كردند كه ضمن آموزش  شيوه هاي حكمراني، آنان را                 

از سوي ديگر، سرزمين هند با وجود پيوسـتن بـه           . با احكام و قوانين اسلامي آشنا كنند        
نهاي مـسلمان داشـت؛ ايـن       جرگه  سرزمينهاي اسلامي، تمايز آشكاري با  ساير سـرزمي          

تر و كارآمدتري را مي طلبيد تـا          سرزمين با داشتن اكثريتي هندو، انديشه سياسي منسجم       
گشاي حكمرانان مسلمان در حل قضاياي هندوان و مسلمانان باشـد و همـين مـسئله                  راه

از آنجا كه سلاطين دهلي . اهميت انديشه سياسي را در شبه قاره هند دو چندان مي كرد         
ين تجربه هاي جدي تشكيل حكومت مسلمان در هند بودند، برخـورد بـا دو گـروه                 اول

  .رفت هاي اصلي و گريزناپذير اين سلاطين به شمار مي مسلمان و هندو از دغدغه
در اين ميان، ضياءالدين برني از اولين  متفكراني بود كه كوشيد در عصر تغلقيان بـه                 

انديشمند بود، در برن از توابع دهلـي چـشم          وي كه اديب و مورخي      . اين مسئله بپردازد  
برني فرزند مؤيدالملك رجب بـود كـه در كـودكي در عهـد سـلاطين              . به جهان گشود  

مؤيدالــدين رجــب در دوره  . اش بــه دهلــي رهــسپار شــد خلجــي  بــه همــراه خــانواده
خان، پسر جلال الدين خلجي بـه خـدمت وي درآمـد و سـپس در دوره سـلطان               ارليك

شايان ذكراست عموي برني ، علاءالملك ، هم از         .  جي به نيابت  او رسيد     علاءالدين خل 
بزرگــان دربــار خلجيــان و  پــدر بــزرگ وي نيــز از صــاحب منــصبان دربــار بلبنــان  

 از 1مادرضـياءالدين برنـي نيزدختـرجلال كيتهـالي     (Seyed Hassan barani,1938,78).بود
  .  بود2بزرگان منطقه كيتهال

ن خانواده اي، سالهاي زيادي از عمـر خـويش را صـرف يـادگيري               برني با تولد در چني    
خود وي  اشاره مي كند كـه  . علوم زمانش نمود و از محضر استادان زيادي كسب علم كرد       

                                                                                                                                

1.  Kaithali 
2.  Kaithal 
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 معلم  در اين شهر حضور داشتند و او مـدتي در             47يا  46در سالهاي تحصيل وي  در دهلي        
نكته مهـم    .  آنان ديدار داشته است   حضور برخي از آنان به كسب دانش مشغول بوده يا با            

آنكه تعداد قابل توجهي از اين معلمان مانند مولانا وجيه الدين رازي و يـا مولانـا افتخـار                   
كه اين امر مي توانـد سـبب       (Ibid,81)الدين رازي يا قاضي محي الدين كاشاني، ايراني بودند        

س از يادگيري علـوم دينـي، بـه         او پ . اثرپذيري  برني از آراء و انديشه هاي آنان بوده باشد          
جرگه  مريدان نظام الدين اولياء در آمد و مدتي از هم مجلـسان اميـر خـسرو دهلـوي و                     

بنابراين، تاثير آراء و افكار شيخ نظام الـدين اوليـاء را نيـز بـر وي                 . امير حسن دهلوي شد   
در روح و نبايد از نظر دور داشت كه عشق و ارادت برني به او سبب نفوذ زيـاد ايـن فـرد             

شايد بتوان اخلاق گرايي در آثار برنـي را انعكاسـي از ايـن دوره                .(Ibid,81)روان برني شد  
براين اساس، در بررسي انديشه هاي برني بايد دو مؤلفه، يعني تلمذ وي در              .  عمرش دانست 

  . حضور استادان ايراني و ارادت  وي به افراد مذهبي را در نظر داشت
 محمد بن تغلق به دربار وي راه يافت و مشاور نزديك او،حتي در برني در ايام پادشاهي

 سـال بـه     17حضور وي در سمت مـشاور        (Ibid,82). خصوصي ترين مسائل، شد بدل گشت     
 را بـه رشـته نگـارش    فتاوي جهانداريو در اين مدت  بود كه برني        (Ibid,82) طول انجاميد 

 بود تا آنكه، به علت دخالـت در         وي در سمت خود ماندگار    ). 1385،259بلك ،   (درآورد  
  ).همانجا( در نهايت فقر وفات يافت . م1357امر جانشيني، از دربار طرد شده و در سال

برني تا آخرين لحظات عمر درتلاش بود تا به منصب خويش و جايگاه پيشين خـود                
تـاريخ  از اين رو، در سن هفتـاد و چهـار سـالگي كتـابي  بـا عنـوان                    . در دربار بازگردد  

 به رشته تحرير درآورد و آن را به حاكم جديد، فيروزشاه تغلق، تقديم كرد      يروزشاهيف
  ،العباس اكرم الناس في تاريخ برمكه في عهد بنيدر همين دوره ، تاريخي با عنوان، ). همانجا(

برني اين تاريخ را از آن جهت نگاشت تا ضـمن تمثيـل احـوال برمكيـان و                  . تاليف كرد 
 بركناري و كشتن آنان،  به تطبيق احوال خويش با آنان بپـردازد و از                پشيماني پادشاه از  

  . اين طريق، اشتباه پادشاه را غير مستقيم به وي گوشزد نمايد
  :گويي به اين سؤالات است صدد پاسخبا  ترسيم چنين تصويري، اين پژوهش در 

  هاي سياسي  تلفيقي  برني متاثر از كدام انديشه ها بوده است ؟ انديشه .1
  دستاورد تلاشهاي برني در تلفيق انديشه هاي سياسي گوناگون چه بود ؟ .2

  :محقق در اين پژوهش به آزمودن اين فرضيات اهتمام دارد كه
  . بودو هندي  اسلامي - انديشه هاي تلفيقي برني متاثر از انديشه هاي ايراني  .1
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 دسـتاورد عملـي     اسلامي و هندي- تلاشهاي برني در تلفيق انديشه هاي سياسي ايراني       .2
  .عمده اي به بار نياورد

تلاش بـراي شـناخت ضـياءالدين برنـي و جـستجو درآثـار پژوهـشي معاصـران نـشان                    
دهدكه وي ازجمله شخصيتهايي است كه با وجود تـاليف سـه كتـاب، كمتـر مـورد                    مي

توجه محققان ايراني قرار گرفته و براي شناخت انديشه هـاي وي گـام جـدي و علمـي                 
بر اين اسـاس، دسـتيابي بـه اطلاعـاتي در ايـن موضـوع تنهـا از راه                   .  است برداشته نشده 

انـد بـه تبيـين        گردد كه تلاش نمـوده      هاي خارجي ميسر مي     مراجعه به مقالات و نوشته    
  . زوايايي  از انديشه هاي برني بپردازند

از جمله آثاري كه در اين موضوع به رشته تحرير درآمده است، مقاله نـسبتاً مفـصلي                 
هرچنـد  .  منتـشر شـده اسـت      فتاوي جهانداري زبان انگليسي است كه به ضميمه كتاب        به  

سليم خان نسبت به  بسياري از افقهاي فكـري برنـي غفلـت               – اي  نويسنده اين مقاله خانم     
نموده است، به لحاظ كمبود پژوهش در اين موضـوع، ايـن اثـر پيـشينة ارزشـمندي تلقـي         

  .ة ايده و راهكار در راه شناخت افكار برني استشود و تا حدود زيادي ارائه دهند مي
پژوهش مهم ديگر، مقاله اي است كه توسط سيد حسن برني به رشته تحريـر درآمـده                 

 1 فرهنگ اسلامي  اين اثر از معدود آثاري است كه در مجموعه مقالات عديده مجلة           . است
 سعي داشـته تـا بـه        گرچه نگارنده در اين مقاله    .  درباب ضياءالدين برني  نوشته شده است      

تمام جوانب زندگي و افكار برني بپردازد، اما  اهتمام او  بيشتر مصروف بيان زادگاه، نسب                 
نكته ديگر آنكه باتوجه به اشتراك زادگاه برنـي و          . و معرفي پدر و عموي برني شده است       

   .نگارندة مقاله،  بايد مراقب جانبداريهاي احتمالي نگارنده بود
از جملـة ايـن     . ا در بررسي انديشه هاي برني، آثار خود وي هستند         اصلي ترين راهنم  

 است كه در بيست و چهار بخش نگاشته شده است و هر بخـش               فتاوي جهانداري آثار،  
تــوان   را مــيفتــاوي جهانــداري. بــه بيــان موعظــه و حكايــات خاصــي اختــصاص دارد

 كتـاب را بـه قـصد        دربردارندة اصلي ترين عقايد و نظرات برني دانست؛ چراكه وي اين          
هـر چنـد كـه      . پند و نصيحت به سلطان و ارائه راهكار در امر حكومت نوشته اسـت             

هـايي در     هاي سياسي متنوع تلاش نموده است،  در عمل تعـارض            برني در تركيب انديشه   
  . افكار او باقي است

                                                                                                                                

1.  Islamic  culture  
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وي هدف خود را از تحرير اين كتـاب،           . است تاريخ فيروزشاهي از آثار ديگر برني،     
ايـن كتـاب    ). 4،61 ،حـسني ( بيان نموده اسـت    طبقات ناصري دامه كار منهاج سراج در        ا

 سال بر دهلي حكومت كـرده       95شامل اخبار روزگار هشت پادشاه  است كه در طول           
نكتـه  . وي گزارش خود را از سلطان بلبن آغاز و به فيروز شاه منتهـي كـرده اسـت                 . اند

ر اولين اثر سالشمار حـوادث هنـد بـود كـه            جالب توجه در باب اين كتاب آنكه اين اث        
پـيش از برنـي، دو تـاريخ در هنـد           . توسط مورخي هندي به رشته تحرير در آمده است        

بـه رشـته    المـĤثر    تـاج نوشته شد كه اولين آنها  به قلم صدرالدين محمد مولـف كتـاب               
ان  بود كه توسط ابو عمر منهاج الـدين عثم ـ         طبقات ناصري تحرير درآمده و دومين آنها      

شايان توجه است  كه هر دو اين مولفان متعلق بـه سـرزميني غيـر از       .  نوشته شده است  
 از آن جهـت كـه حـاوي  برخـي            تاريخ فيروزشـاهي  . هند و از مهاجران به هند بودند      

برني در اين كتاب تـلاش كـرده كـه          . انديشه هاي سياسي مؤلفِ خود است اهميت دارد       
 بيان كرده است، با اسـتناد بـه شـواهد           وي جهانداري فتاانديشه هاي خود را كه قبلاً در        

  . قرآني و حكايات تاريخي به اثبات  برساند
از ديگر آثار برني است كه به فيروزشاه تغلق  اكرم الناس في تاريخ آل برمك كتاب

اصل كتاب به زبان عربي است و توسط ابوالقاسـم طـائفي بـه فارسـي                . تقديم شده است  
امل روايات گوناگوني است كه از پشيماني هارون الرشيد از          كتاب ش . ترجمه شده است  

البته به نظر مي رسد هدف واقعـي نويـسنده قيـاس احـوال              . عزل برمكيان حكايت دارد   
خود با برمكيان است و توصيه و گوشزد به فيروزشاه تغلق كه مرتكب اشـتباه هـارون                 

وزرا و  «:ي نويـسد  وي م ـ . الرشيد نگردد و او را دوبـاره بـه منـصب خـويش برگردانـد              
مقربان، سلاطين را ديدة بصيرت گشايند كه هرگـاه در قلـع وقمـع آنچنـان كريمـان و                   
آنچنان بزرگان، فكر را كار فرمايند و بيشتر و بهتر از درجة پادشاهان عـالم و بزرگـي                  

  ).39،]بي تا[ برني ،( » پادشاه بزرگي در خاطر بگذرانند 
  الگوهاي تفكر سياسي برني

سطة آشنايي با علوم اسلامي و رموز حكمراني، مورد توجـه محمـد تغلـق قـرار                 برني به وا  
هايي كه به هند منتقل شده بـود،          گرفت و به عنوان مشاور تلاش كرد تا به ياري اندرزنامه          

برني با مطالعة انديشه هاي گوناگون و سـنجش آنهـا بـا             . خلا دانش سياسي وي را پر نمايد      
نشوري براي اين سلطان بنگارد تا هـم يـك  دسـتورالعمل             زمان و مقتضيات آن، توانست م     
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به منظـور آشـنايي     . براي او  باشد و هم تاييدي براي مشروعيت ديني و سياسي او تلقي شود              
بيشتر با انديشه هاي برني در ادامه، به الگوهاي فكري برني و سپس به بيـان مـوارد اصـلي                    

  . او پرداخته خواهد شد  سياسي وي و در نهايت به انديشه تلفيقي انديشه
هاي روايات و انديشه هاي برنـي، بايـد گفـت كـه               پيش از آغاز كلام در باب ريشه      

 كه تكيه عمده پژوهش بر آن است، براي         فتاوي جهانداري برني در هر قسمت از كتاب       
توان عمـده الگوهـاي       دارد؛ اما مي    بيان مقصود خويش، نقلها و حكايات مختلفي بيان مي        

 سياسي خويش وامدار آنان بـود، بـه         - را كه وي در طراحي نظام  فكري        فكري و عملي  
  :چهار دسته تقسيم نمود

از جملـه اقـوال و اعمـال مـورد تأسـي فـراوان برنـي،                : سيرة حكمرانان مسلمان  ) 1
توجه برني به اين خلفا به قدري بود        . اقدامات و بيانات خلفاي نخست به ويژه عمر بود        

، مقصود برني از اصـطلاح جهانـداري، همـين خلفـاي            )150(كه  به عقيدة عباس رضوي     
برني در بسياري از گزارشهاي خويش به منظـور اثبـات سـخنش بـه                . نخست بوده است  

شايان توجه است كه در نظام فكري برني، عمـر بـالاترين            . كند  سيرة اين خلفا استناد مي    
.  به او تأسـي نماينـد    حكمران مسلمان بوده و حاكمان پس از وي در گفتار و اعمال بايد            

  :وي درباره خليفه دوم مي سرايد
   در شريعت باز      به عمر شد        رِ ملك دراز   گشت عم به عمر

  )1972،40، برني(
البته برخي از خلفاي عباسي نظير هارون و مامون و همچنين سلطان محمود غزنوي نيـز           

يروي از سيرة آنان را موجب رستگاري       اند كه وي پ     از پادشاهان مورد ستايش برني بوده     
براي آگاهي  بيشتر از تاثير اعمال و اقوال خلفاي عباسـي            .(دانسته است   حاكمان مسلمان   

شايد بتـوان گفـت كـه سـلطان محمـود           ) 103و25و23و20و17در نزد او، برني، همان،    
ر غزنوي مهمترين و مقرب ترين حاكم مسلمان در ذهن و زبان برني بـوده اسـت و او  د              

تعداد زيادي از حكايات و روايات خويش  به بيان سيرة اين حكمـران پرداختـه اسـت                  
  ).228 و227 و223و118 و17همو، (

تـأثير انديـشة انديـشمندان      : انديشة سياسي متفكران ايراني مانند غزالي و فـارابي        ) 2
نقـل  هرچند وي به    . قرون ميانه از جمله مشهودترين  تاثير ها در تفكر برني بوده است            

پردازد، به نظر مي رسد كه برنـي بـا مطالعـه              خاص و صريح اقوال اين انديشمندان  نمي       
آثار غزالي، فارابي و برخي ديگر از انديشمندان ايراني به نگارش چنين كتابي مبـادرت                
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توان شباهت فوق العـاده آن          برني مي   فتاوي جهانداري ورزيده است؛ چراكه با مطالعه        
اين دو، به لحاظ مفاد كلام و مضامين حكايـات و           .  غزالي دريافت  را با نصيحه الملوك   

اقوال نقل شده از شخصيتهاي اسطوره اي ايـران و بزرگـان يونـان شـباهت فراوانـي بـه                    
يكديگر دارند و به نظر مي رسد ميزان گرايشهاي ايراني گـري و يونـاني گـري در هـر       

  .  شاره خواهد شدشباهتهايي كه در ادامه به آن ا. دوي آنان زياد  است
وي : تـاريخ و اقـوال انديـشمندان و حاكمــان يونـاني، ماننـد اسـكندر و ارســطو       ) 3

و ارسـطو را وزيـر اعظـم اسـكندر مقـدوني       )72همو، همان،  (افلاطون را افلاطون الهي   
شايان توجه است كه    ). 235و234و 120و116و98و97و79و 69همو،همان،  (خواند  مي

بحـث  )52همـو، همـان،     (عزم انديشي پادشـاه   )31 همان،   همو،(برني در مباحث وزارت     
و سلوك اخلاقي پادشـاهان     )79همو، همان ،    (عدل و لزوم اهتمام به آن در اداره كشور        

بـراي  . (استفادة فراواني از نصايح افلاطـون و ارسـطو نمـوده اسـت       )  150همو، همان،   (
: .برنــي، نــكايــد آشــنايي بــا وســعت تــاثير انديــشه هــاي افلاطــون و ارســطو بــر عق

  ).70-40 ،1373ردهد،
پادشاهان اسطوره اي ايران، مانند جمـشيد و انوشـيروان از           : پادشاهان اساطيري ايران  ) 4

براي آشنايي با ميزان تأسي برني به اقوال و كردار اين (اند جرگه افراد مورد ستايش برني بوده
همـو،  (مباحـث وزارت    برنـي در     ). 1862،169، ؛ نيز همو  189،  1972دسته شاهان، برني،    

و مباحث ديگر، از نصايح و توصـيه        ) 98همو، همان،   (و سرمايه هاي پادشاهي     ) 1972،29
از نگاه برني، اينها سـلاطين ارزنـده تـاريخ بـشريت            .هاي اين افراد فراوان بهره جسته است      

  .كرده است اند و او حاكمان مسلمان را به شناخت احوال و اقوال آنان تشويق  بوده

  هاي اساسي انديشه سياسي برني همؤلف

  حاكميت. 1
از نظـر وي، حاكميـت واقعـي     . مفهوم حاكميت در انديشه برنـي جايگـاه خاصـي دارد          

است كه با واگذار نمودن وظـايفي       » جهاندار حقيقي «متعلق به خداوند است و خداوند       
د را  تبديل نموده است و  تمامي اختيـارات خـو         » جهاندار مجازي «به سلطان، وي را به      

براين اساس، برني اعلام مي دارد حكومـت و دولـت           . به حاكم مجازي انتقال داده است     
و مـا خلََقـت     «وي با استناد به اين آيه قرآن كه         ). 68همان،(منشأيي الهي و خدايي دارد      
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مـا انـسانها و جنيـان را جـز بـراي عبـادت              «) 56ذاريـات،   (»الجِنَّ و الانس الاّ ليعبـدون     
قدرت سياسي به دست حكمرانان داده شده تا انـسانها بـه صـورت              : گويد مي» نيافريديم

  . درست تربيت شوند و جوامع به شكلي صحيح نظام يابند
بر پايه چنين تصوري، برني سلطان و حاكم را جانشين و سايه خدا و ركن الاركـان                 

ين رو، بايد   از ا . مدينه فاضله دانسته و پيوسته در انتقال اين انديشه به هند كوشيده است            
شاه بيت سخن برني را اين چنين تعريف نمود كه قدرت موهبتي  است كه مـستقيماً  از                   

  .جانب خداوند در وجود پادشاه به وديعه نهاده شده است
اي را از وصيت نامه سلطان بلبن خطـاب بـه فرزنـدش نقـل              وي به اين منظور جمله    

و جهانباني را اندك كـاري و       چون بر تخت گاه متمكن گردي، جهانداري        «:كند كه   مي
سهل مصلحتي مشماري كه دل پادشاه منظر رباني است و اين منظره بس شـگرف اسـت                 

كار و بار عوام مملكت از دل و زبان پادشاه بيرون مي آيد و حوائج حاجتمنـدان از                  ... و
اگر پادشاه، پادشاهي را امـري بـزرگ ندانـد و ايـن             ... دل و زبان پادشاه تمام مي شود و       

  ).78همان،(» نين عزتي را به قبائح بدل گرداند، به نعمت خدا كفران ورزيده استچ
بر اين اساس، برني اصلي ترين وظيفه پادشاه را حفاظت و نگاهباني از اين وديعـه و                 

وي  شاه را مدافع افـراد و مـسئول نگهـداري گـوهر        . كند  وقوف به ماهيت آن تبيين مي     
وي در  . ه نبايد به هيچ قيمتـي آن را از دسـت بدهـد            داند؛ گوهري كه پادشا     پادشاهي مي 

داند و ديگران را نيز موظف به اطاعت از دسـتورات شـاهي               اين راه سلطان را مخير مي     
دانـد    به گفته سيد حسن برني، ضياءالدين برني سلطان را فرمـانرواي مطلـق مـي              . كند  مي

به شمار مـي روندكـه      ودر نگاه او مردم در كمترين درجه مراتب قرار دارند و كساني             
نگاهي كه پيشتر، غزالي در كتـابش،        ؛)84همان،  ( بايد توسط سلطان مهارومحدود شوند    

« : كند غزالي مي گويـد      ، بعد از بيان منشا الهي پادشاهي به آن اشاره مي          نصيحه الملوك 
بر خلق ببايد دانستن كه كسي را كه او پادشاهي داد، دوست بايد داشـتن و پادشـاهان را                  

به ). 259،  1367غزالي ، ( » بع بايد بودن و با ملوك منازع نشايد و دشمن نبايد داشتن           متا
نظر مي رسد كه برني با هماهنگي كامل با عقيده غزالي، با ترويج چنين ذهنيتـي، قـصد                  
داشت مشروعيت حاكمان عصر خويش را تثبيت نمايد؛ چرا كـه بـا تـشريح و نهادينـه                  

ايـن انديـشه را   . شاه، مخالفت با خدا قلمـداد مـي شـد   شدن چنين باوري، مخالفت با پاد  
ترين انديشه برني دانست؛ چراكه وي در هيچ جاي كتابش از اشـاره بـه    توان محوري   مي

 . اين مطلب دريغ نورزيده و همواره با اهتمامي جدي به اثبات آن پرداخته است
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 لـي اسـت كـه      عقيدة الهي بودن منشا حاكميت برني شايد متأثر يـا مـشابه بيـان غزا              
هركه به حق به شكر آن قيام كند، سعادتي يابد          . ولايت نعمتي است بزرگ   « : نويسد مي

كه بر آن مزيدي نباشد و اگرتقـصيري كنـد، در شـقاوتي افتـد كـه آن را پايـان نباشـد                       
توان از عقايد رايج در باب سلطان دانست كه           اين نظر غزالي و برني را مي      ). 301همان،  (

رايج بود؛ عقيده اي كه بر مبناي آن، سلطان را صاحب جايگاهي مـا بـين                درقرون ميانه   
مانند اينكه پادشاه برغم  شمايل انساني       . خداوند عالم و قاهر و رعيت ناتوان مي دانستند        

، ماهيتي جداي از جنس بشر دارد و نسبت سلطان به رعيت نسبت شبان به رمـه اسـت                   
وشــت آنــان بــه هــم گــره خــورده  كــه بــاوجود تفاضــلي در حــد تفــاوت نــوع، سرن 

  ).1385،221فيرحي،(است
نمايش تمام عيار سنت يونانيان در تقسيم موجودات را مي توان در گفتـار مـاوردي                

وي در تقـسيم    .  آن انكار ناپـذير اسـت       مشاهده كرد؛ گفتاري كه شباهت كلام برني به       
از سـاير   و برتـر    » نـوع الانـواع   « موجودات بر حسب نـوع و جـنس منطقـي، انـسان را            

: نويـسد حيوانات معرفي مي كند و در ادامه با مقايسه پادشاهان و ديگر افراد بشري مي              
خداوند متعال هم چنان كه بشر را بر ديگر موجودات برتري داده بود، پادشاهان را نيز                
به همين سان بر ديگر طبقات بشر برتري داد و اين برتري، جهات و دلايل بسياري دارد                 

  ).1988،61ماوردي،(نقل مشهود است كه در عقل و 
برني بعد از ارائه چنين تعريفي براي منشا پادشاهي، آشكارترين پيامد آن را دو چيز             

كنـد  مـي   او اشـاره  . اول تشكيل حكومت و دوم رسيدن به مقام اولوالامري     : دانست  مي
 او حكومـت را   . كه نهادِ حكومت همبستگي كامل با حيـات اجتمـاعي و  دنيـوي دارد              

همان، ( موهبت خداوند مي داند كه سلاطين از طرف خداوند مامور به انجام آن شدند             
از طرفي، اولوالامري يكي از مقاماتي بود كه برني بـه تكـوين مـصاديق آن     ). 76 ،1972

رسد اصـرار برنـي بـراي رسـيدن بـه مقـام               البته به نظر مي   . در انديشه خود مي پردازد      
راي اين كلمه در ذهن خويش داشت؛ مصداقي برگرفتـه از        اولوالامري، مصداقي بود كه ب    

شايان توجه اسـت كـه    ). 59نساء ، ( آيه اطيعوا االله و اطيعوا الرسول و اولوالامر منكم        
انديشمندان مسلمان شيعه و سني مصاديقي براي اين آيه شريفه ذكر كرده اند، اما تعبيـر                

الي است؛ چنانچه از منظر غزالي معنـاي        برني از اين آيه، نزديكترين  تعبير به تفسير غز         
). 1367،259(مطيع باشيد خداي را و پيامبران را و اميـران خـويش را              : آيه چنين است  

بنابراين، برني نيز مانند غزالي، مصداق بارز اين آيـه را پادشـاهان شايـسته دانـسته كـه                   
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  .اطاعت از آنان بعد از خدا و پيامبر او واجب است 
دارد كه آنان را در  جاد حكومت، برني به پادشاهان نصايحي عرضه ميبعد ازتلاش در اي

راه رسيدن به مقام  اولوالامري يا حاكم ايده آل ياري رساند؛ نصايحي مانند پرهيز از دروغ                 
همو، همان،  (بزرگ منشي، اجراي سياسات و تعزيرات       )1972،224برني،  (گويي و خيانت،    

هاي  وتوصيه)195همو، همان، ( حق شناسي،) 72، همو، همان(، گسترش عدل و انصاف   )200
ديگري كه برني رعايت آنها را زمينه سـاز رسـيدن پادشـاه بـه مقـام اولـوالامري دانـسته                     

اش را حاكمي معرفي مي كند كه         علاوه بر اين، برني حاكم آرماني     ). 200همو، همان،   (است
  ).102همو، همان، ضميمه، (تحت نفوذ و فرمان قوانين شريعت باشد 

  :ديق اولوالامر در نظر برني صاحب  چند ويژگي هستند مصا
تنهـا بـه فـرد يگانـه ممتـاز اعطـا            خداونـد حـاكميتش را      : يگانه فـرد ممتازنـد     -

  ). همانجا(كند مي
برني به تك حاكمي اصرار فـراوان دارد و         : واجد قدرت غير قابل تقسيم هستند      -

 قدرت ميـان دو     گنجد، تقسيم   مي گويد همانطور كه دو شمشير در يك نيام نمي         
  ).103- 102همو، همان، (پادشاه يعني جنگيدن تا كشته شدن يكي از آنان 

اقتدار حاكم، تمامي افرادي را كه در قلمروش زندگي  : داراي قدرت مطلق هستند    -
  ).همانجا(كنند شامل مي شود  مي

برني با عنايت به اينكه حاكم ، اولين و تنها نماينده خـدا در روي               : مستبد هستند  -
زمين است، معتقد است كه وي اين اختيـار را دارد تـا هـر قـانوني را بـه اجـرا                      
گذارد و هيچ كس نمي تواند مانع اين كار باشد و خداونـد وي را از عمـل خطـا                

  ).همانجا( بازمي دارد
پافشاري برني براي رسيدن به پاي بندي پادشاه بـه شـريعت و مقـام اولـوالامري علـت                   

مردم به  « ، يعني   » دين ملوكهم    الناس علي « اين قول مشهور كه   ديگري نيز دارد؛ وي  به       
او از قـول پادشـاه      ). 318همـو، همـان،     (سخت معتقد  بـود    » دين پادشاهان خود هستند     

برآمد و نابرآمد صالح ملك و دولـت        ” محبوبش، سلطان محمود غزنوي، مي نويسد كه      
و بـا اعتقـادِ صـالحِ پادشـاه،         پادشاه مسلمان،  بربستة اعتقاد خوب و زشت پادشاه اسـت            

بالأخره اگر پادشاه، پـاك نفـس و        . مقاصد و حاجات ملك او به اجابت مقرون گردد        
يا را در جاده احكام شـريعت       متعبد و قطب عالم باشد، علامت آن است كه خود و رعا           

در اينجا نيز  مي توان انعكـاس انديـشه فـارابي را در كـلام              ). 319همو، همان،   ( “بدارد
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برني نيز مانند فارابي  معتقد است حكومت موظف به اصلاح اخلاق مـردم              .  يافت برني
و ترويج ارزشهاست و وظيفه سوق دادن شهروندان و جامعه به سعادت و ايجاد عدالت               

مهـاجر  .: براي آشنايي بيشتر با تشابه عقايد برني و فارابي نك         (نيز بر عهده حاكم است      
  ).59-57، 1380نيا،

وصيف مقام پادشاه و تشريح مقام الوهي او ،  به تبيين وظـايف پادشـاه                برني بعد از ت   
 كه از نظر او تنهـا       -وي عمده وظيفه پادشاه را حمايت و تبليغ مذهب حنفي         . پردازد  مي

 برني،(داند   و نابودي ساير فرق و شاخه هاي دين اسلام مي          -مذهب اصيل و حقيقي است    
 اين وظيفه و اثبات برتـري سـنت اسـلام،    برني براي اجراي كامل و صحيح     ). 1972،11

البتـه او نـابودي و      .  مـي دانـد   ) جهـاد و قـضا    (پادشاه را موظف به انجام جنگ مقدس        
سركوبي بت پرستان و پيروان باورهاي غلط را كاري دشوار و گاه ناممكن دانسته است               

خـود را  و  براي اثبات عقيدة خويش، خلفاي صدر اسلام را مثال مي زند كه تمام تـوان    
از ابتدا تا انتهاي عمر در راه نابودي دشمنان اسلام صرف كردند و هرگز موفـق نـشدند                  

  . تمامي مخالفان اسلام را نابود كنند
بايد دانست كه با وجود رشد برني درمحيط پرتسامح هندوستان، تـساهل و تـسامح در                

تـا ايمـان     «:نويـسد   وي با تأسي به سيره عمر و از زبـان وي مـي            . انديشة برني جايي نداشت   
در جاي ديگر، حكـايتي    ). 24همو، همان ،    (» نياورند و اسلام قبول نكنند از من ايمن نشوند        

چون ابوبكر صديق خليفه شـد،    : از انديشه و گفتار ابوبكر نقل مي كند كه قابل تامل است             
مودند، و صدقات طلب فر    ةزكو از قبائل عرب كه در حيات پيغامبر، اسلام تلقي كرده بودند          
و صـدقات ندادنـد و بـا         ةزكـو  بيشتر قبائل عرب مرتد شدند و بعضي ارتداد نياوردنـد؛ امـا           

امير المومنان ابوبكر فرمود تا بر جميع قبائل، هم بر مرتدان و            . محصلان به تيغ پيش آمدند    
محاربه و مقاتله كنند و اسباب و اموال ايشان را غنيمت سـازند و تـا                 ةزكو هم بر ناديدگان  

و صدقات مي دادند و ندهند، تيغ  محاربه در ميان نيام  زكوة ز در اسلام درنيايند ، چنانچه  با
بعضي صحابه به ابوبكر گفتند كه اين زمان از نقل مصطفي نزديك است و باطنهـا                . نيندازد

نمي دهند امسال محاربه نكنند، سال آينده چون قوت          زكوة اگر با آنانكه  .متفرق گشته است  
ابوبكر فرمود كه من طرف حقم و عزم كرده ام هرگز ازين . ايشان به زور ستانيمگيريم، از  

   ).56و55همو، همان، (دست از محاربه برندارم  . ..باز نيايم تا حق در مركز قرار نگيرد
برني براي نيل بهتر به  هدف سياسي مذكور، راهكارهايي سياسي و اقتـصادي ارائـه                

از طريق فقر اقتصادي و بي اهميتي سياسي قدرت آنـان را            او مي افزايد كه بايد      . مي دهد 
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اين امور سبب نيكونامي پادشاه و ماندگاري نام او بـراي زمانهـاي بعـد مـي                 . از بين برد  
  ).60همو، همان، (شود 

برني امر به معروف و نهي از منكر را از جمله ديگر فرايض  مهم حاكمـان معرفـي     
يـضه پافـشاري كـرده و آن را پـس از انبيـا  وظيفـه          او مانند غزالي بر  ايـن فر       . مي كند 

وي  امر به معروف و نهـي از منكـر            ). 123-1370،126قادري،( سلاطين دانسته است    
مي و پادشـاه    داري معرفي مي كند و آن را مايه سربلندي حكومـت اسـلا              را سرمايه دين  
  )1972،12، برني(اسلام مي داند

دانـد، مـصاديق       آن را مأموريت پادشاه مـي      امر به معروف در تفكر سياسي برني كه       
. اولين و مهمترين مورد، نابود كردن تفكرات گستاخانه و غير سنتي اسـت            . بسياري دارد 

اين مورد شامل علوم دخيله، مانند منطق و فلسفه است كه مزاحم علوم اسلامي همچون          
مچنـين بايـد    پادشـاه ه  . قرآن و تفسير و حديث و فقه و مخالف راه و روش انبياء است             

متافيزيك را تعطيل كند و كساني را كه با پرداختن به علوم عقلي، دل طلاب علوم نقلي                 
برنـي علـت ايـن امـر را شـك و            ). 75همو، همـان،    (را سرد مي كنند،  از ميان بردارد         

. ترديدي مي داند كه ممكن است با خواندن فلسفه و منطق در اذهان مردم تداعي گـردد     
همـو،  (ينا را كه از ترس سلطان محمود غزنوي سـالها گريـزان بـود               وي مورد ابوعلي س   

علاوه براين مـوارد، برنـي از مخالفـان         .داند  از شواهد تحقق هدف پادشاه مي     ) 16همان،  
سرسخت خوارج، معتزليان، اسماعيليان و باطنيان است و رشد آنان را  سبب آسيب بـه                

ديگري كه برني به شاه گوشـزد مـي   نكته مهم ). 76همو، همان، (داند  استحكام سنت مي  
بـه عقيـدة    . كند، حمايت و همراهي با دانشمندان علوم اسلامي و سادات و شيوخ اسـت             

حاكمـان   .وي، پادشاه موظف به حمايت از دانشمندان و ايجاد مقرري براي آنـان اسـت              
ه بايد براي رفع نيازهاي مالي و اقتصادي علما كوشش نمايند و در امور دولتـي از مـشاور    

  ).34همو، همان، ( و رايزنيهاي آنان استفاده كنند
هاي معصيت آميز و پيـشه هـاي گنـاه آلـود،              از ديگر وظايف پادشاه بركندن حرفه     

مانند خمارخانه ها و قمارخانه ها و بركندن طرب خانـه هـا و بـساط فـسق و فجـور                     
  ).168همو، همان، (فاسقان و ملعنان است

  ديشه برنيعدل و مصاديق تحقق آن در ان. 2
عدل يكي از مهمترين مقولات جامعه بشري است كه همواره اذهان متفكران را بـه               
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خود مشغول كرده است؛ به طوري كه به نظر برخي، هستي براساس عدالت آفريده شده               
برنـي نيـز در كتابهـايش،       ). 1380،90يوسـفي راد،  (و شاخصه حكمراني  نيز عدل  است       
او .  بيان اهميـت ايـن مـسئله اختـصاص داده اسـت      بخش قابل توجهي از مباحث را به   

. مهمترين وظيفه پادشاه را  عدالت گستري اعلام و همواره بر آن پا فشاري كـرده اسـت     
برني تحقق مقام   ). 66همو، همان،   (از نظر وي، عدل لازمه دين است و دين لازمه  عدل             

او عـدل را  ). 72ان ، همـو، هم ـ (اولوالامري را نيز با عدل و انصاف همراه دانسته اسـت      
يكي از  موارد مهم در به سرانجام رساندن امور و تحقق آن را در جامعه  با علائمي به                    

رواج كامل امر به معـروف و نهـي از منكـر  در سرتاسـر     : اين شرح همراه دانسته است   
؛ انزجـار كامـل     )همانجـا (؛ ازبين رفتن جور و تعدي       )170همو، همان،   (قلمرو حكومت 

؛  )همانجـا ( بدعتها، چه دردانشها و چه در كتابهـا، بـويژه در آثـار بـاطني هـا                   پادشاه از 
ــداعتقادان و     ــدن ب ــان و خوارش ــن پناه ــن داران و دي ــدن دي ــام ش ــاه و مق صــاحب ج

همـو، همـان،    (؛ تعظيم سادات و علما ومشايخ و زهاد و عباد           )169همو، همان،   (دشمنان
  ).همانجا(آن ؛ ترويج  ارزشهاي اخلاقي، به خصوص ظواهر )171

هـايي ازحكمرانـان عـادل اشـاره          برني بعـداز اشـاره بـه مـصاديق عـدل، بـه نمونـه              
ــد مــي ــر و انوشــيروان.كن مــاني نظيرع ــسد وي دروصــف انوشــيروان مــي. حكمران : نوي

ودر توصـيف   ). 186همو، همان،   (»درسلاطين عجم، نوشيروانِ عادل در داد مستثني بود       «
عنـه در   ) رضي االله (مه تاريخ معتقدند عمر بن خطاب       ائ« :كند  عمر اين چنين گزارش مي    

ايام خلافت و عهد سروري خويش، هفده برگ كدو برخرقه پاره پـاره خـويش پيونـد                 
و صـحابه اعـلام     ... و بارها از اجرت خشت زني قوت روز حاصـل كـردي           ... كرده بود   

  ).187همو، همان، (» كردندي كه كان افقر بيت المدينه بيت اميرالمومنين 

  ذات انسان در انديشه برني. 3
ذات انساني و نحوه نگرش به آن، يكي از مقولاتي است كـه ارتبـاط تنگـاتنگي بـا                   
ساير مفاهيم سياسي دارد؛ چراكه بر اساس آن، نظريه پردازان به تبيين جايگاه پادشاه و               

  . وظايف او و ماهيت حكومت مي پردازند
د عقيده اي مي پـردازد كـه بـي شـباهت بـه      برني نيز دربابِ اين مفهومِ عمده به ايرا   

البته در اين بحث مي تـوان تـأثير      . عقايد ماكياول و ساير انديشمندان هم عصر او نيست        
انديشة سياسي هندو را مشاهده كرد؛ چراكه در انديشة آنان، طبيعت انسان اساساً خـود          
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ث و شـرور و     وي انسانها را موجوداتي خبي    ). 1346،1،40عزيزي،(خواه و تبهكار است     
خشمناك و به طور كلي بد ذات مي داند؛ موجوداتي كـه بايـد مـورد مراقبـت دائـم و                 

وي حتـي  . پيوسته قرار گيرند؛ زيرا بدي و خباثـت بـا وجـود آنـان عجـين شـده اسـت             
طبع انسان آنچنان سفاك است كه فرماندهي و كنترل انسان بدون وحشت            « : نويسد    مي

در ايـن ميـان، دو      . )1972،33،برنـي (» بل تحقق نيـست   از شاهان و قدرت غالب آنان قا      
دسته اول، پيامبرانند كه وجود هايي پاك و مطهر دارنـد           : دسته انسانها مستثني شده اند    

و از بديها دور هستند و دومين دسته، مقدسان كه سلاطين نيز به منزله  هاديان انـسانها                  
كنـد كـه تـرس از شمـشير همـين            اين نكته را نيز صـراحتاً اعـلام مـي         . از ايشان هستند  

). 98همو،همـان، (گرايانـه انـسانها مـي شـود           پادشاهان است كه مانع رفتارهاي وحـشي      
بنابراين، از منظر برني، مردم توده اي  بي اختيار هستند كه  نقشي در حكومت ندارنـد                  

  .و يگانه وظيفه آنان  اطاعت بي چون و چرا از حاكم  است 

  نيماهيت قانون از نظر بر.  4
از  نگـاه برنـي،  قـانون         .  قانون  و قانونمندي  از عوامل استحكام  يك جامعه است           

احتياج مبرم جوامع بشري و عاملي مهم درجهت پيشبرد اهداف حاكم و ايجـاد انتظـام                
همـو، همـان،    (وي كلمه ضابطه را براي تعريف اين مفهوم انتخاب نمـوده اسـت              .  است
  را بـه سـه دسـته تقـسيم       ) قـوانين (ات ،اين ضـوابط   و براين اساس، در خلال حكاي     ) 132
قوانين شريعت، قوانين عرف، و قوانيني كه به دست افرادي مانند پادشاهان بـه              : كنندمي

  ).132همو، همان، ضميمه، ( وجود مي آيد
برنـي  بـا وجـود       . او هر سه  دستة  اين قوانين  را براي اداره جامعه لازم مـي دانـد                 

دانـست كـه بـه دسـت           بسياري از قوانين ايده آل را قوانيني مـي         پذيرش قوانين شريعت،  
. انسانها ايجاد شده اند، مانند قوانيني كه در كتب بزرگاني مانند فارابي و افلاطون آمـده               

اما، دسته  بزرگ قوانين مورد اعتناي وي  قوانيني هستند  كـه از سـوي پادشـاهان و در                     
خ به تغيير زمان و مقتضيات آن وضع شـده  نتيجه مشورت با مشاوران خردمند و در پاس       

اين قوانين  از منظر برني بسيار مهم هستند؛ چراكه بر علـم و              ). 1385،262بلك،( است
عقل استوارند  و بايد آنان را دائمي نمود؛ مانند بسياري از قوانيني كه  از سـوي محمـود                 

رواي ايده آل  چنانكه گذشت، محمود غزنوي فرمان    ). 1972،219همو،  (غزنوي وضع شد    
  . برني و  نصايحش در انديشة او حجت بوده است
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برني از قول سلطان محمود غزنوي شرايطي را براي وضع قانون به اين شـرح عرضـه                 
مخالف احكام شرع و معارض احكام دين نباشد؛ ميـل خـواص و عـوام در آن                 : مي كند 

شد، به منظـور افـزايش      باشد؛ نظير آن در قوانين ساير حكمرانان مسلمان وجود داشته با          
خير باشد، مانند بسياري از  رسوم پادشاهان ايراني كه پيشتر در  احكام اسـلامي نبـود،                  

  ).220 و 219همو، همان، ( اما در راه اعتلاي حكومت لازم و موثر افتاد 
اما نكته جالب در  نقل قول سلطان محمود غزنوي  شباهت بسيار زياد آن به سـنت                  

وي نيـز تحـت تـأثير كتـاب سياسـت           . نديشمند قرون وسطي، اسـت    توماس اكوئيناس، ا  
شـرايطي ماننـد  اينكـه وضـع         . كند  ارسطو شرايطي مشابه برني براي وضع قانون بيان مي        

قانون  بايد همراه با خير و صلاح مردم باشد و نيز  توسـط بزرگـان و پادشـاهان وضـع        
 مي تـوان  اثرپـذيري بـسيار          بنابراين در  اين سخن و سخنان مشابه         ) 384عزيزي،  (شود  

  .زياد برني از انديشه سياسي يوناني را  مشاهده نمود
   تلفيقي ةشياند

، هاي  ايراني    هتهاي آن به  انديشه    بعد از آشنايي با عمده انديشه هاي برني و مشاهده شبا          
اسلامي و يوناني بايد به بررسي اين مسئله پرداخت كه وي بعد ازطـرح  انديـشه هـاي                    

  . و تلاش در تلفيق آنان  به چه نتيجه اي نائل آمدگوناگون
رسد اهداف حكومت و حاكميت از منظر برني، همانند سـاير متفكـران               به نظر مي  

 البتـه در قالـب      -)1972،142، برنـي (مسلمان، تعظيم شعائر اسلام و  اعتلاي كلمه حـق         
 نـو آوري      و نيز گسترش امر به معروف و نهي از منكر بوده است؛ امـا               -مذهب حنفي 

كـرده و آن   برني در ابزاري بود كه وي در راه تحقق ايـن هـدف بـه پادشـاهان توصـيه         
گيري تام و تمام از رسم و رسوم سلاطين عجم بوده است؛ رسومي كه خود وي آنها  بهره

رسـد بـرغم      بنـابراين؛ جالـب بـه نظـر مـي         ). همانجـا ( دانست  را مخالف سنن نبوت مي    
طين مبني بر دينداري و رعايت تام و تمام شرايع دينـي در              سفارشهاي مؤكد برني به سلا    

دارد و    كتابش، سرانجام در امر حكومت، آنان را از عمل به شـرايع اسـلام برحـذر مـي                 
كند براي  كامروايي در امر حكومت، تنها  بايد از رسوم ايران باسـتان بهـرة         توصيه  مي  
 نقش بست و او براي ارائه آن بـه       اما  اينكه اين نظر چگونه  در ذهن برني         . تمام جست 

  .مخاطبان خويش از چه ابزار و كلامي سود جسته است، خود نكته مهمي است
  : گويدوي  با استفاده از  وقايع تاريخي و قرار دادن آنان در كنار يكديگر، مي
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 يگانه فردي است كه توانـست درويـشي و          )ص(ميان تمامي مردم، حضرت محمد    در  )1
ــا ــشيدي را توأم ــزات    جم ــرين معج ــود از بزرگت ــن خ ــد و اي ــته باش ــدگر داش ــا يك ن ب

 جهاندار جهانيان شدند و از زي       )ع(ابوبكر و عمر و عثمان و علي      )2 .  است )ص(پيامبراسلام
و زيست محمدي سر سوزني انحراف نكردند و در زي و زيست و رسم و رسوم خسروي                 

شـهيد شـدند    ...و علـي  عثمـان   كه لازمه پادشاهي است گرد نگشتند و مـع ذلـك عمـر و               
نتيجه اينكه سياست و ديانت از يكديگر جداست و تركيب كامل  سياست             ). 141همان،  (

 محقق شد و بس و      )ص(و ديانت در  ميان تمامي اعصار تاريخ، تنها در عصر حضرت محمد            
تمامي افرادي كه در اين راه مجاهدت كردند، هرگز به نتيجـة هـم سـنگ ايـن دسـتاورد         

 و عمر و عثمـان بـوده        )ع(اهند رسيد، حتي اگر اين افراد بزرگاني مانند علي        نرسيدند و نخو  
بعـد از   « : وي مـي گويـد    . باشند؛ چراكه سرانجامِ تمامي تلاشهاي آنان مرگ بـوده اسـت          

ايشان، خلفا و پادشاهان اسلام را دو كار متضاد كه لازمه دين و ملـك اسـت پـيش آيـد،      
يست محمدي مي كنند ، ملك رانـي و جهانـداري           يعني اگر اتباع سنن محمدي و زي و ز        

  ).همانجا (ي در هيئت درويشي زنده نمي مانندميسر نمي شود و با دعوي پادشاه
برني بعد از بيان  اين وقايع تاريخي اين بار از مباني عقيـدتي خـويش  بهـره جـسته،                     

  :كند كه بر اساس مباني منطقي جامع ضدين محال است  علت را بيان مي
كمال دين داري است و پادشاهي كمال دنياسـت و هـر دو كمـال مخـالف و                  نبوت  ”

متضاد يكدگر است و جمع آن، از ممكنات نيست كه لازمه دين داري بنـدگي اسـت و                  
لازمه بندگي عجز و بيچارگي و مسكنت و تواضع و ذلت و احتيـاج و تـضرع اسـت و                    

 و بي التفـاتي و عظمـت و         لازمه پادشاهي كه كمال دنياست، تجبر و تكبر و تنعم و ناز           
عزت است و اوصاف از جمله صفات ربوبيت است و پادشاهي نيابت و خلافت خدايي               

  )140همو، همان، (“است و ملازمت صفات بندگي پادشاهي نيست
برني بعد از اعلام ناكارآمدي احكام اسلامي در سياست، راهكـاري بـراي حاكمـان        

براي اعلاي دين محمـدي     « :ي مي نويسد  و. مسلمان طراحي كرده كه حائز اهميت است      
زنند  و آن منكران او را       ) ايرانيان(و غلبه دشمنان و نفاذ پادشاهان بايد در رسم خسروي         

و ارتكاب مناكير خسروي را در ديـن محمـدي از           ....سرمايه قوت و شوكت خود سازند     
 جمله مناكير و محرمات دانند و چنانچه  مردار كه محرم اسـت در حالـت ضـرورت                 

مباح مي گردد، رسم و رسوم سلاطين عجم از تـاج و تخـت و تفـرد و تكبـر و خـزاين                       
و هرچه كه لازمه تفرد و تكبر است و         ..... جمع كردن ، زر و جواهر و ابريشم پوشيدن        



 35  هاي انديشه سياسي ضياءالدين برني ترين مولفه اسياس

بي آن، پادشاه را پادشاه ندانند، همچنان دارنـد كـه در حالـت ضـرورت، مـردار مبـاح                    
  ).141همو، همان، (» گردد مي

در نهايت، برني امري را بر پادشاه دين دار واجـب مـي دانـد و آن اينكـه، بـر                     البته  
پادشاه دين دار واجب است كه از  ارتكاب محظورات ديـن متأسـف و متنـدم باشـد و                    
شبها پيش خداي عزو جل گريه و زاري و  اعتذار نمايد و جمله رسـوم سـلطنت را بـه                     

  ).142-141همو، همان، (يقين مخالف نبوت داند 
پردازد مي برني بعد از شرح نظريه خود و بيان ادله، به كاربرد آن در ميدان سياست              

هدف حكومت و پادشاهي، اسلام وشكوه آن اسـت؛ امـا بـا بهـره گيـري                 : و مي نويسد  
بـه بيـان واضـح تـر برنـي گـسترش اسـلام و               . روشهاي حاكميت ايرانيان پيش از اسلام     

رسد اين  به نظر مي  . ي ايراني مقدور دانست   اي حكمران حكومت اسلامي را تنها با روشه     
 104عقيده  نقطه عطف انديشه تلفيقي برني باشد، چرا كه وي در ادامـه بـه برشـمردن                   

صفت متعالي پادشاهان مي پردازد ؛ صـفاتي نظيـر امانـت، راسـتگويي،  خـوش خـويي،          
 حافظ سرِبودن، حق گذاري ، دلسوزي ، تقرير خوب و نـرم سـخني و همگـي  آنـان را                    

شاخصه هاي شخصيتي حكمرانان عادل و دادگر ايراني دانسته است و براين اساس، آنان              
  ).300-290همو، همان، (را به عنوان الگوهاي پادشاهان جهان اسلام معرفي مي كند 

از سوي ديگر، مي توان عقيده جدايي سياست و ديانـت را درگفتـار برنـي مـشاهده                  
 قطب عالم مي داند، اما در حكومت، او را مقيد نمود؛ بخصوص كه وي پادشاه ديندار را 
گيري رسوم حكمراني     داند و بالعكس از به كار       به دينداري و رعايت اصول اسلامي نمي      

اگر خلفا و پادشاهان بخواهند به سيرة پيغمبر اقتدا         : نويسد  دارد و مي    اسلامي برحذر مي  
  ).127 همو، همان، (كنند، يك روز خلافت و پادشاهي كردن آنان ميسر نخواهد شد

  سخن پاياني
ضياءالدين برني در دورة سلاطين تغلقي دهلي دست به نگارش كتابهايي زد تا راهگشاي              

هـاي سياسـي رايـج در         وي در آثارش با اسـتنتاج مفـاهيمي از انديـشه          . اين سلاطين باشد  
روزگار خود، كوشيده است پس از طرح معضلات، راهكارهايي غيرمستقيم بـراي حـل        

  .ا ارائه نمايدآنه
  – هاي سياسي ايرانـي     ترين انديشه هاي سياسي وي، مي توان انديشه         با نگاهي به مهم   

 از انديشه هاي مؤثر بر وي دانست و سپس انديـشه هـاي سياسـي                 اسلامي را اولين دسته   
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ايران باستان و پس از آن افكار يوناني را صاحب بيشترين اثر بـه شـمار آورد و ميـزان                    
در خصوص پرسـش دوم تحقيـق، يعنـي         . شه سياسي هندو را  كم ارزيابي نمود       تاثير اندي 

هاي گوناگون نيز، پاسخ آن اسـت كـه شـايد تنهـا               دستاورد تلاش برني در تلفيق انديشه     
دستاورد تلاشهاي وي را ارائه اين نظريه دانست كه در راه تحقق هـدف اعـتلاي اسـلام          

  . نيز سود جستتوان از اهرمها و ابزارهاي غير اسلامي  مي
ها ناتمام مانده اسـت، از        البته در مواردي، تلاش برني در تلفيق برخي آراء و انديشه          

كنـد كـه        هاي مختلف و گاه متناقض برخـورد مـي          اين رو، محقق به چيدماني از انديشه      
بـدل  ) برنـي (هـاي وي    نتيجه گيري را براي وي دشـوار و او را صـرفاً بـه راوي انديـشه                

يابي آنان در شخصيت انوشـيروان و         طرح تناقضهاي حاكم عادل و مصداق     : سازد، مثلاً   مي
  .)187-186همو،  همان، (عمر
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  مطالعات تاريخ اسلام
  1388پاييز   /2 شماره  /سال اول

  
  ها تجاوزات روسرواكنش نقشبنديان در براب

  به ماوراءالنهر
  

  1سيده فهيمه ابراهيمي
  
  
  
  
  

با ديـن كـه در ايـن منطقـه در            در تاريخ ماوراءالنهر سياست و نهاد قدرت      :   چكيده
 پيونـد مثلثـي را در ايـن          ايـن  دوجـو . داشـته اسـت    پيوند   ،هاش ظهور يافت    شكل صوفيانه 

 تأثير زيادي در تحـولات      ،ش ميان اجزاء آن   خنمود كه رابطه مشروعيت ب       ترسيم   سرزمين
 قترين جزء ساختار سياسي و ديني فـو         نگاهي به نقش نقشبنديان، مهم    . منطقه داشته است  
ردم در  هاي م    در دوران تجاوز روس ها و رابطه آنها با حكومت و توده            ،در جامعه فرارود  
ه شـده  تاي توصيفي بدان پرداخ نوشتار به گونه  اين   موضوعي است كه در      ،جريان مبارزات 

  .است

  هاروس  ،ماوراءالنهر  ،نقشبنديان:   گان كليديواژه

  
  مقدمه

 مـردم گرايـي و      پيوند ميـان  نقشبنديان ماوراءالنهر گرچه جرياني بودند كه توانستند با         
 اما اين   ،وجود آورند ه  ز با اجتماع مردم و نهاد قدرت ب        شگفت انگي  ي ائتلاف ،گرايي  نخبه

ثباتي و برهم خـوردن تـوازن         مثلث همواره در تاريخ اين سرزمين پايدار نبود و البته بي          
وراي آنچـه كـه در ايـن        . دنبال داشته است  ه   ناآراميها و اغتشاشاتي را ب      در آنجا،  قدرت

 و  سياسي حيات   ،ي نيز از بيرون    عوامل ديگر  شد،جامعه فرارود    در ساختار موجب تنش  
                                                                                                                                

  fahimeebrahimi@gmail.com   دانشگاه تهران      دانشجوي دكتري تاريخ اسلام .   1
 16/8/88:  تاريخ تأييد17/7/88: تاريخ دريافت
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آنچه كـه طبعـاً بـه هنگـام هـر تهديـد           . هاي زرفشان را تهديد نمود      ديني ساكنان كناره  
.  حفظ ائـتلاف يـاد شـده بـود         ،شد  خارجي، نيرومندي و استحكام مرزها را موجب مي       

 حملـه ازبـك خـان شـيباني اسـت كـه بـه         ،يكي از مهمترين تهاجمات به اين سرزمين      
 نقـشبنديان بـه دليـل       ،در جريـان ايـن تهـاجم      . مـت تيموريـان انجاميـد     سرنگوني حكو 

 و  تنـد قـرار گرفت  جديد   در برابر حكومت     ،پيوندهاي مستحكمي كه با تيموريان داشتند     
هاي بـودائي از     نمونه ديگري از اين نوع تجاوز، حمله قلموق       . به شدت قلع و قمع شدند     

مـشكلات زيـادي بـراي      و قـرن     در طـول د    جانب شرق بود كه تجاوزات متناوب آنهـا       
 دوره،آنچه كه در تاريخ مبهم اين سرزمين در ايـن           .  آورد وجودساكنان اين سرزمين به     

 ـ حكايت از آن دارد كه آنهـا         ،از نقش نقشبنديان نگاشته شده     يش قراولـي نبـرد عليـه       پ
ند و چنان بود كه     تهاي اجتماع برعهده داش     مهاجمين قلموق را به ياري حكومت و توده       

آنچـه در اينجـا بايـد       . ها در تمامي آن سالها هرگز توفيق پايداري حاصل نكردند          موققل
 تهديدات خارجي بـود     مصداقگرچه  اين دو نمونه    مورد توجه قرار گيرد اين است كه        

 اما ماوراءالنهر تا ايـن زمـان هرگـز شـاهد            ،و توسط مهاجميني بيگانه  صورت گرفت      
 كـشد چـالش   ه تماميت و موجوديـت آن را بـه          ، دين ستيز ك   مند  نظامجم،  ستجاوزي من 

 متجاوزيني بودند كه به هدف سـلطه سياسـي بـر منطقـه چنـگ                 صرفا  بلكه آنها  ،نبود
اي نظام يافته به آرامي در طول چند قرن با هدف سـلطه   ي كه به شيوه تقدر. انداختند  مي

 از آن روس    ،اي به نام استعمار در اين منطقه ظـاهر شـد             ديني و با ظهور پديده     -سياسي  
يت بـا   غ حكومت من  .رابطه نقشبنديان با حكومت در اين زمان بسيار آشفته بود         . ها بود 

ين و قدرت و تجلي آن       د  تلفيق نهاد  نظريههدف كاهش قدرت فزاينده نقشبنديان با بيان        
 كـه صـداي پـاي    از ايـن رو هنگـامي  . داد  آنها را در انزوا قرار       ،در وجود حاكم سياسي   

  ائتلاف به شدت آسيب    شد، اين ر پشت درهاي خان نشين خوقند شنيده        سپاهيان روس د  
 طبعاً انتظار مشاهده آنچه ،ها در ماوراءالنهربا توجه به شيوه مبارزه متفاوت روس     . ديد

البته علاوه بر تغييـر اسـتراتژي از جانـب          . مورد است   كه در قفقاز ديده شد در اينجا بي       
 همچـون  ري رهبـر مقتـد   نـه  در ايـن منطقـه       ،دطور كه اشاره ش    ن   هما ،حكومت تزاري 

 روحيـه    نـه   و ،بنيادگرا همچون نهضت شريعت نقشبنديان قفقـاز      يك نهضت     نه شامل،
اي   در هر منطقه  ه اشكال متفاوتي از مبارزه را شاهديم ك       ؛ از اين رو    وجود ندارد  يجهاد

جـرم   به فرد خود را دارد و چون سازمان دهي و انسجام خاص را ندارد لا               حصشكل من 
  .محكوم به شكست است
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 با پشتوانه اندك انجـام      شود كه با بررسي منابع باقي مانده و         در اين نوشتار تلاش مي    
 پژوهشهاي توصيفي از حضور و مقاومت مهمترين جريان ديني منطقه در            شده در ايران،  

  هبرابر متجاوزان روسي داشته باشيم و  از روي روايتهاي پنهان مانـده از تلاشـهايي پـرد                 
اي بـود كـه بـراي لرزنـدان          برداريم كه در تركستان از معـدود مجاهـدتهاي مـسلحانه          

  .هاي اقتدار حكومت تزاري در منطقه صورت گرفت پايه
  هاانه تجاوز روستاوضاع عمومي ماوراءالنهر در آس

هـا در    يـت گيـري حكومـت منغ      داري كه از روزهاي شـكل       درگيريهاي پيوسته و دامنه   
 به پراكندگي و واگرايي سياسي در مراكـز اصـلي قـدرت در              ، شده بود  ماوراءالنهر آغاز 

 با تكيه بر نيروهـاي قـومي و         ،مراكزي كه صاحب اقتدار سياسي بودند     . زد  منطقه دامن   
 در برخي مـوارد موقعيـت خـود را برتـر و بـالاتر از         ،اي و وضعيت اقتصادي خود      قبيله

 ،به عنوان مثال  .  به تبعيت از آن نداشتند     دانستند و به همين دليل تمايل چنداني        بخارا مي 
خان نشين خوقند به پشتوانه توليدات كشاروزي قابل توجـه و قـرار گـرفتن در مـسير                  

 و همچنـين بـا تكيـه بـر     آورد به دسـت مـي   درآمد خوبي  از اين طريق   تجاري چين كه  
 گردهم اي كه بعضاً به خاطر منافع مشترك در فرغانه     توانمندي عناصر و نيروهاي قبيله    

 به تدريج خود را يك قدرت برتر در منطقه مطـرح نمـود و پـس از انـدك                    ،آمدند  مي
هـا همـواره ايـن       البتـه منغيـت   . زماني درصـدد توسـعه قلمـرو در نقـاط ديگـر برآمـد             

 عامل سبب درگيري مداوم ميان      همينديدند و     طلبي را با قدرت خود در تضاد مي         توسعه
   . )238، 1380وامبري،(شد آنها مي

ايـن مركـز    . ها پيش در منطقه خوارزم شكل گرفتـه بـود         تكانون ديگر قدرت از مد    
 هرچنـد   ،در دوره شيبانيان و سـپس اشـترخانيان       . داشت سياسي بيشتري از خوقند      ةسابق

 ايـن   ،شـدند    نزديك ازبكان بخارا محسوب مـي      اي خويشاوندِ   حاكمان خوارزم به گونه   
لـين   (نازعه و كشمكش ميان آنهـا رخ ندهـد        اي هرگز مانع از آن نشد كه م         نسبت قبيله 

ها منتقل   بديهي است كه اين جدالها با شدت فزونتري به دوره منغيت           .)243،  1370پول،
 جايي كـه    ؛ بايد به مرزهاي جنوبي بخارا نيز اشاره كرد        ،علاوه بر اين  . شد و ادامه يافت   

 ونح ـجي جنـوبي    ها در حال افزايش بود و آنها در مورد حواشي و سـواحل             قدرت افغان 
 مـدتها پـس از زوال       ، كه حكام ازبك وابسته بـه دربـار بخـارا          اي  مدعي بودند، منطقه  

   .)وامبري ، همانجا . (قدرت ايران در منطقه، بر آن حاكميت داشتند
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رخداد بسيار مهم اواخر قرن هجـده و قـرن نـوزده    ، ا و درگيريهايه آشفتگ  اين وراي
اين خاندان كه در واقع غاصبان  .است در بخارا 1 منغيتل روي كار آمدن آ،اين سرزمين

 مشروعيت خود كـه سـبب       مباني در   )797،1353گروسه،(حكومت اشترخانيان بودند،  
 جدي يشد، با مشكل پذيرش آنها از سوي اجتماع و نهادهاي قدرت موجود در منطقه مي

مند   بهرهوخ   از نفوذ معنوي شي     كوشيدند كه  منغيتان براي ترميم اين آسيب    . مواجه بودند 
آنها علاوه بر ايجاد پيوندهاي خويشي با نقشبنديان، اعضاي طريقت را به مناصب             . شوند
 پـس از گذشـت چنـد       ،بدين ترتيـب  .  )37،1372امير عالم خان ،    (ي مهم گماردند  سسيا
 رصـه ع قدرت نمايي آنهـا در       ،قه و به تبع آن    بانگيز اين ط     قدرت سياسي شگفت   با ،سال

  بلكـه   و نبودپذير    م بود كه حذف اين جريان به آساني امكان         مسلّ . شدند سياست روبرو 
 شـيوخ    زيـرا طبقـات اجتمـاع در برابـر         نيـز بـود؛    مستلزم خطرپذيري بالايي     ،انجام آن 

اقـدام جـسورانه و البتـه       . بودند تمكين نمودنـد    جامه صوفيانه به تن كرده       نقشبندي كه 
اين امير صاحب    . )104وامبري، (يتي بود نابخردانه در اين عرصه از آن امير نصراللّه منغ        

 تلفيق نهاد   اين نظريه بر  . ت نقشبنديان از دامان قدرت اس     دست جديدي براي قطع     نظريه
 نيـازي بـه     ،كه براي مـشروع نمـودن حكومـت       استوار و معنايش اين بود      قدرت و دين    

توانـد     حاكم سياسي در عين حـال مـي        ، بلكه حضور دو قدرت در عرصه سياست نيست      
امير نصراللّه كه به شدت تظاهر به دينـداري و زنـدگي زاهدانـه و               . الم ديني نيز باشد   ع

 نقـشبنديان را از      كه البته فرآينـد آن بـه آسـاني طـي نـشد              با اين تدبير   ،كرد  عالمانه مي 
علاوه بر مقاومـت خـود نقـشبنديان كـه آزار و             .Ram,1979,29)( .قدرت به زير كشيد   

شت، مردم و حاكمان نواحي اطراف بخارا نيز واكـنش تنـدي            به دنبال دا  را  تعقيب آنها   
 درگيريها در زمان امير مظفر فرزنـد اميـر          اين). 445؛ گروسه، 104وامبري،(دنشان دادن 

 در  از ايـن رو    ؛ اما امير مظفر اقتدار و زيركي پـدر را نداشـت           ،نصراللّه نيز ادامه داشت   
   .)وامبري،همانجا( وجود آمدبهخصوصاً در بخارا  زمان او آشوب و اغتشاش بيشتري

 در اطراف بخارا و منازعات حـاكم        ،تشاشات در كنار سه كانون قدرت     غ ا  اين وجود
  .نشين بخارا با آنها بخش اعظم حوادث سياسي قرن نوزده ماوراءالنهر را رقم زده است

  ها به سمت تركستان آغاز پيشروي روس
 م و عـصر     16 / ق 10تان بـه قـرن      ريشه تلاشهاي آغازين روسيه براي استيلاي بـر تركـس         

                                                                                                                                

  .باشد منغيت به معني بيني پهن مي.   1
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ي را براي تبليغ بـه      تبشيراو هيأتهاي    .)21،1376كولائي،(گردد  برمي) مخوف(ايوان چهارم   
تها با حفظ صلح و نظـم و مداخلـه كمتـر در آداب و رسـوم و                  ئفرستاد و اين هي     منطقه مي 

. بردند  يطور منظم و سازماندهي شده پيش م      ه   اهداف سياسي خود را ب     ،شيوه زندگي مردم  
علت اتخاذ چنين   . شان عموميت داشت    تعليمات ديني  آزادي مذهبي مردم حفظ شده بود و      

عدم وجود بستر مناسـب بـراي پـذيرش نيروهـاي بيگانـه در              ،ها   اي از جانب روس     رويه
اند كـه مردمـانش سـابقه دوازده قـرن            دانستند كه پا به سرزميني نهاده       آنها مي . منطقه بود 

نسلهايي كه در طي اين قرون بر پهنه حيات اين منطقه ظـاهر شـدند               . حيات مذهبي دارند  
 البتـه   ،محو فرهنگي كه با خون مردم عجـين گـشته بـود           . ملهم از فرهنگ اسلامي بودند    

 زمـاني بـه فاصـله انقـراض نـسل      ؛طلبيـد  نمود و زمان قابل توجهي را مـي        بسيار دشوار مي  
   .)174،1362سارلي،(جديدموجود و ظهور نسلي جديد در محيطي با ارزشهاي 

 جنبشهاي بنيادگرايانه داخلي بـود كـه حكومـت          ،ها عامل ديگر كندي تلاش روس    
بـه  . تر از آن بود كه دسـت بـه اقـدام بـرد      ناتوان ،كرد و دربار فاسد     تزاري را تهديد مي   

هـا يـك دوره آرامـش      ماوراءالنهر از زمان آغاز فعاليتهاي استعماري روس ،همين دليل 
ه با توسعه روسيه در جهت غرب مقارن بود و عملاً تا زمان سلطنت كاترين               نسبي را ك  

هـا در    شروع مجدد تحركات روس   . )جاهمان كولائي،( تجربه كرد  ،دوم به طول انجاميد   
ها در   م و با استقرار حكومت رومانوف     17 / ق11ماوراءالنهر و تركستان از آغاز قرن       

م روس هـا پـس از آنكـه         17 / ق11 در قرن    1. م ادامه يافت   1900روسيه بود و تا سال      
هاي مختلف را جهت پيشروي در ماوراءالنهر مورد بررسي قرار دادنـد، فعاليتهـاي     جنبه

  :خود را به دو روش تنظيم  نمودند
مرحله اول، اعزام نمايندگان متعدد براي شناسـايي دقيـق خانـات و بـرآورد امكانـات           

اي براي وصـول   وم، پيشروي گام به گام و مرحلهمادي و انساني اين منطقه بود و مرحله د      
ها به منطقه چيزي نگذشته بـود كـه          به قلمرو خانات، از بازگشت آخرين فرستاده روس       

 نيروهاي آنها به دهانـه سـيحون رسـيدند و پيـشروي را از خـاك خوقنـد آغـاز كردنـد                     
 ـ. اوضاع سياسي خوقند در اين زمان بـسيار آشـفته بـود            )136،1383كنستنكو،( تـوجهي    يب

                                                                                                                                

آورد كـه روسـيه     ضـرورتي بـه ميـان       ) ق1273 -1270/م1856-1853(شكست روسيه تزاري در جنگ كريمه در سالهاي         .   1
نفـوذ در ايـن   . سمت و سوي سياست خود را از بالكان و شرق نزديك به شرق ميانه و دور، ب ويژه آسياي مركـزي تغييـر دهـد       

آورد تا اعتبار نظـامي و سياسـي      منطقه و رشد مناسبات اقتصادي با ساير كشورهاي شرق اين امكان را براي روسيه به وجود مي                
هش يافته بود برقرار سازد و براي فشار آوردن به رقيب اصلي خود، يعني بريتانيا،شـرايط لازم را فـراهم   خود را كه تا آن زمان كا 

  ).10نيكولايوا، لارسيا، تاجيكستان، (سازد 
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محمدعلي خان به اوضاع كشور و درگيري گسترده او در نبرد بـا چينيـان سـبب شـد تـا                     
 ،بـه دنبـال ايـن حركـت       . بخشي از اهالي خوقند امير بخارا را به اين ديار دعـوت نماينـد             

ثمـره  . نگهاي دنباله دار خوقند و بخارا كه پيش از اين نيز برقرار بود مجدداً آغـاز شـد                 ج
در دومـين   .  هدر رفتن نيرو و امكانـات مـالي طـرفين بـود            ،سرانجامي  بيچنين درگيريهاي   

. اوضـاع بـدتر شـد     ،   در نتيجـه   و محمدعلي خـان دسـتگير و كـشته          ،عمليات عليه خوقند  
اي مداوم بنيادهـاي دولـت خوقنـد را دچـار             بحرانهاي سياسي داخلي و كشمكشهاي قبيله     

ــرد  ــزل ك ــر    . تزل ــاق ب ــز و قبچ ــاي قرقي ــان فئوداله ــگ مي ــت جن ــدرت درگرف ــر ق  س
 چنين اوضاع پرآشوبي البته هرگز از دايـره توجـه و دقـت نظـر               )58،  1380كننساريف،(

 بـه ايـن   ،آنها پس از آنكه شرايط عمومي را با دقـت رصـد  نمودنـد          . ها خارج نبود   روس
 و ايـن    )  كنـستنكو، همانجـا    (»هيچ نيازي به سياستهاي تهاجمي نيـست      «نتيجه رسيدند كه    

 .)كننـساريف، همانجـا  ( به مثابه در بازي براي حكومت تزاري خواهد بود      منطقه بي ثبات  
پطرزبورگ اطلاع     به سن  ،ژنرال كافمن كه فرماندهي پيشروي به خوقند را برعهده داشت         

 خـدايارخان كـه   ،در چنين شـرايطي . ها دارندروس  داد كه اهالي خوقند روابط خوبي با     
 ــ ــانش حــاكم خوقن ــه كمــك اطرافي ــراي ســومين ب ق 1285/ م 1868 در ســال ،د شــدب

 كـه در واقـع   ،به موجب همين توافقنامه. اي ظاهراً تجاري با كافمن امضاء نمود  موافقتنامه
   .)كنستنكو، همانجا( . خوقند تيول روسيه شد،يك سند سياسي مهم بود

دنبال قـدرتي انـسجام   ه  هاي خسته مردم بودند كه ب        توده ،در سوي ديگر اين حوادث    
شـايد  . گـشتند   م اعاده استقلال و قدرت خان نشين خوقند مـي         لااكنش و اع  بخش براي و  

مناسبت نباشد اگر جايگاه شيوخ نقشبندي را در اين سرزمين با موقعيت مراجع تقليد                بي
ي تبع ـهاي اجتمـاع همـواره نيـروي           توده ،در ماوراءالنهر . در جوامع شيعي مقايسه كنيم    

نكتـه افتـراق    . باختنـد   ده آنها در راه هدف مـي      شيوخ خود بودند و سرها و جانها به ارا        
ميان مرجعيت جامعه شيعي و شيوخ نقشبندي در جامعه مـاوراءالنهر اسـتقلال آنهـا از                

 حكومت مشروعيت خود را از قدرت        در جامعه ماوراءالنهر،   گرچه. نهاد قدرت است  
آنها فـراهم   و نفوذ مشايخ كه شبكه خانقاهي آنها در ميان مردم پايگاهي نيرومند براي              

 اما ائتلاف حكومت و مشايخ از اهميـت بـالائي در ايـن جامعـه                رفت،گ  آورده بود، مي  
قـدر كـه شـيوخ بـه نهـاد قـدرت مـشروعيت               در واقع بايدگفت همـان    .  بود برخوردار

. آورد  ند، حمايت آنها از مشايخ نيز دوام و پايداري براي آنها بـه ارمغـان مـي                يدبخش  مي
رسـد كـه شـيوخ جامعـه           امـا بـه نظـر نمـي        ،نيازنـد   ت بـي  مراجع جامعه شيعي از قدر    
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 م1870/ ق1288  لبـه هـر حـال از سـا        . ماوراءالنهر نيازي بـه قـدرت نداشـته باشـند         
نكته بـسيار    .)93،1376اشپولر،(تدريج تحركاتي در نقاط مختلف دره فرغانه آغاز شد          به

در . بـود ز ديگـري     اينجاست كه در هر كانون قدرت شيوه مبارزه و قيام متفاوت ا            ،مهم
آنچـه اهميـت زيـادي دارد،    هاي اين دگرگـوني و تفـاوت بـستر اجتمـاع،              بررسي ريشه 

هـاي    هـاي مـردم، حلقـه       رابطه حكومت و مشايخ، فضاي حاكم بر توده       عبارت است از    
در بود و ايـن آشـفتگي       در خوقند فضاي سياسي به شدت آشفته        . ساختار قدرت  و صوفيه

هاي مردم نيز به تبع آشـفتگي          توده . بود اسر ماوراءالنهر  عنصر مشترك در سر    ،زمانآن  
هـاي صـوفيه كـه بـا          حلقه.  نداشتند اوضاع اجتماعي، سياسي و اقتصادي اوضاع مشخصي      

، در انزوا قرار گرفتند و گروههـاي زيـادي از آنهـا از              نداقدامات منغيتيان سركوب شد   
،شـمس بخـارايي،    445گروسـه،    / 104وامبـري،   ( نـد  و به خوقنـد آمد     ،بخارا گريخته 

اميد از ياري حكومـت و بـدون قـدرت و              بي ،در چنين شرايطي بود كه مشايخ      )همانجا
 قيام را   ، و آرام آرام بدون هماهنگي با يكديگر       ند به بسيج نيرو پرداخت    ،توان قابل توجه  

هـاي    آسيب ديـدن حلقـه    نشان از   خود  ،   انفرادي مشايخ در اين منطقه     لعم. نمودندآغاز  
از اولين تحركـات ضـد روسـي و         . داشتو ضعف عنصر رهبري در اين منطقه        نقشبندي  

صورت اعتراضـي عمـومي جامعـه مـسلمان عليـه متجـاوزين در              ه  ديني در منطقه كه ب    
  1.دارالاسلام رخ نمود شورش انديجان بود

  شورش انديجان
لان و انديجان شاهد شورشـي بـه رهبـري          ي، مرغ شم مرزهاي اُ  1885/ ق  1253در سال   

 ها هرگز موفق به دسـتگيري      گ بود كه روس   زر ب يوي زميندار . خان توره بود    يشدرو
انـدكي  . ها تا مدتي شاهد آرامش در منطقه بودنـد          روس ،پس از اين شورش   . ش نشدند ا

به شورش برداشت كـه       سر 2آتا   فرد ديگري به نام اسماعيل خان توره در اُلي         ،پس از آن  
او بـراي شـورش خـود از مريـدانش          . ير شـد  دستگم   1895  / ق 1313وي نيز در سال     

ها عليه اقدامات خرابكارانه سياسي او شواهد         روس ،البته. آوري نمود   كمك مالي جمع  
سالهاي بعد شاهد شورهاش در . و مدارك كافي نداشتند به همين دليل او را آزاد نمودند       

                                                                                                                                

انديجان شهري است در ماوراءالنهر، واقع در جنوب شرقي درة فراغه و كرانة چپ سيحون عليـا، كـه چنـدين سـده مركـز                          .   1
اين شهر اكنون در جمهوري ازبكستان و در نزديكي مرز آن با قرقيزسـتان قـرار دارد   . ي ناحيه فرغانه بوده است  سياسي و فرهنگ  

  )362المعارف بزرگ اسلامي، زير نظركاظم موسوي بجنوردي، ة، داير»انديجان«پاكتچي،احمد؛(
2.  Auli ata 
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 پراكنـده بـا   سـرانجام ايـن جريانهـاي   . اي از جانب مسلمانان اين منطقه هـستيم    پراكنده
نـام  .  به يك رود بزرگ مبدل شـد       ،حضور رهبري مذهبي كه يك ايشان نقشبندي بود       

وي كه يك رهبر ديني و شخصيتي برجـسته       . بود) مدالي يا دوكچي ايشان   (او محمدعلي   
. يلان به دنيا آمد و در سن چهل و دو سالگي شهرتش تمام فرغانه را گرفـت       غبود در مر  

عامي، شخصيتهايي جمع شده بودند كه قبل از تصرف منطقه از           برگرد او علاوه بر مردم      
آغـاز  . ها از كارشان بركنار شدند      توسط روس  ،و پس از آن   ند  اي بود   افراد شناخته شده  

حركـت تـدريجي او نـشان از        . بـود م   1865 / ق1263حركت او نخستين بار در سـال        
/ م1898 مـي  18وي سـرانجام در     . )14،1378مـدير شـانچي،   (منـد داشـت     طرحي نظـام  

فرمانـده  .  نفر به سمت انـديجان بـراه افتـاد   2000 اعلان جهاد كرد و به همراه     ق1316
 ـ    .  و مـرغيلان بـود  شسپاه او همزمان عازم اُ  طـور  ه جمـع كثيـري از مـردم تركـستان ب

ها از  نشين خوقند و بيرون راندن روس همزمان و خودجوش با شعار احياي دوباره خان 
بتواند مردم تاشكند و سمرقند را نيز       كه  محمدعلي اميد داشت    . ماوراءالنهر متحد شدند  

 carrer( د دشــمن را از دارالاســلام بيــرون برانــ،بــا خــود همــراه ســازد و از آن طريــق

Dencauss,1988,167 (         فرمان جهاد او لرزشي در تمام ماوراءالنهر ايجاد كرد و مسلمانان
  .را به فكر اتحاد با يكديگر انداخت

. بل از ورود به شهر با سپاه قدرتمند و تا دندان مسلح روس مواجـه شـد                محمدعلي ق 
 نفـر بـراي بـازجويي و محاكمـه          546. فاصله اين رويارويي تا شكست كامل كوتاه بود       

 .)جامدير شانچي، همان  ( كن شدند   توسط نيروهاي روس دستگير و باقي سپاه كاملاً ريشه        
اي را نسبت به جوامـع        ناخته و شتابزده   حكومت استعماري تهديد ناش    ،پس از اين ماجرا   

اين تهديد از جانب قدرت حكومت غيرمسلماني بود كه نه قداسـت            . نقشبندي نشان داد  
ها كـه از ايـن      روس. فهميد  دانست و نه نفوذ معنوي رهبران آن را مي          اين جماعت را مي   

نـد   بود  معتقـد   آنها ،در ابتدا . لل قيام پرداختند  عمقابله شگفت زده شده بودند به بررسي        
شود و در تأييد ادعاي خود به         ها هدايت و تغذيه مي     كه چنين حركتي از جانب عثماني     

 آنها مدعي بودنـد كـه   ،با استناد به اين نامه    . كردند كه نزد مدالي يافتند      اي اشاره مي    نامه
طبيعـي اسـت كـه       .)جـا همان (محمدعلي براي شورش خود از سلطان عثماني مأذون بود        

ها منـافع خـود       ها همواره از جانب عثماني     ادي به اين دليل بود كه اولاً روس       چنين استن 
هـا    كردند كه اين تحركات كارشكني عثمـاني         تصور مي  ، از اين رو   ديدند  را در خطر مي   

مدالي علاوه بر اين اتهام، متهم بـه خـروج عليـه حـاكم              . طلبي آنهاست   در مسير توسعه  
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اش   القاعده به خاطر قـدرت معنـوي         حاكم علي  ،ها زيرا طبق سخن آن    ؛جامعه اسلامي بود  
يابد كه    جهاد ديني زماني مشروعيت مي    . بايد در سراسر جهان اسلام مورد اطاعت باشد       

.(Krausse, 1899,66)اذن آن از سوي حاكم جامعه اسلامي صادر شده باشد
   

ي  جـولا  18 نفر از فرماندهانش در      5محمدعلي و   . به هر حال اين قيام شكست خورد      
بـه حـبس ابـد محكـوم        يا  همان سال در انديجان اعدام و بسياري از وفاداران و مريدانش            

ها عـلاوه بـر    روس .(Carrer Dencauss,ibid) به زندان افتادندمدتهاي طولانيشدند يا براي 
 و نـد دليل حضورشان در شورش اخـراج نمود ه  ساكنان چندين روستا در مرغيلان را ب   ،اين

مردم مـرغيلان   . را در آنجا ساكن كردند و كشت پنبه را رواج دادند          گروهي از مهاجمين    
   .)Ibid( كوچانده شدندخشك و بي آب و علفنيز از آنجا رانده و به سرزمينهاي 

ــا گرچــه روس ــذهبي در    ه ــي و م ــبش مل ــوع جن ــر ن ــردن ه ــه ك ــدف خف ــا ه ب
ر خوقنـد  سرسختي زيادي عليه مسلمانان به خرج دادند اما اقدامات آنهـا حتـي د          منطقه،

 زيرا آنها قبل از خروج از اين خان نشين با قيـام ديگـري               بر جاي نگذاشت؛  نيز تأثيري   
در .  سازماندهي شد  ، قول قره  ،ايشانة  قيام دره چرچيك به رهبري خواج     . مواجه شدند 
 تاشـكند از آنجـا      باي به نام نيازبيگ احداث شده بود كه كنترل ذخائر آ            اين دره قلعه  
 / م1865 در مـي   ، فرمانـده روسـي    ،را چنان بـود كـه چرنيـايف       ماج. گرفت  صورت مي 

وي پـس از آن عـازم       . حمله نظامي خود را به طرف اوراتپه آغاز نمـود         ق   1282محرم
گفتـه  . روبرو شد  اما قبل از رسيدن به آنجا با سپاه ايشان قول قره خوقندي              شد،تاشكند  

هــا  ر برابــر روستــرين مبــارزات مــردم منطقــه د شــود كــه ايــن نبــرد از خــونين مــي
هـا   ايـن شـورش را قبچـاق      «: گويـد   وامبري درباره اين قيام مي     .(Alworth,1989,134)بود

ها ايستادگي نمودند تا آنكه رهبرشان       آنها با دلاوري در برابر روس     . كردند  سازماندهي  
  .)390وامبري،(»عالم قل در جلوي دروازه تاشكند از پاي درآمد

 ،هـاي اجتمـاع     ول مبـارزات و مقاومـت تـوده       طـور كـه مـشاهده شـد در ط ـ          همان
 حكومـت خوقنـد     ،در واقع . پذيرفتكوچكترين همكاري از جانب حكومت صورت ن      

هـا   داد كه در سايه اقتدار روس       ها را پذيرفته بود و ترجيح مي      سروري روس از آن   پيش  
   .)كنستنكو ،همانجا (حاكميت ظاهري خود را در سالهاي آينده حفظ نمايد

ند و گويـا    شـت بران نقشبندي نيز كه اميدي به ائـتلاف بـا حكومـت ندا            مشايخ و ره  
 ناگزير با مردم همـراه      ،ديدند  قدرت فشار وارد آوردن بر حكومت را نيز در  خود نمي           

. راه افتاد ه   سازماندهي مجزايي را برعهده گرفت و ب       شخصاً ،شدند و هر گروه و رهبري     
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 در ميان سيل خون     ،مقاومتها در خوقند   نةرحما  ها پس از سركوبي بي      روس ،به هر حال  
 سرمست از پيروزي بـه      ،در حالي كه يوغ بندگي برگردن خان نشين خوقند نهاده بودند          

  .سوي بخارا رهسپار شدند
  هانشين بخارا و مقاومت عليه روس خان

سالها بود كـه ايـن منطقـه        .  محوري و اساسي داشت    يدر ميان خانات منطقه، بخارا نقش     
 بـه   ، در مقايسه با ديگر خانـات      ، بود و تمركز قدرت در اين محدوده       حكومت پايتخت

 بخـارا در تمـام قلمـرو آسـياي مركـزي      ةجايگاه معنوي تثبيت شد  . خوبي محسوس بود  
كردند با تسليم بخارا بسياري از نقـاط ديگـر            آنها فكر مي  . ها خطرناك بود   براي روس 

   .)56كنستنكو،(به تبع آن سرفرود خواهند آورد
اين خان نشين ميـان     . ي بخارا نيز برجستگي خاصي بدان بخشيده بود       ييت جغرافيا موقع

هندوچين بـا روسـيه      و   و در مسير تجاري ايران    بود  خيوه، خوقند و افغانستان قرار گرفته       
 بايد به جمعيت قابـل توجـه ايـن          ،در كنار موقعيت مكاني   . )13،1374عشقي،(قرار داشت 

   .)همانجا(ها باشد بازار مصرف مطلوبي براي روستوانست  منطقه اشاره نمود كه مي
 حضور نمايندگان و جاسوساس     ،شتاب روسيه براي تصرف بخارا    نشانه هاي   ازديگر  

  .)262وامبري،(براي روس ها بسيار نگران كننده بودو طبعاً آنجا تمركز يافته انگليسي 
ي محلـي را از     هـا تاي را فراهم كرد كه امكـان مقاوم         نشين بخارا زمينه    عملكرد خان 

انگيـزه هـاي لازم را   نيروهاي دروني و بيروني متعـدد بخـارا       موجب شد كه    بين برد و    
اسـتبداد اميـر نـصراالله و فـضاي     . از دسـت بدهنـد  مند در برابر روس ها      دفاع نظام  براي

اي بخارا را نسبت      هايي از شهرهاي حاشيه   ش عملاً بخ  ،سركوب و خشونتي كه پديد آورد     
ساكنان شهر سبز و حتي سـمرقند و ايـالات ايـن            . رد و ناراحت ساخت   ها دلس   به منغيت 

 ـ              منطقه هيچ  دنبـال  ه  گونه نظر موافقي نسبت به حكومت مركـزي بخـارا نداشـتند و ب
 در آسـتانه بـه   ،عـلاوه بـر آن  . گـشتند  ها مي فرصتي براي ساقط نمودن حاكميت منغيت    

از شـد و رقابتهـا و      مجـدداً درگيـري بـر سـر جانـشيني آغ ـ           ،قدرت رسيدن امير مظفـر    
ادامـه  ها در آستانه تاشكند       روس لش تا هنگام قرار گرفتن    چا. بنديها شكل گرفت    دسته
. گيريهـاي داخلـي افـزود       تدبري در رقابت با سياست پدر بر سـخت          امير نيز با بي   . يافت

فرجامي را با مناطق شـهر سـبز، حـصار و كـولاب               مالياتها را افزايش داد و نبردهاي بي      
  .)همانجا(ود كه سبب كينه مردم اين شهرها نسبت به بخارا شدآغاز نم
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 ،پر از خودستايي به ژنرال چرنيايف     اي     امير مظفر نامه   ،پس از شكست قيام چرچيك    
نـشيني از     جانشين ژنرال پروفسكي در فرمانـدهي سـپاه روس ، نوشـت و او را بـه عقـب                  

 همه مـسلمانان تـوران را   اعلام كردكه در غير اين صورت  سرزمينهاي متصرفه فراخواند و   
وي براي اينكه ادعايش را ثابـت       . )391وامبري ،  (انگيختدها برخواه  روس به جنگ با  

. روس كـه در آن هنگـام در بخـارا بودنـد پرداخـت              كند به مصادره داراييهاي بازرگانان    
 آنها بدون توجه بـه تهديـد      از نامه امير مظفر كمتر نبود و چون        ، در تندي  ،ها پاسخ روس 

طـور  ه هاي دو طرف ب  او نيز بدون آنكه در نامه ،امير در اورنبرگ دست به شورش زدند      
الدين را با هيـأتي       ها شد و خواجه نجم      آماده نبرد با روس    ،رسمي اعلام جنگ شده باشد    

 ـ     ماز سـت  و  دوستانه به پطرزبورگ فرستاد      . )همانجـا (در شـكايت ك ـ   رازهاي فرمانـده بـه ت
به الدين را      نجم ،ها كه دريافتند هدف امير يافتن فرصتي براي سامان دادن نيروهاست           وسر
.  بخارا شدند   به ها آماده حمله   اختلاف ميان دو طرف بالا گرفت و روس       . افكندندندان  ز

 خـود   ، گذاشتند ،نخستين بيابان متصل به بخارا    ،  اما هنگامي كه به سختي از بيابان جيزك       
ز ج ـاي    ارهچ ـروس هـا كـه دريافتنـد        . يي كه بيست برابر آنها بود ديدند      را در برابر نيرو   

 /م  1866در نبرد بعدي كه در بيـستم مـي        .  از مرز بخارا كنار كشيدند     ،عقب نشيني ندارند  
 توپخانـه روسـيه     ،در كنـاره چـپ سـيحون رخ داد        ،  » يرجار«ق در نزديكي    1283 محرم

نبرد يرجار به منزلـه ضـربتي نـابود         . زدتوانست صفهاي به هم پيوسته ازبكان را درهم ري        
در . )همانجـا ( استقلال تركستان از ميان رفت     ، زيرا به واسطه آن    ؛كننده براي تركستان بود   

.  از براي اظهار دوستي نزد امير مظفر ايلچي فرسـتاد          ، فرمانده روس  ،اين ميان ژنرال كافمن   
بـا   شـد  حاضـر    ،نداشتي به ياري همسايگان     دامير كه طعم شكست را چشيده بود و امي        

  .)71،1962سامي،(مذاكره كندها  روس
امير بخارا  .  اوضاع در بخارا كاملاً به عكس خوقند بود        ،طور كه ملاحظه شد    همان

ها   پس از تهديد نمودن روس     ،با تكيه بر نيروي نظامي و معنوي كه براي خود قائل بود           
هـا و نااميـدي از       وسربـر   درست پس از شكست در برا     . ايستاد جسورانه در برابر آنها     

. شـد مدد همسايگان و پذيرش ايلچي روس از جانب امير مظفر نقش نقـشبنديان آغـاز                
پـس از شـنيدن اخبـار مربـوط بـه            داده است مبني بـر اينكـه         عبدالعظيم سامي گزارش  

صداي جهاد گروهي از ملايان و ايشان هاي نقشبندي         ها در دارالخلافه     مذاكره با روس  
 در بخارا در نقـش عالمـان دينـي در            درآن زمان  در حكم جهاد آنها كه    . به گوش رسيد  

 و بـه     نـصارا   چنين آمده كه دين مبين اسلام مدارا با دشـمن          نمودندكنار حكومت عمل    
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 صدرنـشين   ،»بقاخواجـه «ايـن گـروه     . پـذيرد   زير سلطه آنها رفتن را به هيچ عنوان نمـي         
ريك نمودند و پس از نوشتن صـورت        را با گروهي ديگر از مريدان و طالبان تح        را،  بخا

 آن را طوعاً و كرهاً به مهر علما رسانيده و آن روايـت شـرعي را دسـت                   ،وجوب جهاد 
 ند و  و با جمع كثيري از مريدان و غزاطلبان به دروازه ارگ دويد            ،آويز خود قرار دادند   

ب  خواستار اعلام جنگ از جان     ،فرياد برآوردند و با پرتاب سنگ به طرف پنجره قصر         
 امير براي آرام نمودن آنها چنـد نماينـده نزدشـان فرسـتاد تـا آنهـا را                   .امير مظفر شدند  

اي بر اين مذاكره مترتب نشد و          اما نتيجه  ؛ و شرايط را برايشان تشريح نمايد      ندمتقاعد ك 
  .)همانجا(است آنها تن دادوامير به ناچار به خ

 ـ  «: دارد  وامبري در گزارش خـود چنـين اظهـار مـي           اي بـه جهـاد       ه گونـه  مردمـان ب
. اي داشـت  برخاستند كه نه كسي در جاي مانند آن را ديده بـود و نـه در اسـلام پيـشنه         

اي   دمان و سپاهيان به آن پاسخ مثبت گفتند تا آنجا كـه بـه گونـه               مرخرد و كلان، دين     
از طرف مشرق از درون سمرقند نيز قبايل        . )719ملا صالح ،  (»نظمي و شورش انجاميد     بي

 را سردار و سرهنگ خود      ، از اولاد مخدوم اعظم نقشبندي     ،“عمرخان ايشان ” و ايلات، 
 امـا از    ؛)همانجـا (با روس ها درافتادنـد    ،  كردند و با جمعيت خود از يك جانب رسيده        

صدمه توپ و ضراب و تفنگ، افراد بسياري به شهادت رسيدند و امير به همراهي باقي                
  .)396ي ،وامبر(مبارزان به طرف شهر سبز روانه شدند

 نيـز   ، به رهبري مشايخ نقشبندي و يـاري حكومـت         ،گرچه سپاهيان مسلمان در بخارا    
 ،نتوانستند در برابر دشمن تا بن دندان مسلح و مجهز به انواع سلاحها توفيقي حاصل نمايند               

نقشبنديان در اينجا در    . اما شكل ائتلاف و شيوه سازماندهي قيام در بخارا قابل توجه است           
 و مردم نيز    شتندگذا   حكومت را با حكم شرعي تحت فشار مي        ،ديني عمل كرده  نقش عالم   

قيامهـا و حركتهـا در ايـن        . ندادايـست   به حكم وجوب جهاد تن داده و در برابر متجـاوزان            
 واحـد بـه     ي بلكه يك صلاي جهاد و يك حركت عمـوم         ،منطقه پراكنده و مجزا نيست    

 باب شـكوه لـشكريان مـسلمان بخـارا           به همين دليل در    ؛رهبري يك شيخ نقشبندي است    
در كنار قدرت و قوت رهبـران نقـشبندي         . )وامبري،همانجا(مبالغه بسيار زيادي شده است    

 ظاهراً بايد اين مطلب را مورد توجـه قـرار           ،اين ديار و توانايي بر ايجاد فشار بر حكومت        
 بـود و حـاكم   تـر از خوقنـد   مندداد كه اوضاع سياسي در اين زمان در بخارا بـسيار سـامان        

علاوه بر اين بستر سياسي، شايد عامل قابل توجه ديگـر       . كرد  تر عمل مي    بخارا نيز مقتدرانه  
 نيروهاي روسـي    ،در خوقند . وجود داشته است  ساوتي است كه در خوقند      ق عدم   ،در بخارا 
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تجربگي و به دليل اينكه احتمـال مقاومـت از جانـب اجتمـاع و حكومـت را                    به دليل بي  
 با شدت و سنگدلي هر چه تمامتر بـه سـركوبي            ،و ترس از جدي بودن واكنشها     دادند    نمي

 در صـحنه   عتمدار نقش علمـاي شـري     ،نكته ديگري كه در اينجا قابل توجه است       . پرداختند
 همـواره   ،تر بود    پررنگ تاحدودياين جريان كه حضورش در دارالخلافه       . مبارزات است 

رونقي را براي بازار علـم         بي ،ه حضور طريقتها  در برابر طريقت قرار گرفته و معتقد بود ك        
اين گروه كه هرگز در طـول        .(Hambly,1969,168) و دين در بخارا به ارمغان آورده است       

م بـه دينـداري     هتاريخ اين سرزمين نتوانسند با طريقتها كنار بياينـد و همـواره آنهـا را مـت                
شايد بتوان ايـن    . نمايد  نگ مي  حضورشان در منابع بسيار كم ر      ،كردند  عوامانه و خرافي مي   

هاي ش ـهمـان تلا  «:گفتـه اسـت    كـه    ،ن گرفـت  سگيمطلب را تأييدي بر سخن الكساندر بن      
 از جانـب رهبـران نقـشبندي بـوده          ،ها صـورت پـذيرفت     مسلحانه اندكي كه عليه روس    

  ).46،1378بنيگسن،(»است
ي بود كـه     قرار داد صلح   ، آنچه كه در نهايت در بخارا به وقوع پيوست         ،در هر صورت  
ي پادشاهي را براي       چند سال مانده از عمرش، سايه      ،ار توانست در پناه آن    يامير بيچاره اين د   

 معـادل صـد و      ، بخارا موظف به پرداخت غرامـت جنگـي        ،در اين قرارداد  . خود نگاه دارد  
پس از پايان سلطه بر بخارا و افـزودن         . )401وامبري،(شد) نيم ميليون دلار  (بيست هزار تيل    

آنها مـدتي  .  حكومت تزاري راهي ديار تركمانان شدند     نبه مستعمرات روسي، فرماندها   آن  
. بود كه در مناطق شرقي درياي خزر، جنوب آمودريا، جاي پاي خود را محكم كرده بودند               

سـو تأسـيس       قفقـاز، قرارگـاهي در قـزل       ةق قوايي از منطق ـ   1286/ م  1869از اواسط سال    
 عنوان بخشي از استان داغستان كه تحت نظارت فرمانداري سو به مناطق اطراف قزل. نمودند

ق هنگامي كـه    1290/ م  1873در سال   . ي خاك روسيه شد     كل قفقاز قرار گرفت، ضميمه    
سو به يكي از پايگاههاي عملياتي عليه خوارزم تبديل شد، اراضي بيـشتري بـه تـصرف                   قزل

 راهبرديكامات ساحلي حدي است اين ولايت دور افتاده جز آنكه داراي تعدا.روس ها درآمد
ي ديگري براي روس هـا         جاذبه ،ران و بريتانيا به كار آيد     ي كه ممكن بود در روابط با ا       ،بود

اي را در داخـل    استقرار مواضع پيشرفته،ها طولي نكشيد كه يورشهاي پياپي تركمن  . نداشت
 البته دليـل    ان،و تصرف سرزمينهاي آن   » تكه«هاي  اقدام عليه تركمن  . منطقه ضروري ساخت  

 بايـد از ايـن      ،سو آغاز شده بـود      ديگري داشت و آن اين بود كه احداث راه آهن كه از قزل            
نهـا  آ زيـرا    ؛تنها بعد از تسلط كامل بر تركمنهـا مقـدور بـود            گذشت و اين اقدام     منطقه مي 

  .منطقه را از ساحل درياي خزر تا ساحل آمودريا اشغال كرده بودند
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رهبري منـسجم بـراي     يك   ماوراءالنهر   ة در منطق  ،ز اشاره شد  طور كه پيشتر ني    همان
 و اشكال متفاوتي از مقابله و جهاد در هـر منطقـه ديـده               وجود نداشت ها  مبارزه با روس  

ها كه مردم در آن با پيوسـتگيهاي دودمـاني و            تركمن عةاي همچون جام    در جامعه . شد  مي
شيوخ نقـشبندي در ايـن      . بودچشمگير   نقش رهبران ديني بسيار      ،كردند  اي زندگي مي    قبيله

  مقـام ميـانجي  عمـل در مردم برخوردار بودند و در بين قبايل و خانها     ةديار از حمايت تود   
 آنهـا كـه     ،نددش ـ  گاهي رهبري شورش عليه ايران و يا خيـوه را عهـده دار مـي              . نمودند  مي

سته و   جايگـاهي برج ـ   ،شـدند   ي اول دانـسته مـي        و يـا چهـار خليفـه       )ص(فرزندان پيـامبر  
ها قدرت     و اعتقاد عامه بر آن بود كه اين خواجه         ندي تركمن داشت    انگيز در جامعه    شگفت

 منــزه و ،ايــن دودمانهــاي مقــدس. انــد مــذهبي اســلاف مقــدس خــود را بــه ارث بــرده 
ها با مـردم  در نبرد روس. شدند و مصون از تعرض و دستبرد بودند   الاحترام تلقي مي    واجب

  .ژه در خيزش و سازماندهي رهبري نبرد نقش داشتندتركمن، آنها به طور وي
. هاي تكه نيست   نم كس قادر به شكست ترك     چ اين انديشه رايج بود كه هي      ،در منطقه 

هـا   روس.  صد هزار قشون روس لازم است،تپه امير بخارا معتقدند بود باري گرفتن گوگ 
كمانـان را  بايست بـه هـر روش ممكـن مقاومـت تر     براي حفظ ابهت و موقعيت خود مي 

ي اضـطراري تمـامي صـاحب منـصبان ارشـد روس در                در جلسه   از اين رو   درهم شكنند، 
حضور تزار بر تصرف اين منطقه به هر راه ممكن تأكيد نمودنـد و سـرانجام بـا تـصويب        

  .)18 ،1956اسكوبلف،ميكروفيلم شمارة (تزار فرمان يورش صادر شد
ي تركمن سبب شد كه شكل         جامعه اي در    وجود ساختار قبيله   ،طور كه گفتيم   همان
تركمانان آخال پـس از شـنيدن خبـر،     . تري از مبارزه را در اين ديار شاهد باشيم          منسجم

ن آخالي تكه   اآمد كه تمام ساكن     از اين مجلس چنين برمي    . مجلس شورايي تشكيل دادند   
و » تيكمـه سـردار    «ةجمع شوند و انجام رسانيدن اين حكم بر عهد        » دنكيل تپه «بايد در   

نقـش  .  شـد  گذاشـته  ،گري تمام آخال را داشـت        كه سمت قاضي   ،»قربان مراد نقشبندي  «
هاي مردم و مريدانش       ايجاد انسجام و يكپارچگي ميان توده      براي ي رهبر درقربان مراد   

 ـ   اي كـه روس     بـه گونـه   ؛  انگيز بود   شگفتنفشي   هاي لاي اولـين بـار در طـول سـا       رهـا ب
 طعـم شكـست را از   ،گي براي تصرف كامل منطقه در آخرين اقدام جن   ،اشغالگري خود 

  .نشينان تركمن چشيدند جانب كوچ
. د.  ق ژنـرال بـي  1297/ م 1879هـا در سـال    هـا و روس   اولين درگيري ميـان تـركمن     

هـاي تكـه از    لازارف، فرمانده ارتش اول قفقاز، ستون نظـامي نيرومنـدي را عليـه تـركمن      
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 ولـي معـاون وي      ،يشبروي نيروها جان سـپرد    لازارف در خلال پ   .  آخال رهبري كرد   قةمنط
 /م1879 سپتامبر   9در  . مورد نظر پيش برد   ة  دوماكين ستون مزبور را همچنان به سوي واح       

هاي آن سـامان     بخش اعظم تركمن  . تپه رسيدند    نيروهاي روسي به گوگ    ، ق 1296 رمضان
زبـور   م طـة  در پشت ديوارهـاي حـاكي اسـتحكامات نق         ،شدند   خانوار مي  1800كه حدود   

تپه را بـا آتـش توپخانـه بـا خـاك              اين امكان وجود داشت كه گوگ     . موضع گرفته بودند  
 ولي دوماكين كه براي كسب افتخارات نظامي صبر و قرار از دست داده بود،           ،يكسان سازند 

پس از وقت دستور قطـع آتـش توپخانـه را داد تـا پيـاده نظـام امكـان يـورش بـه سـمت                          
ها دست  كه روسردند و هنگاميكها از اين موقعيت استفاده  تركمن. يابندباستحكامات را 
گـري    حتي زنها كه از ديـدن وحـشي       . روبرو شدند   بسيار عجيبي  ي با مقاومت  ،به حمله زدند  

كردند و   سنگ پرتاب مي،طرف آنها يورش بردهه  همچون ببري بد،آنها به خشم آمده بودن
 هاي روس   ها مقدار زيادي از اسلحه     ركمن ت ،در اين نبرد  . ريختند  يا آب جوش بر سرشان مي     

ها شب را در بـدبختي و بـدون كمـك سـپري       كه روس  در حالي . ها را به غنيمت گرفتند    
 ،نبـرد ة  كردند با ادام ـ     آنها فكر مي   1.ها در حال بررسي موقعيت خود بودند       كردند، تركمن   

اي بـه اردوي    نماينـده  تصميم گرفتنـد كـه   ، بنابراين .دهند   افراد خود را نيز به كشتن مي       ةبقي
 ةكه به نقط ـ    اما هنگامي  ؛چهار نفر براي انجام اين مأموريت انتخاب شدند       . دشمن بفرستند 
ي دور گـرد و غبـاري را         ديدند كه آنها با خاك يكـسان شـده و از فاصـله             ،مزبور رسيدند 

جله آنها با اين خبر مسرت بخش با ع. نشيني بودند گويا لشكريان روس در حال عقب. ديدند
  .)جاهمان(بازگشتند مردم نفس راحتي كشيدند

تأثير اين شكست در بيرون امپرتوري روسيه و در سراسر ماوراءالنهر بـسيار عميـق               
هـا بـا     روس در سـرزمين تـركمن  سـپاهيان . بود و سبب فرو ريختن اقتدار روسـيه شـد    

 از آنچه كـه در سـاير قـسمتهاي ايـن سـرزمين ديـده بودنـد مواجـه                   تر  مقاومت سخت 
دار شـدن     دولت تزاري بيمناك از اثر ايـن شكـست در خدشـه           . )308بارتولد،(گرديدند

 فـوراً ژنـرال اسـكوبلف را كـه در جنگهـاي روس و عثمـاني افتخـارات                   ،اعتبار روسيه 
فرمان تزار به اين سپاه . نمود اعزام   ناحيهبسياري كسب كرده بود، در رأس نيرويي بدان         

 ؛يـد ينشيني ننما   رنامه تعيين شده تخطي نكنيد و عقب      تحت هيچ شرايطي از ب    «: چنين بود 
                                                                                                                                

 نفر كشته و بـيش از  200روسي كه درگير نبرد شدند، تقريباً     نيروي   3024از  . البته تلفات تركمن ها بيشتر از روس ها بود        .   1
.  نفر زن و كـودك بودنـد       2000 نفر ديگر مجروح شدند؛ اما تعداد كشته شدگان تركمن جهارهزار نفر بود كه از اين تعداد                  250

  )111اشپولر ، (
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شـود و سـبب جـسور شـدن      له در نظر آسيا و اروپـا ضـعف مـا تلقـي مـي     ئزيرا اين مس  
  .)Carrer Dncauss, Ibid. 149( »گردد دشمنانمان مي

  نبرد دوم
  تكـه  ة نفر بـه واح ـ    7100 با نيرويي معادل     ق1297/ م1880قواي اسكوبلف در نوامبر     

چـون  هممـدافعين گـوگ تپـه       . ردك ـ و استحكامات گوگ تپه را محاصره        آخال رسيد 
د ولي اسكوبلف در عين حال كه مواضع آنها را زير           كردند؛ سرسختانه مقاومت    ،گذشته

قرار داده بود، واحد مهندسي را مأمور نمود كه با حفر نقبهايي بـه               آتش مداوم توپخانه  
اسـكوبلف در حـين عمليـات از        . نـد  مواد منفجره تعبيـه ك     ،ها زير استحكامات تركمن  

هـاي   خود عمل كنند و بـا ديـدن صـحنه   ة خواست كه فقط به وظيف  فرماندهان خود مي  
 نفر نيرو براي سپاه روس از ارتش قفقاز 1200.  سرگرم مسائل احساسي نشوند    ،دلخراش

نيروهـاي فـاتح بـه      . )83مدير شـانچي،  (سنگين نمودند ة   اسلح 100رسيد و آنها تقاضاي     
.  از دم تيـغ گذراندنـد      ، از زن و مرد و پير و جـوان         ،فراريان پرداختند و همه را    تعقيب  

آنها كه طعـم اقتـدار روسـيه را     . ها را درهم شكست    تپه مقاومت تركمن    عام گوگ   قتل
 بـا الحـاق      پس از آن،   . شاهد الحاق سرزمينشان به متجاوزان تزاري بودند       ،چشيده بودند 

ها كه بدون عمليـات نظـامي صـورت گرفتـه            وسهاي مرو به قلمرو ر     سرزمين تركمن 
  .)بارتولد،همانجا( تصرف آسياي مركزي كامل شد،بود

  :نويسد ها چنين مي  مقاوت تركمنةژنرال انگليسي سرپرسي سايكس دربار
گـذر  ) گـوگ تپـه و اطـراف آن   (ها  وقتي كه بر اين خرابه،   چند سال پس از پيروزي     «
انان نشان دادند و مدت بيست روز اين قلعه را كـه            اي كه تركم     از شجاعت نوميدانه   ،كردم

  .)27سارلي، (»اي بود در مقابل ارتش روس حفظ نمودند، حيرت كردم داراي ديوارهاي ساده
 سقوط گوگ تپه منجر به استيلاي روسيه بر ماوراءالنهر و تشكيل ايالات مـاوراءالنهر             

ومـت در برابـر تجـاوزات        پايان چنـدين دهـه مقا      ةاين حادثه همچنين به منزل    . خزر شد 
 ـ  مقاومت و كشتار بي   . رفت  ارضي روسيه به شمار مي      ، هـزاران نفـر از تركمانـان       ةرحمان

 متـأثر از  ،شاعران ايـن سـرزمين  . تأثير شگرفي در فرهنگ و ادبيات تركمني بر جاي نهاد        
 به بيان مشاهدات خود از اين ماجرا و احساسات سـوزناك خـود در               ،اين رخدادي سابقه  

 زمـاني  ةشايد نوشتن تاريخ تركمن در اين بره ـ    . عر، مرثيه، داستان و غيره پرداختند     قالب ش 
 بدون توجه بـه آثـار       ، منطقه بود  ة اشغال شد  ةآنها و آخرين نقط    حساس كه پايان استقلال   
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ه اين  تالب.  ممكن نباشد  ،اند   مبارزه حاضر بوده   ة جاي مانده از شاعراني كه خود در صحن        رب
ريفـات زيـادي بـراي كـم        ح ت ،هـا   توجه باشد كه در دوران بلشويك      نكته نيز بايد مورد   

 روز  ، ژانويـه  12. رنگ نمودن و يا مخدوش كردن ايـن مقاومـت صـورت گرفتـه اسـت               
 مـردم بـا اجتمـاع در        ،ناميده شد و طي آن    » روز خاطره  «،تپه از تركمنستان    سقوط گوگ 

طره قربانيـان را گرامـي      ي گوگ تپه و اجراي مراسم دعا و نيـايش يـاد و خـا                بقاياي قلعه 
  .)1374سارلي، ( دارند مي

.  بلكه پايان تصرف ماوراءالنهر بود     ،ها نبود  اينجا پايان مبارزه عليه تجاوزات روس     
د كـه البتـه     ونم ـ    نقشبنديان عليه حكومت تزاري از اين پس سير متفاوتي را طي           ةمبارز

هـا و مبـارزات      حضور در صـفوف نهـضت جديـدي       . گنجد  بررسي آن در اين مقال نمي     
هـا   هاي اين طريقت كه اكنون به شـدت تحـت نظـر روس               به بقاي حلقه   ،مخفي ديگر 

 كامل، تلاش براي كـاهش      ةاقدام ديگر روس ها پس از سلط      .  كمك زيادي نمود   ،بودند
 در نقاط مختلف ماوراءالنهر از      فقدرت نقشبنديان بود كه به دليل در دست داشتن اوقا         

هـا در    حكومـت تـزاري بـا اسـكان روس        . ي برخوردار بودنـد   توان اقتصادي نسبتاً خوب   
بود و همچنـين مـسدود      »  احرار بنياد«بسياري از زمينهاي وقفي نقشبنديان كه متعلق به         

 ايـن تلاشـها بـراي       چ يك از   اما هي  ؛ ضربات بسياري بر آنها وارد نمود      ها،نمودن خانقاه 
 ـ   1.هاي آنها كـافي نبـود       نابودي نقشبنديان و حلقه    رهبـري  نقـش   ا سـماچيان و    شـورش ب

  .)49بنيگسن،(ادعا استاين  مؤيد ه،نقشبنديان در اين قيام چندين سال
  نتيجه
 داردها  چنـد كـانون قـدرت          شدت بخشي تجاوزات روس   ة   ماوراءالنهر در آستان   ةجامع

ي سياسي است كه پس از تيموريـان در دوران شـيبانيان و اشـترخانيان                ا  كه حاصل تجزيه  
 تر سياسي و فرهنگي خاصي وجود دارد كه تغيير        س يك از اين كانونها ب     هر. رخ داده است  

 درگيريهـاي   گذشته از . ها منوط به فهم آنهاست     شكل واكنشها و مقاومت در برابر روس      
ميان خانات و تنشهاي شديد داخلـي كـه تـاريخ مـاوراءالنهر در ايـن دوران آكنـده از آن          

  قـضاوتي قطعـي    توانيم  نمي طقه در اين زمان     ترين جريان ديني من     ر نقش مهم  فسي در ت  ،است
آنهـا گـاه    . عملكرد و نقـش نقـشبنديان در هـر منطقـه خـاص همـان اسـت                . داشته باشيم 

                                                                                                                                

1. Jo.Ann. Gross, “The waqf of khoja “ubaydollh in Ninteenth century central Asia”, Naqshbandiyyeh in 
western and central Asia, Elizabeth Ozdalga, Swedish Research institute, Istanbul, 1997 
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كننـد مردمـان      انـد كـه تـلاش مـي         فرماندهان نظامي، گاه مراجع ديني و گاه رئيس قبيلـه         
 پيونـدي    حكومتيان را كه اكنون تقريباً هيچ      ،ي خود و در صورت امكان       سرسپرده جامعه 

  .را وادارندنصابا آنها ندارند، به حركت و جنبش عليه دشمن 
 از زمان شيخ    ، برخلاف نهضت شريعت نقشبنديان قفقاز كه رهبران آن        ،در هر حال  
وانسته بودند تماماً جريانها و نهضتهاي ملي       ت ي بالا  جهاد ةبا روحي ،  1920منصور تا قيام    

 جهاد و عنصر رهبـري،      ةءالنهر با ضعف روحي    ليبرال را در خود حل نمايند، در ماورا        -
اشكال متفاوتي از مبارزه و مقاومت را شاهديم كه غالباً توسط نقشبنديان اين ديـار بـه                 

ها صورت پذيرفته اسـت و اگـر همـين تلاشـهاي             هاي اقتدار روس    منظور لرزاندن پايه  
سـرزمين در   اندك براي بسيج نيروي مسلمانان توسط رهبران و شيوخ صوفي نبود، ايـن              

از مقاومت و ايثار براي حفظ دارالاسلام در برابـر          باشكوه  اي    تاريخ خود هرگز خاطره   
  .ها نداشت تزاري
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  رويارويي سنتّ و تجدد در تدوين قانون اساسي عثماني 

  .)م1876(
  

    1حسن حضرتي
  
  
  
  
  
  

در اين نوشتار سعي بر آن است تا با نگاهي به تحولات مربوط بـه تـدوين                 :   چكيده
درتمنـد سـنت گـرا و تجـددگرا      نخستين قانون اساسي در جهان اسلام، تقابل دو جريان ق         

مقاله، با رويكردي توصيفي به موضوع، تـلاش مـي كنـد      . مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد     
 مذاكرات صـورت گرفتـه      هانديشه هاي نمايندگان برجسته دو جريان مذكور را با استناد ب          

  .كنددر كميسيونهايي كه به دستور عبدالحميد دوم به همين منظور تشكيل شده بود، تبيين 
آنچه به عنوان نتيجه و حاصل پژوهش در بخش پاياني مقاله ارائه شده، ناظر بر اين اسـت                  

از مؤلفـه هـاي دو تفكـر متعـارض     كه قانون اساسي  مشروطه اول عثماني، بـه سـبب اينكـه          
گرايي و تجدد گرايي تركيب يافته بود، تناقضهايي دروني داشت و به همين سبب، خيلـي                 سنت

 .  سياسي امپراتوري عثماني با موانع كاركردي و مشروعيتي روبرو گرديدزود در ساختار 

 ، سـنت گرايـان    ،   قانون اساسـي مـشروطه اول عثمـاني        ،  عثماني:   كليدي گانواژه
  .تجددگرايان

  
  درآمد

 نخستين تجربه تدوين و استقرار قانون اساسي در جهان اسلام، بـه امپراتـوري عثمـاني بـاز    
قانون اساسي مشروطه اول عثماني كه محصول تراوشات . ق1293/ م1876در سال . گردد مي

                                                                                                                                

  hazrati@ut.ac.ir       استاد يار گروه تاريخ دانشگاه تهران   .1
  16/9/88:  تاريخ تأييد4/8/88: اريخ دريافتت
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  . فكري نوعثمانيان بود، با فرمان عبدالحميد دوم در ساختار سياسي عثماني رسميت يافت
به نام نوعثمانيان   . م1876اگرچه انديشه پارلمانتاريستي تبلور يافته در قانون اساسي         

انون ياد شـده، تجلـي گـاه انديـشه هـاي            تجددگرا ثبت شد، واقعيت امر اين است كه ق        
به عبارت ديگر، متن مذكور نه تمامـاً مبتنـي بـر            . نخبگان سنت گراي عثماني نيز است     

قانون . مؤلفه هاي تجددگرايي غربي است و نه كاملاً متكي بر    آموزه هاي اسلام سنتي          
 گرايي  اساسي مشروطه اول عثماني، ملغمه اي است از شاخصه هاي تجددگرايي و سنت            

كه هركدام از اين دو نحله، به وسيله نمايندگان تأثيرگذار خود در كميته هاي مختلف               
  .تدوين آن، توانستند تاثيرگذار باشند

دربارة انديشه هاي موجود در مشروطة اول عثماني، به طـور كلـي مباحـث زيـادي                 
 ـ              ك بـه مـتن     مطرح شده است، اما به ندرت اتفاق افتاده كه پژوهشگري با نگاه از نزدي

كشاكشها و جـدالهاي سـنت گرايـان و    . م1876تحولات مربوط به تدوين قانون اساسي   
تجدد گرايان را در درون كميسيونهاي مختلف تـدوين قـانون اساسـي، مـورد تجزيـه و                  

 . مدعاي اين نوشتار جستجو و تأملي استنادي در موضوع مذكور است. تحليل قرار دهد

  شرايط سياسي 
در امپراتـوري    ق   1292ـ ـ93/م1875ـ ـ76تـصادي و سياسـي در سـالهاي         تشديد بحـران اق   

وضع مـالي   . گيري نهضت مشروطه فراهم آورده بود        براي شكل  را مساعدي   نةعثماني، زمي 
 كرده دولت اعلام    ،وخيم امپراتوري و ناتواني در پرداخت بدهيهاي خارجي كه به تبع آن           

 نمود، جدال مسلمانان و مسيحيان       وامهاي خارجي را پرداخت نخواهد     ةبهرنصف    كه بود
 ـ    ارتباط با  در بالكان كه در اين زمان تأثيرات زيادي بر سياستهاي اروپاييان در             ر عثمـاني ب

 اروپايي را در امور داخلي امپراتوري به صـورت          تهاي دول ة گذاشت و احتمال مداخل    يجا
 ،اعظمشهمچنين عدم همراهي و همدلي سـلطان عبـدالعزيز و صـدر           ،   1جدي مطرح نمود  
به دنبال اعـلان قـانون      ا جديت   خواهان كه ب    طلبان و مشروطه     با اصلاح  ،محمود نديم پاشا  

عمـومي   بـراي ناخـشنوديهاي   را  اساسي و استقرار حكومت مشروطه بودند، شـرايط لازم          
پاشـا رهبـري جريانهـاي        در اين زمـان، مـدحت      )Engelhardt,1999,329( .فراهم نموده بود  

  .عالي و باب همايون را برعهده داشت باعتراضي نسبت به با
                                                                                                                                

  Şentürk,1992.   : بيشتر دربارة مسائل عثماني در بالكان در عهد تنظيمات و اصلاحات، نك   براي اطلاع.1
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شـرف،  (بـود   طلاب علوم ديني اسـتانبول      يا  فتاها  سشورش  نخستين جريان اعتراضي،    
هاي  كه داراي گرايش   ،در اعتراض به صدارت محمود نديم پاشا      آنان   ).192-193،  1339

حـسن  نيـز در اعتـراض بـه         و   ،روسي بود و به شدت تحت تأثير ايگناتيف قرار داشـت          
فـاتح اجتمـاع     و الاسلام، كلاسهاي درس را تعطيل و در ميدان بايزيـد            شيخ 1افنديي  فهم
 ـنمو  سـلطان عبـدالعزيز كــه   .)Uzunçarşılı,2000,13( د و خواسـتار پاسـخگويي شـدند   دن

پاشا را از مقام صدارت عزل و متـرجم           بلافاصله محمود نديم   ديد، شرايط را مناسب نمي   
عنـوان رئـيس شـوراي     پاشـا بـه    مـدحت ،همچنـين  .نمـود او را جـايگزين  2پاشـا  رشـدي 
جـايگزين حـسن    5 به سمت سرعسكر و حسن خيـراالله افنـدي         4پاشا  حسين عوني 3،دولت

  .  عملاً دولت جديدي شكل گرفتبه اين ترتيب،الاسلام شد و  فهمي افندي شيخ
طـول  تا خلع سلطان عبـدالعزيز، هيجـده روز بيـشتر           سفتاها   زماني از شورش     ةفاصل
 حـسين   و رئـيس شـوراي دولـت،      ،پاشـا    مدحت  و  صدراعظم ،پاشا  ترجم رشدي م. نكشيد
تي بودند كه تصميم به خلـع عبـدالعزيز   ئ هي ، و حسن خيراالله افندي    ،عسكرسر ،پاشا عوني

گيري شورشهاي داخلي و رفع        هدف مشترك آنها از اين اقدام، ممانعت از اوج         6.گرفتند
 امـا   ؛ر ايـن هـدف مـشترك بودنـد        آنهـا همـه د    .  خارجي بـود   تهايخطر تهديدات دول  
خواه تفاوت فكري زيـادي بـا حـسين            مشروطه يپاشا  مدحت. نداشتندتفكرات يكساني   

پاشا كه مردم را كم عقـل و صـغيرالفكر             مترجم رشدي  ، يا گرا داشت   پاشاي نظامي   عوني
در نهايـت   يچ اعتقادي به واگذاري اختيـار و آزادي بـه مـردم نداشـت و                 و ه  خواند  مي

 نداشـت و    ي در ميـان مـردم      چندان جايگـاه مطلـوب     كهالاسلام    الله افندي شيخ  خيرا حسن
 موقعيـت مناسـبي بـراي او بـه جـا            »شـراالله « و   »امـام مفـسد   «طلبي و     اشتهار او به جاه   

 7/م1876  مـي  30پاشـا و همراهـانش در          مـدحت  ،با اين حـال   ). 15همو،  (نگذاشته بود 
م كه خلع سـلطان را تجـويز كـرده          با حكمي از طرف مفتي اعظ      ق   1293جمادي الاول   

  . بود، به طور رسمي عبدالعزيز را عزل و برادرش مراد را به جاي او بر تخت نشاندند
                                                                                                                                

1.  Hasan Fehmi Efendi 
2.  Mütercim Rüştü Paşa 

تـوان از ايـن تـشكيلات         كـه مـي   نـد   معتقدبرخي از نويسندگان    . تأسيس شد  ق   1285م ، 1868شوراي دولت در سال      نهاد     .3
  Tunaya,1986, 43) (  در امپراتوري نام بردمجلسعنوان نخستين  به

4.  Hüseyin Avni Paşa 
5.  Hasan Hayrullah Efendi 

 پاشا، خيـراالله افنـدي و       ترين متن در انعكاس گفتگوهاي سليمان پاشا، مدحت         اثر حاضر مهم  . 13،  1326سليمان پاشا،   :  نك   .6
 . پاشا دربارة عزل سلطان عبدالعزيز و روي كار آمدن سلطان مراد است حسين عوني
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 از ) ق1293 جمـادي الاول  12/م1876 ژوئـن   4(چند روز پس از عـزل عبـدالعزيز         
 دستهايش سـخت شـكافته شـده     سلطنت، جسد وي را در قصر چراغان، در حالي كه مچ      

ظاهر امر حاكي از آن بود كه وي با قيچي كوچكي كه بـراي آرايـش                . كردندپيدا  ،  بود
وزيـران همـراه بـا      . موهاي سر و ريش در اختيار داشته، اقدام به خودكشي كرده اسـت            

 ـ        تـن از پزشـكان     نـوزده    مركـب از     ، تحقيـق  ةوزير اعظم در محل حاضر شدند و كميت
 يـه  نظر،هـاي خـارجي    خانه از جمله چند تـن از پزشـكان وابـسته بـه سـفارت              ،برجسته

  ).2،286، 1370شاو،(خودكشي را تأييد كردند
اين كـه مـراد شـديداً    . پاشا اميد و آرزوهاي زيادي به پادشاه جديد بسته بود       مدحت

 ،او در آن فرمـان    . شـود    از نخستين فرمان وي آشكار مـي       ،خواستار انجام اصلاحات بود   
 بخـشي از    ،ها داده  و داوطلبانـه       رتخانهحكم به انجام تغييراتي در سطح سازمانها و وزا        

لغي حدود سـي ميليـون غـروش در سـال           بسهام شخصي سلطان را از خزانه كشور كه م        
در اين زمان همچنين مقـرر شـد كـه شـريعت تحـت حمايـت                . 1ه بود شد، قطع كرد    مي

 ،هيچگونه تبعيض در مذهب يا نژاد        اتباع بي  ةهمدر عين حال،    حكومت قرار گيرد، اما     
ها برخوردار شوند تا در كنار يكديگر براي سرزمين           ادي و مساواتي همپاي عثماني    از آز 

  ).285 ،1370،2شاو، (مادري، كشور و ملت خود فعاليت كنند
 در بحبوحة منازعـات   .  زود به پايان رسيد    خيليطلبان با مراد پنجم       ماه عسل اصلاح  

اعـلام آن، بيمـاري مـراد     بر سر قانون اساسي و    ،گرا  هاي سنت هخواهان با گرو    مشروطه
 روابطـي بـا     ،در زمان سلطنت عبدالعزيز   تر    پيشمراد  ). 34،  1947قلعه جي، (مطرح شد   

ــا    روشــنفكران و آزاديخواهــان داشــت و بــه دليــل فــاش شــدن تماســهاي مخفــي او ب
 و او را بـه      در پـيش گرفـت    آزاديخواهان تبعيدي، سلطان با وي رفتاري توأم با سوءظن          

، 1372لـوئيس، (قريباً منزوي و تحت مراقبت شـديد مجبـور كـرد            زندگي در شرايطي ت   
 ـمـشروبات   فشارهاي ناشي از اين شكل زنـدگي و اسـتعمال فـراوان             ). 219  بـراي   يالكل

 اميدواري زيـادي بـه      ،ابتدا. را دچار اختلالات فكري شديدي كرد     ، مراد   تسكين روحي 
بعضي از آنها معتقد بودنـد  . زيادي بر بالين او آوردندپزشكان   و بهبودي او وجود داشت   

هد شـد، امـا بعـضي از        اناراحتي عصبي و روحي سلطان گذراست و به زودي خوب خو          
از وين براي مداوا بـه اسـتانبول آمـد و           پزشكي  تا اينكه   . آنها خلاف اين نظر را داشتند     

                                                                                                                                

  ). Nuri,1327, 31-32: نك(مان جلوس آمده استفراين موارد در    .1
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.  سلامتي خـود را بـاز خواهـد يافـت    نبعد از معاينه نظر داد كه در عرض سه ماه سلطا    
ن زمان رئيس شـوراي دولـت       آكه در   (پاشا    مدحت نهاما  ؛  )437،  1295فندي،مدحت ا (

پاشـا بـه       مترجم رشدي  :توانستند صبر كنند    نمي) صدراعظم(پاشا     مترجم رشدي  نهو  ) بود
هـا در   رتواند بكند و كا      سالم هيچ كاري نمي     بدون پادشاهِ   دولتِ ،اين علت كه از نظر او     

نيـز بـه    پاشـا      مـدحت  ؛ و  سه ماه معطل خواهد ماند     امپراتوري در اين شرايط بحراني تا     
بـه هـيچ وجـه بـه نفـع          را   شـرايط جهـاني      ، چـون   اعلان قانون اساسي   دليل عجله براي  

كـه   ـــ    المللي استانبول   بايست قبل از تشكيل كنفرانس بين        او مي  .نمي دانست امپراتوري  
، آلمـان، اتـريش،   انگلـستان، فرانـسه  يعني  ،قرار بود سفراي شش دولت قدرتمند اروپايي    

عالي به انجام اصلاحات اساسي در امپراتـوري در            براي ملزم نمودن باب    ،روسيه و ايتاليا  
به اين موفقيـت    ــ   1در استانبول گردهم آيند    ق   1293 ذي الحجه    7/م1876 دسامبر   23

او سـلطاني را    . پاشـا بـه سـراغ عبدالحميـد رفـت            مـدحت  ،به همين علـت   . آمد  نايل مي 
.  اعـلام كنـد     آن را  تـر  و هرچه سريع  بپذيرد  قانون اساسي و مشروطه را      خواست كه     مي

پاشـا از قـانون        مذاكرات پيش از روي كار آمـدن، در نـزد مـدحت            ةعبدالحميد در هم  
به طور كلـي تمـام شـروط        او   ،نا بعضي از مورخ   ةبه گفت . 2اساسي ومشروطه دفاع كرد   

 دولـت  ،بنابراين ).Berkes , 2002, 316( پاشا را براي احراز مقام سلطنت پذيرفت مدحت
الاسلام كه به     اد با تصميم شوراي دولت و فتواي شيخ       رمستعجل نود و سه روزة سلطان م      
بر تأييد پزشكان استانبول صادر شده بـود، بـه پايـان       استناد و سابقة بيماري سلطان و بنا      

م 1909 ـ ـ1876: ومتحك( عبدالحميد دوم   ،و در همين روز   )  15،  1326صائب،(رسيد  
بـين   طلبان خوش  به تخت سلطنت تكيه زد تا آمال و آرزوهاي اصلاح      ) ق 1327ـ1293/

امـا گـردش    ؛   جامة عمل بپوشاند   ،را با اعلام قانون اساسي و استقرار حكومت مشروطه        
پاشـا و      زود روشن شد كه شرايط آن گونه كه مـدحت          خيلي. ايام بر پاشنة ديگري بود    

  . هد رفت پيش نخوا،يارانش اميد داشتند
پاشـا داد   كه به مدحتي يد با قول مساعد  حمطوري كه پيشتر گفته آمد، عبدال      همان

                                                                                                                                

 22 ق آغاز شود و تا 1293 ذي القعده 14/ م 1876اين كنفرانس قرار بود با شركت نمايندگان شش دولت اروپايي در يكم دسامبر        . 1
 ژانويه سال بعد، با حضور نماينـدگان دولـت          20دسامبر تا   23همين گونه هم شد، مضافاً بر اينكه از روز        . ذي الحجه تداوم يابد   6/ دسامبر

اي بـه     پاشا بدون كسب هـيچ نتيجـه        پاشا قرار داشت، ادامه يافت ودر نهايت به سبب مقاومتهاي مدحت            عثماني كه در رأس آنها مدحت     
  )Baykal,1942, 58(  پايان رسيد

پاشـا در    هـاي مـدحت   تـوان در ايـن بـاره بـه گفتـه      فقط مي.  هيچ سندي از اين مذاكرات وجود ندارد،كير صدقي بايكالب ةبه گفت  .  2
  ).Baykal, 51( تكيه كرد (Tabsira-i İbret, 394) خاطراتش
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 ي در ابتـدا   ،بنابراين.  روي كار آمد   1و استقرار قانون اساسي   مشروطه  اعلان  و با پذيرفتن    
توانـست آنهـا را        نمـي  ،طلقـه خـود   مهاي قدرت     پايهحكيم  تا زمان ت  طبيعي بود كه    امر  

اي بود كه      شرايط داخلي و خارجي امپراتوري هم به گونه        ،سوي ديگر از  . ناديده بگيرد 
  . ساخت ناپذير مي اجتنابرا انجام اصلاحات 
 ة روسيه ديپلماسي سياسي خود را براي دستيابي بـه شـرق آسـيا، حـوز               ،در اين زمان  

عنوان سـفير      به ،يگناتيف در استانبول  احضور  . ت كرده بود  يبسيار تقو  2دنيز   قبالكان و آ  
 او در اين راستا و همچنـين تحريـك ملتهـاي            ة جانب تلاشهاي گسترده و همه    و   ،روسيه

. فـت ر  هـاي بـارز آن بـه شـمار مـي            ، از نشانه  لطلبي و استقلا    حوزة بالكان براي جدايي   
 اروپـايي را از حقـوق مـسيحيان مقـيم           تهايحمايت دول ،  يسم در بالكان  واسلا چالش پان 

شش دولـت بـزرگ     همان گونه كه گفته آمد،       ،نظور همين م  به. بالكان به دنبال داشت   
اروپايي در استانبول براي مجبور كردن دولت عثماني به حفظ حقـوق اتبـاع مـسيحيان                

  . دنبالكان و همچنين انجام اصلاحاتي در امپراتوري گردهم آمد
بنابراين، بحران حوزة بالكان كه روسيه را آماده جنگ با عثمـاني نمـوده بـود، بـه                  

شهاي نوعثمانيان در استانبول براي دستيابي به حكومت مـشروطه و همچنـين             همراه تلا 
 ة دريافـت وامهـاي خـارجي در دور        ةبحران مـالي شـديدي كـه امپراتـوري بـه واسـط            

 به آن دچارشده بـود، شـرايط را بـراي انجـام             ،عبدالعزيز و ناتواني در بازپرداخت آنها     
 ـ       ـ       باقداماتي بـه منظـور جل  ـ ،ايي نظـر مـساعد دولتهـاي اروپ يش از پـيش اضـطراري      ب

 Ortaylı.268)(.نمود

  تحولات قانون اساسي
 تلاشهاي زيادي از سوي مدحت پاشا براي تهيـه و تـصويب مـتن نهـايي                 ،در همين زمان  

.  امر هم مخالفتي از سوي عبدالحميد بروز نكـرد         در ظاهرِ . گرفت  قانون اساسي صورت    
نويـسهاي اوليـه بـراي قـانون           پيش  مدحت پاشا و چند نفر ديگر را مأمور تهيه         ،سلطان

در ايـن مرحلـه     . اساسي و همچنين تشكيل كميسيونهاي مختلف براي بررسي آنها نمـود          
مخالفت مستقيمي از سوي عبدالحميد با حكومـت مـشروطه و قـانون اساسـي صـورت                 

                                                                                                                                

عـالي   هـاي مـشاوران بـاب    سلطان به توصيه)  ببلافاصله قانون اساسي اعلام شود؛) الف: پاشا به اين شرح بود     شروط مدحت    .1
گـري دربـار      كمال همچنان بـراي منـشي       از افرادي مانند سعداالله و نامق     ) شخصاً در امور دولت دخالت نكند؛ و د       ) گوش كند؛ ج  
 ). 534، 1373راس، كين( استفاده شود

2.   Akdeniz يا درياي مديترانه.  



 63  .)م1876(رويارويي سنتّ و تجدد در تدوين قانون اساسي عثماني 

 اما او تلاش زيادي نمود تا در قانون اساسي مورد نظر اختيارات سلطان تحديـد                ؛نگرفت
) 30،  1326صـائب، (.  از قدرت حداقلي برخوردار شـوند      مجلسهادهايي مانند   نشود و ن  

اي اسـت و بـه        عبدالحميد بعدها نشان داد كه ذاتـاً سـلطان مـستبد الـرأي و خودكامـه               
 امـا   ؛ سياسي و تقليل قدرت سلطان نـدارد       يوجه اعتقادي به توزيع قدرت در نهادها        هيچ

 بـا عـدم مخالفـت       ، كه وجود داشـت     به علت شرايط خاصي    ،در اوان روي كار آمدنش    
در درون حكومت مـشروطه،      «اي،، به گفته نويسنده   قانون اساسي و  مستقيم با مشروطه    

 بـراي او  ،بـه عبـارت ديگـر    ).Celalettin Paşa,1329, 222( »كـرد  استبداد را جستجو مي
 ـ  . مخالفت انتزاعي با مفاهيمي مانند قانون اساسي مهم نبود         انون مهم نوع و محتـواي آن ق

گاه سلطان و اختيـارات و اقتـدار او وارد          ي جا در اگر قانون اساسي خللي      ،از نظر او  . بود
 عبدالحميـد بـه جـاي مخالفـت بـا مفهـوم          ،بنابراين.  آن مشكلي نداشت   ند، اعلا رك  نمي

  .به مصاديق آن توجه نمود» قانون اساسي«
كميــسيون  دســتور تأســيس . ق1293 رمــضان 18./ م1876 اكتبــر 7عبدالحميــد در 

  افراد مختلفي تهيه و تنظيم شده بود       به وسيله كه   – رانويسهاي قانون اساسي      بررسي پيش 
 نويس به سـلطان تقـديم شـده     حدود بيست پيشبركس،بنا به گفته نيازي . صادر نمود  –

شـناخته    سعيد پاشا و سـليمان پاشـا        و نويس مدحت پاشا     سه پيش   آنها،  ميان كه از  .بود
  1.نويس مورد بحث كميسيون بوده است  همين سه پيش،قرار معلوم از .بودتر  شده

 متشكل از هشت بخش و ،را داشت» قانون جديد«نويس مدحت پاشا كه عنوان      پيش
هاي  ماده( ممالك دولت عثمانيه: بودشرح اين  به ي آنعناوين بخشهاو پنجاه و نه ماده 

 تـا   17هـاي    ماده ( مأموران ؛)16تا   3هاي   ماده (حضرت پادشاه و خاندان جليلش    ؛  )2و1
 تابعيت ؛ )43 تا 26هاي  ماده(ن مجلس مبعوثا ؛)25 تا 20هاي  ماده (شوراي دولت؛ )19

 تـا   56هـاي    ماده(ه   اجرائي   قوة ؛)55 تا   44هاي   ماده (عثماني و حقوق و وظايف عثمانيان     
  ).59 تا 58هاي  ماده (تعديل قانون جديد؛ )57

 از قـوانين اساسـي كـشورهاي اروپـايي ماننـد            ،»جديدقانون  «مدحت پاشا در تنظيم     
                                                                                                                                

برخي از . و مشروطة اول عثماني، غالباً از اين سه پيش نويس سخن به ميان آمده است             در اكثر منابع مربوط به قانون اساسي        . 1
؛ Özkaya, 1989, 301-321 در مقاله yücel Özkaya اند، مانند آنها حتي سخني از پيش نويس سليمان پاشا به ميان نياورده

عـلاوه بـر   (اي از دو پيش نويس ديگر  نكارا، در مقالهاستاد تاريخ دانشگاه آ ،Selda Kılı)ç( خانم سلدا قليچ. م1993اما در سال 
بود و ديگري را نـامق كمـال    (Saffet Paşa) سخن به ميان آورد كه يكي از آنها متعلق به صفّت پاشا) نويس ياد شده سه پيش

  بودبه همراه چند نفر ديگر تهيه نموده 
 )( Kılıç, 1993, «Sayı»: 4, 557-600. 
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توان گفـت كـه پـيش نـويس او           نميبا اين حال،    . آلمان، بلژيك و فرانسه بهره برده بود      
كه پيش نويس دوم كه از سوي سعيد پاشا تنظـيم           در حالي . اي از آن قوانين  است      ترجمه

 و  1264./م1858 و   1848ترجمة صرف و سطر بـه سـطر از قـوانين اساسـي              ه بود؛   شد
» فرانـك «،  »سـنا «هـايي ماننـد      توجهي، حتي واژه   تا آنجا كه با بي    بود   فرانسه   . ق 1275

تـر    جالـب   . بود آورده شده    بديل به معادلهاي بومي   بدون ت ) براي پرداخت حقوق اعيان   (
 .به كار رفته بـود    سهواً  » خاك عثماني «به جاي   » خاك فرانسه  «،در جايي ديگر  اينكه،  

 فـصل   ؛در خصوص متبوعيـت   : فصل اول : تداششرح  اين  س دوازده فصل به     اين پيش نوي  
 فـصل   ؛شـود  واسطه قانون اساسي براي اتبـاع تـأمين مـي         ه  در خصوص حقوقي كه ب    : دوم
دربـارة قـوة    : فصل پنجم ؛  دربارة قوة قانونيه  : فصل چهارم ؛  در مبحث قوة حكومت   : سوم

فـصل  ؛  دربارة ادارة داخليـه   :  فصل هفتم  ؛در خصوص شوراي دولت   : فصل ششم ؛  اجرائيه
؛ مادة خصوصيه : فصل دهم سكريه؛  در مبحث قوة ع   : فصل نهم ؛  يان قوة عدليه  بدر  : هشتم

 احكـام موقـّت      :فـصل دوازدهـم   ؛ و   قانون اساسي ] بازنگري[در تعديلات   : فصل يازدهم 
  ).351، قسم ثاني،1295مدحت افندي،. (ديوان اعيان

 حـذف مقـام صـدر اعظمـي و          ،مدحت پاشا » ديدقانون ج «هاي   ترين ماده يكي از مهم  
 كـاري كـه در اواخـر        بـود؛  به جـاي آن      )322همو، (وزيري جايگزين كردن مقام نخست   

 مدحت در ادامة روند تلاشهايش به منظور آنكه         .سلطنت محمود دوم هم اتفاق افتاده بود      
خـست وزيـر   عنـوان ن به دنبال آن بودتا  در برابر مجلس مسئول باشد، صرفاً نهيأت وزيرا 

تـوان    مي راحذف حكم اعدام از جرايم سياسي،در مقابل.كند راجايگزين لقب صدراعظم
  ).Karal,1999,8.cilt,218-219( انستد نويس سعيد پاشا پيشه در ترين مادمهم

كه متن كامل آن در كتابي كه       »مسودة قانون اساسي  «نويس سليمان پاشا با عنوان      پيش
 دارد ده است، چهل و پنج مـاده مآ )Süleyman Nesip,1328 , 63-66( ،كردهپسرش چاپ 
نـويس يـادآور شـده كـه آن را بـا             سليمان پاشا در انتهاي پيش    . بندي است و بدون بخش  

سطور مـتن   اين  راقم  .  است نكردهپيدا  آن را    دوباره    عجله تنظيم كرده و فرصت مطالعة     
   تـوجهي  نـويس بـا بـي     پـيش   اين ،ليچ ق ادسلبه زعم    اما   .مسودة سليمان پاشا را پيدا نكرد     

  .Kılıç, Ayni, 563 )(  نيستاهميتنوشته شده و چندان در خور 
ب كميسيوني مركّ ،  . ق 1293 رمضان   11./م1876 سبتامبر 30 در   ،دستور عبدالحميد ه  ب

- دو پـيش ،نويسهاي ياد شـده و در رأس آنهـا  از علما و رجال حكومتي تشكيل شد تا پيش  
كميسيون مزبور كه از قـرار معلـوم داراي         .ندك پاشا را بررسي     نويس مدحت پاشا و سعيد    
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 به خاطر ديدگاههاي مخالف و موافـق زيـادي كـه دربـارة قـانون                 است، بيست عضو بوده  
 جاي خود را به كميسيون ديگري       ، در نهايت   و  نتوانست كاري از پيش ببرد     ،اساسي داشت 

 ـ      اب به دستور عبدالحميد در ب      رمضان 19/تبراك 8داد كه در     ر عالي تشكيل و رياست آن ب
 اطلاعـات   ،دربارة تركيب و تعداد اعـضاي ايـن كميـسيون         . گذاشته شد  مدحت پاشا    عهده

 بـراي ايـن      را ارقام بيست و چهـار و بيـست و هـشت نفـر            . در دست نيست  كاملاً دقيقي   
ليچ، اعـضاي ايـن كميـسيون تـا سـي و             ق اد اما در مقالة پيش گفته سل      ؛1اند كميسيون نوشته 

كه مجموع تعـداد آنهـا   اعضاي اين كميسيون ).Kılıç, 567- 568( فت نفر عنوان شده استه
   .تبوده اس شرحاين بر اساس مناصبشان به به سي و هفت تن مي رسيد، 

، )عـضو هيـأت وكـلا     (نـامق پاشـا     ،  )مستشار معارف (جودت پاشا    :از اعضاي دولت  
شوراي دولت و عضو هيـأت  رئيس (مدحت پاشا ، )عضو هيأت وكلا  (محمت كاني پاشا    

 ).ناظر نافعه(سرور پاشا ، و )عضو شوراي دولت(محمت صائب ملاّ ، )وكلا
مستـشار  (واهـان افنـدي     ،  )مستشار نافعه (ادُيان افندي     :از مسئولان رده بالاي دولت    

 ،)مستشار خارجـه  (الكساندر كاراتادوري افندي    ،  )مستشار معارف  (گضياء بي ،  )عدليه
عـضو  (سامي پاشا   ،  ) وكالت مستشار مفتّش (عمر افندي   ،  ) مكتب سلطاني  ناظر(ساوا پاشا   

  .)عضو شوراي دولت(چاميچي يا اوهانس افندي ، و )هيأت وكلا
خليـل  ، )عـسكر روملـي   ضياقعرياني زاده، ( احمد اسد افندي :علما و منصوبان عدليه   

عابـدين  ، )وق حق ـمحكمـة يساري زاده، رئيس  ( افندي..  مصطفي خيرا  ،  )امين فتوا (افندي  
 از اعـضاي (رمـزي افنـدي   ، )عـضو مجلـس تـدقيقات    ( عمر افندي ،  )كميسر بورسا  (كبي

  ).عسكرها قاضياز(عاصم افندي ، و ) تمييزمحكمة
  .سليمان پاشا، و عزيزپاشا، محمود مسعود پاشا :نظاميان

محمت ،  ) ششم رةرئيس داي  (ككوستاكي بي ،  )امين شهر  (كقدري بي  :ن بلديه ااز منصوب 
، السيد اسماعيل رمزي  ،  يمالسيد احمد حل  ،  زين العابدين ،  صف الدين افندي  ،  افندي اسد،  امين

  .نعبدالحميد ضياء الدي، و يانكو افندي ،السيد محمت عزتّ،  السيد محمود مسعود
  .نامق كمال: ان و انديشمندگاننويسندو بالاخره از 

                                                                                                                                

در (اند   آورده، بيست و هشت نفر      »رودريك ديوسن «و  » روبرت دورو «و  » بركس« و   ،ست و چهار نفر   مدحت جمال كونتاي بي   . 1
  :اين باره نك

Kuntay,1326, 75. Devereux,1963, 47-48. Davison,1997 ,2 Cilt,149.) 
  .ه استدانست اكتبر 6 تاريخ اولين جلسة كميسيون مذكور را  ،ديويسن
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 يـا   ،الـدين پاشـا    محمـود جـلال   اي چهار روز و يا بيشتر در خانة          اين كميسيون هفته  
قانون اساسـي و پـيش         دربارة    در آن،   و  مي شد   يا سرور پاشا تشكيل    ،منزل مدحت پاشا  

نـويس مـدحت پاشـا     پيش). Kılıç, 569( مي شدنويسهاي ارائه شده بحث و تبادل نظر 
 حتّي فرصت قرائت آن در كميسيون پيشين پيـدا نـشده            ،زيادهاي  هكه به خاطر مشاجر   

نـويس    اما قرار نبود كه تنها به ايـن پـيش          گرفت؛ناي گفتگوها و مذاكرات قرار      بود، مب 
 تغييرات پيـشنهادي    ،از اين رو  . نويسهاي ديگر هم مورد توجه بود       پيش ، بلكه ،اكتفا شود 

هاي اعضاي كميـسيون را        ديدگاه ،طور كلي ه  ب .شد نويس مدحت اعمال مي    در همان پيش  
   .بندي نمود  دو دستة مخالفان و موافقان طبقهتوان در  مي،دربارة قانون اساسي

  موافقان و مخالفان قانون اساسي و حكومت مشروطه
 يعنـي   ،موافقان حكومت مشروطه و قانون اساسي، مدحت پاشـا و همراهـان فكـري او              

هماننـد  اصـلاح طلبـي      و همچنـين نظاميـان       ،نوعثمانياني مانند نامق كمال و ضياء پاشـا       
ان پاشا بودند كه تمام تلاش خود را به كار بستند تا سـلطان و               حسين عوني پاشا و سليم    

 ).196شـرف،   (.شريعتمداران سنتّي را به تصويب قانون اساسي و اعلان آن متقاعد كننـد            
 كـه در قـرن    را تنها راه رهـايي امپراتـوري از بحرانهـاي داخلـي و خـارجي         ،اين گروه 

 .دانستند ار حكومت مشروطه مي   ه بود، استقر  شدنوزدهم به شدت دچار چالشهاي جدي       
اعـم از شـورش ولايـات، نارضـايتي         ( خروج امپراتوري از بحران داخلي       ان،به اعتقاد آن  

بـه  اههاي دولتي، حيف و ميل امـوال حكـومتي          گاتباع غير مسلمان، ارتشاء و فساد دست      
حات اعم از فشار دولتهاي اروپايي براي انجام اصلا(خارجي و  ،) خاندان سلطنتي وسيله

بنيادي و برخورداري اقليتهاي ديني از حقوق اجتماعي و اعمال فشار و تهديد روسـيه در             
 با اعمال اصلاحات بنيادي كـه منـتج بـه اعـلان قـانون اساسـي و                  صرفاً)  منطقه بالكان 

   .مي شدر ، ميسبوداستقرار دولت مشروطه 
و مشروطه خـواهي    قانون  برنامة  كه   بود    اين ، موافقان مشروطه  ةمطلب ديگر دربار  

 آنها قائل به وجـود تبـاين        ،به عبارت ديگر  .  قرار داشت  يت در درون انديشة اسلام    انآن
 در بـاور    ،فراتـر از ايـن    . هاي اسـلامي نبودنـد      آموزه وهاي مشروطه خواهي     بين انديشه 

 به سمت حاكميت خودكامه و استبدادي، عدول از         عثماني، رويكرد ساخت قدرت     انآن
اي در روزنامـة قـرن       مدحت پاشـا در مقالـه     . رفت هاي شرع اسلامي به شمار مي      آموزه

در اسلام، اصل حكومت مبتني بر اصـولي اسـت كـه ذاتـاً                كه بودنوزدهم تأكيد نموده    
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شناسـايي  در دموكراتيك كه حاكميت مردم در اسـلام مـورد           ق آن   ؛دموكراتيك باشند 
  ).225لوئيس،  (قرار گرفته است

هـاي اسـلامي     هاي تجددخواهي خـود را در قالـب آمـوزه           نوعثمانيان انديشه  ،ًاساسا
كه مـدافع   آنها در حالي  .  به معناي نفي سنّت اسلامي نبود       آنان نوگرايي. كردند مطرح مي 

در هاي مطلـوب     آموزهبا  اين مفاهيم   خواهانة غربي بودند، خواهان ادغام       مفاهيم آزادي 
 قـانون اساسـي     بـا اينكـه    ،يكي از بزرگان نوعثماني   ل،  نامق كما . سنّت اسلامي نيز بودند   

گـذاري دولـت مـشروطه، قـوانين اساسـي متناسـبي             فرانسه يـا بلژيـك را بـراي بنيـان         
 تنويس قـانون اساسـي عثمـاني شـرك         كه اگر روزي در تهية پيش       معتقد بود   دانست، مي

 يعنـي   ؛1الاسلام را براي تصويب بنـد بنـد آن لازم خواهـد شـمرد             داده شود، فتواي شيخ     
چهـارچوب احكـام شـرع اسـلامي بگنجـد و            قوانين اساسي غربي را تا حدودي كه در       

 معتقـد   همفكـرانش مدحت پاشـا و     . داد  مورد قبول قرار مي    ،تضادي با آنها نداشته باشد    
 احكـام رعايـت نگردنـد،    بودند كه دولت عثماني متكّي به احكام ديني است و اگر اين       

 نارسايي و نابسامانيهاي جامعـة       حتي آنها. هستي سياسي امپراتوري به خطر خواهد افتاد      
هـاي اسـلام و عـدم رعايـت اصـول آن             عثماني را ناشي از كاهش اعتنا نسبت به آمـوزه         

  )رئيس نيا، همانجا: نقل از (.دانستند مي
كار بردنـد تـا شـريعتمداران سـنتّي را     ه اين مبنا، تمام سعي و تلاش خود را بر آنها ب 

كنند، نه تنها مباني اسلام را دچار       خواهي دنبال مي  متقاعد كنند كه آنچه به عنوان قانون      
به همين علت هم  . كامل در راستاي تقويت آن مباني است      به طور    بلكه   ،كند خدشه نمي 

 ـ اي را در پـيش     بود كه در كميسيون مذكور، مدحت پاشا تغييـرات عمـده            ،ويس خـود  ن
 ـ انجام داد تا مبادا آنها دچار نگراني و تشويش خـاطر       ،بنابرنظر سنت گرايان   در . شوندب

وامرهم شوري  «نمود با استناد به آيات      مي  نشستهاي متعدد كميسيون، مدحت پاشا سعي       
 توجـه   ،و همچنـين بـا اسـتناد بـه مفـاهيمي ماننـد بيعـت              » شاورهم في الامر  «و  » بينهم
 را به اين مسئله معطوف كند كه تمـام فكـر و دغدغـة او در اخـذ      گرايان اسلامي  سنت

در جلسات  . هاي اسلامي است    تطبيق آنها با آموزه    ، در وهلة نخست   ،مفاهيم نوين غربي  
اي را بـه تـلاوت آيـات         الدين افندي به دستور مدحت پاشا، چند دقيقه        كميسيون، سيف 

در اين . شدند  اعضا وارد مذاكره مي،و بعد )Berkes, 2002( پرداخت فوق و تفسير آنها مي
                                                                                                                                

     :هـاي نـامق كمـال ، نـك          دربـاره مكتوبـات و نامـه      . 151 ،1،  1374نه قرن بيـستم،   عثماني در آستا  ن و   نيا،رحيم، ايرا   رئيس  . 1
1967 Tansel,. 
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 و آزادي   مجلـس مذاكرات، مدحت پاشا و همفكرانش بـا طـرح مفـاهيم نـويني ماننـد                
هـايي ماننـد شـورا، امـر بـه            همسان بـا آمـوزه      مطبوعات به دنبال برقراري يك رابطة     

خواستند تفكرّ اين همـاني را بـراي       عت بودند و به نوعي مي     يمعروف و نهي از منكر و ب      
هم يادآور  را   در مذاكرات اين موضوع      ، موافقان قانون اساسي   ). همانجا (آنها القاء كنند  

اند كه دولت عثماني يك دولت اسـلامي اسـت كـه مبـاني و قواعـد آن مبتنـي بـر             شده
بايـست مـشروطه و       اما اين دولت كـه براسـاس آن مبـاني و قواعـد مـي               ؛شريعت است 

 و ديگـر    مجلـس  تا زماني كـه      .لقه شده است  دموكراتيك باشد، تبديل به حكومتي مط     
بنـدي ايـن نظـام بـه شـرايع        انتظار پاي،نهادهاي تحديدكنندة قدرت سلطان برقرار نشود    

 چون در حكومت مطلقه اساساً سلطان پاسـخگو و مـسئول        ؛فايده خواهد بود   اسلامي بي 
  1.در قبال اعمالش نيست

 ان كه نمايندگان شاخص آن    ،وطه يعني مخالفان قانون اساسي و حكومت مشر       ،دسته دوم 
 و متـرجم  )امين فتـوا ( خليل افندي  ورا در كميسيون مزبور كساني مانند احمد جودت پاشا 

مي بودنـد و بـه   لاهاي اس ـ رشدي پاشا به عهده داشتند، داراي فهمي ايستا و متصلبّ از آموزه 
 ـ      هر چنـد   ؛تافتند هيچ روي ادلة دسته اول را برنمي       . اي مختلـف بـود     مخالفـت آنهـا از زواي

 ـگروهي از آنها، اساساً در بنيادهاي فكري خود           اسـلام بـا مفـاهيمي ماننـد         نل بـه تبـاي    قائ
 حكومت حقيّ الهي است كه از طـرف         ،به زعم آنها  . خواهي بودند  گذاري و مشروطه   قانون

اطاعـت از   ).Mardin,2002, 447( شـود  خداوند به هر فردي كـه شايـسته باشـد اعطـاء مـي     
. رود اي از طرف خداوند به شمار مـي        هبه چرا كه قدرت او     ؛  واجب است صاحب قدرت   

 هيچ وجه   ،از نظر آنها، دولت اسلامي مبتني بر توحيد، كتاب و سنتّ است و از اين جهت               
كـار  ن كه دموكراسي مبتني بر ا   ؛ زيرا اشتراكي با دموكراسي به معناي حاكميت مردم ندارد       

اين دسته معتقد بودند كه در رأس نظام اسـلامي   ).Berkes, 325( يت استرهدخدا و اساساً 
گذارد و تـا     گويد به اجرا مي    خداست و هر آنچه را شريعت مي      مؤيد  فردي قرار دارد كه     

فهــم . دارد كنــد، خداونــد او را در آن مقــام نگــه مــي زمــاني كــه عــدالت را اجــرا مــي
 نِ تنهـا از آ    ايشان،ه به زعم     كاركردي ك  ؛ تشريع بود  ، از كاركرد قانون اساسي    شريعتمداران

 و امام مـسلمانان از ايـن حـق برخـوردار شـده              )ص(سلطان بود كه به عنوان خليفة پيامبر      
 ، و تـساوي اتبـاع     مجلـس اين بود كه مفاهيم نويني ماننـد        اخير  استدلال ديگر گروه     .است

                                                                                                                                

اي به نام حكومت مشروطه كه توسط شخصي بنام اسدافندي نوشته شده، بازتاب يافته است                آراء موافقان مشروطه در رساله      . 1
   ).88-79سليمان پاشا، همان، ( 
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تـراض   هميشه به عنـوان اع     ،)امين فتوا (خليل افندي   . لولاتي در نصوص اسلامي ندارند    دم
نكنـد،   دنااسـت » وامرهم شوري بيـنهم   «شد كه اين قدر به آية        به مدحت پاشا يادآور مي    
 كه به زعم او دلالت بر جمع محـدودي از مـسلمانها             -» مه«چرا كه اولاً مرجع ضمير      

صورت بنيادي توجهي   ه   شأن نزول اين آيه آن نيست كه ب        ، بايد روشن شود ثانياً    -داشت
ر سياسـي و اجتمـاعي داشـته باشـد، آن هـم در مجلـسي كـه                  به مسئله مشورت در امو    

آنها معتقد بودند كه در هيچ جاي قرآن        . غيرمسلمانان همه از حق رأي برخوردار باشند      
  ).همانجا (مشورت با غيرمسلمانها توصيه نشده است

 مخالفتي بـا مـشروطه و قـانون         في نفسه  كساني بودند كه     ،گروه ديگري از مخالفان   
ولي معتقد بودند كه حكومت مـشروطه نـه تنهـا حقـوق مـسلمانان را                ،  داساسي نداشتن 

 ـ   مي شود كند، بلكه باعث     پايمال مي  دسـت غيرمـسلمانان بيفتـد و       ه   اختيار امپراتوري ب
از نظـر  .  در امور امپراتوري فراهم شـود   انهاي نفوذ كفاّر و دخالت آن      وسيله زمينه  بدين

 دادن اختيارات كشور اسلامي     ،لس امپراتوري  راه دادن مسيحيان و يهوديان به مج       ايشان،
 اين گروه به نـامقبول بـودن ورود      ،به عبارت ديگر   ). همانجا (دست نامسلمانان است  ه  ب

كردند كه در هـيچ   آنها ادعا مي. غير مسلمانان به مجلس امپراتوري اسلامي تكيه داشتند  
به اجراء گذاشـته نـشده      كجاي دنيا اين برابري و مساوات بين مسلمانان و غيرمسلمانان           

هـا ايـن    مگـر روس :گفتند آنها مي. خواهد آن را به اجرا بگذاردباست كه حالا عثماني    
انـد؟ يـا آنهـا را در         ل شـده  قائبرابري قانوني را براي ميليونها مسلمان ساكن آن سرزمين          

انگليس كـه داراي حكومـت مـشروطه اسـت و بـر             يا كشور   اند؟   حكومت سهيم كرده  
هـا     آيا در مجلسش يك نماينـده از هنـدي          هندي در هندوستان حاكميت دارد،    ميليونها  

  ).همانجا(طلبان ايرلند داده شده است؟ وجود دارد؟ و آيا اين حق به استقلال
 آزادي و مـساوات بـراي اتبـاع         طاي بر اين اعتقاد بودند كه اع      ،دسته سوم از مخالفان   

ين مسئله نبايـد حقـّي بـراي غيرمـسلمانان           اما ا  ؛غيرمسلمان در قانون اساسي ايراد ندارد     
 حكومـت اسـلامي كـه       جانـب اي اسـت از       بلكـه تنهـا يـك هبـه و عطيـه           ،تلقي شود 

خواهد آن آزاديها و مـساوات را بـه اتبـاع غيرمـسلمانش اعطـاء                 مي ،بنابرمصالح زمانه 
بـا اسـلام همخـواني پيـدا       از اين زاويـه نيـز        اين موضوع    ، از نظر آنها   )327همو،  ( .كند
توانـد حقـوق و امتيـازاتي را بـراي            مـي  ، حاكميت اگر بخواهـد    ، در اسلام  ؛زيرانمود مي

  .)313همو،(كرد دفاع مياين نظريه جودت پاشا از كساني بود كه از . اتباعش قائل شود
و جاهـل   كوتـاه فكـر     خرين گروه از مخالفان قانون اساسي، معتقد بودند كه مردم           آ
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انـد كـه بتـوان دولتـي بـا تكيـه بـر               فكري نرسيده وغ  بلهستند و هنوز به آن پختگي و        
. مترجم رشدي پاشا و خليل افندي چنـين ديـدگاهي داشـتند           .  تشكيل داد  اننمايندگان آن 

. مردم جاهل از آزاديهاي اعطاء شده استفادة مناسبي نخواهند كرد         : گفت رشدي پاشا مي  
...  شما هستيد  ،مدين دولت معت": نمود خليل افندي هم به زبان دين اين گفته را تكرار مي          

رأي و تدبير بگيريد؟ هـر      ي  خواهيد از يك مشت ترك جاهل آناطولي و رومل          آيا مي 
 روي بـه فتـواي      ،اي شبهه داشـتيد    در هر مسئله  . كاري را بايد بر مبناي عدالت انجام داد       

  ).314همو، ("شريف بياوريد
دايـر شـود و بـراي       » هيأت علمي « در فتواخانه يك     مجلس، به جاي    ،او پيشنهاد داد  

  .حلّ و فصل مسائل به آنها رجوع شود
بعد از مذاكرات طولاني در اين كميسيون كه بيش از دو ماه طول كشيد، متن نهـايي                 

 هيأت وكلا به رياست مدحت پاشـا و بـا تأييـد         به وسيله  بعد از تصويب     ،قانون اساسي 
ــد  ــلطان عبدالحمي ــامبر 23 در ،س ــه 7/.م1876 دس ــماً. ق1293 ذي الحج ــلان   رس  اع

 تفـاوت   ، اولين قانون اساسي عثماني    1 متن نهايي    كه استآن  مسلم   ).Tanőr,2002,132(شد
 نتيجـة مـذاكرات     ).37صـائب، همـان،     (پاشـا داشـت    مـدحت » قانون جديد «اي با    عمده

مدحت پاشا معتقد بود با     با اين حال     ،گرايان سنتي تمام شد    كميسيون بيشتر به نفع اسلام    
توان بعدها نسبت به رفع نواقص و كاسـتيهاي قـانون اساسـي              مبعوثان مي تشكيل مجلس   

   ).Berkes,312( اقدام نمودمصوب 
برابري اتباع عثمـاني، آزادي       هرحال، در قانون اساسي مورد نظر، آزاديهاي فردي،         ه  ب

همچنين ايجاد دسـتگاه قـضايي نـو،        .  آزادي آموزش به رسميت شناخته شد       و مطبوعات
اي و همچنـين تأسـيس دو مجلـس اعيـان و      اي و ناحيـه   منطقه اي ولايتي،تأسيس شوراه 
 ربيـع الاول    4./م1877 مـارس    19 مجلس مبعوثان در     ).336همو،(بيني شد  مبعوثان پيش 

نماينده از اقليتهـاي دينـي افتتـاح    چهل و شش    نمايندة مسلمان و    شصت و نه    با  .  ق 1294
 ،ري كه قانون اساسي به او اعطاء كرده بـود          عبدالحميد براساس اختيا   البته، ).همانجا(شد
به دنبال اعتراض برخي از نمايندگان به بعضي        .  ق 1295 صفر   10./م1878فوريه   13در  

 بيش  ين تعليق  كه ا  )336همو،   (از تصميمات حكومتي او، آن را به حالت تعليق درآورد         
ردار از   غيرمـسئول و برخـو      و  سـلطان، مقـدس    ،در ايـن قـانون    .يافـت از سي سـال دوام      

                                                                                                                                

   Suna Kili, Şeref Gözübüyük, 31-43 :نك متن نهايي قانون اساسي  از اطلاعبراي. 1
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 مقـام   ن همچنـين بـه مـوروثي بـود        3 در مـادة     .)5و3هـاي    ماده(مشروعيت ديني است    
 ، نيـز سـلطان    4در مـادة    . سلطنت در آل عثمان و براساس اولاد اكبر اشـاره شـده اسـت             
 بـدون آنكـه بـه        اسـت،  حامي دين اسلام و حاكم بر تمامي اتباع عثماني شـناخته شـده            

ست  ا  از اختيارات مهم سلطان در اين قانون عبارت         برخي ،اما. مذهب خاصي اشاره شود   
ه ، ضرب سكّه ب   )7مادة  ( درجات نظامي و نشان      ي، اعطا )7مادة  (از عزل و نصب وزراء      

در ). 7مـادة   ( و فرمانـدهي كـلّ قـوا         ،)7مـادة   (، اعلان جنگ و صلح      )7 مادة(نام پادشاه   
ع      همين جا بايد يادآور شد كه قانون اساسي مزبـور، اختيـارات س ـ             لطان را بـسيار متوسـ

تـوان آن قـانون را معطـوف بـه تحديـد       اي كه به هيچ عنوان نمـي       به گونه  ؛گرفته است 
ض بـه مقـام و       تعـرّ   جـايي بـراي     كمترين ، در اين قانون   .قدرت صاحب سلطه تلقي كرد    

رسد سلطان عبدالحميـد زمـاني كـه         به نظر مي  . نشده است باز گذاشته   اختيارات سلطان   
 كه زمـاني آن     تاي از اين باب    ترين دغدغه   گرفت، كوچك  قانون اساسي  تصميم به اعلان  

  .تواند براي او دست و پاگير شود، نداشته استبقانون مدون 
 كه تشكيل و انحلال آن نيـز از  بود مجلس مبعوثان ، نهاد انتخابي در اين قانون    يگانه

كـه  بـود   يـد شـده      ق ،اگر چه در قانون   ). 35و  7مادة  (مي رفت اختيارات سلطان به شمار   
 نـسبت بـه برگـزاري       ، در مدت معين قانوني    ،سلطان در صورت انحلال مجلس مبعوثان     

 .طور دقيـق مـشخص نـشد      ه  دوباره انتخابات بايد اقدام كند، اما اين مدت معين قانوني ب          
بـالاتر از   .  )63مادة   (بود در اين قانون، تنظيم قوانين جديد منوط به اجازة سلطان            ،حتي

.  )54مادة   (بوداضات قانوني مجلس هم منوط به مساعدت و نظر مثبت سلطان            آن، اعتر 
 انتخاب رئيس مجلس مبعوثان از ميان سـه نفـر پيـشنهادي مجلـس و                ،به همين صورت  

مـادة   ( رفـت مـي   انتخاب رئيس و اعضاي هيأت اعيان از اختيارات سـلطان بـه شـمار               
در زمان عدم    بودمبني بر اينكه      شده در اين قانون حقّي موقتي به سلطان داده       .  ) 60و77

 در حكـم قـانون      ،شـد  تشكيل مجلس مبعوثان، هر فرماني كه از طرف سلطان صادر مي          
 در عمل با تعطيلـي سـي        ،تي بود  موقّ ،اگر چه اين حق   .  ) 36مادة   (مصوب به شمار رود     

بر ايـن،   علاوه  . سالة مجلس مبعوثان، سلطان عبدالحميد آن را تبديل به حقّي دائمي كرد           
بـود،   عهده مجلس اعيـان      ر تغيير و تفسير قانون اساسي ب      ،117 و116هاي    ماده بر اساس 

 كـه بـه     بود قانون اساسي    113  تر از همة اينها، مادة     مهم. بود پادشاه    هم برگزيدة   آن اما
كساني را كه اخلال در امنيت حكومت كرده و موافق تحقيقـات             «،داد ه مي زسلطان اجا 
اگر چـه   . نمايد  از ممالك شاهانه تبعيد     ، »بطيه، جنايت آنها محرز باشد    ضة  موثّقه ادار 
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نويس گنجانده شده بود، و نامق  اين ماده با فشار زياد اطرافيان سلطان عبدالحميد در پيش 
اما مدحت پاشا با اين استدلال        1،ورزيدند كمال و ضياء پاشا به شدت با آن مخالفت مي         

ن و اعلان اصل قانون اساسي مهـم اسـت و بعـدها هيـأت               انداخت كه در حال حاضر جا    
اگرچه بيش از همه و . تواند نقايص آن را برطرف نمايد، با آن موافقت نمود مبعوثان مي

 دامن مدحت پاشا را گرفت و سلطان عبدالحميـد بـا            113 همين ماده    ،زودتر از ديگران  
از بلاد شاهانه   او  عزل و تبعيد    استناد به آن، دو ماه بعد از اعلان قانون اساسي، حكم به             

  ).Midhat Paşa,1323, 216( نمود

  نتيجه
طرح دنبال آن بود، يعني استقرار حكومت مشروطه، در عمل يك  ه   مدحت پاشا ب   هآنچ

 زيرا قانوني كه در نهايت به تصويب عبدالحميد رسيد، نـه تنهـا او               ؛شكست خورده بود  
وسيله همـين قـانون   ه كرد، بلكه او ب ميبندي به نوع حكومت مشروطه ن  را ملزم به پاي   

 هرگاه بخواهد مجلس را منحـل        و دومطلقه برخوردار ش  كاملاً  توانست از حكومتي     مي
عبدالحميد با ايـن قـانون هـيچ مـشكلي          . و وزراء را عزل و صدر اعظمش را تبعيد نمايد         

دنبال  ه اگر چه مدحت پاشا ب     .كرد  هيچ حقّ و اختياري را از او سلب نمي         چون   ؛نداشت
 او را بـه     ، اعمال فشار شـريعتمداران سـنتّي و دسـتگاه سـلطنت           ،حكومت مشروطه بود  

. سلطنتي بـود  طلقه  سمتي سوق داد تا تن به اعلان قانوني بدهد كه خود مؤيد حكومت م             
اي بـا روزنامـة تـايمز عنـوان نمـود كـه تـدوين قـانون اساسـي در                     مدحت در مصاحبه  

 باعـث ايجـاد يـك وحـدت و انـسجام در درون               نخـست   امپراتوري عثمـاني در وهلـة     
امپراتوري و در وهلة دوم باعث برخورداري امپراتـوري از يـك موضـع مقتدرانـه در                 

اما تحولات بعدي نشان داد كـه قـانون    ؛)Tunaya,2003, 42( شود تقابل با دنياي غرب مي
 را  نقشي هيچ وقت نتوانست چنين      ، ناقص الخلقه بودنش    واسطةه   ب ،اساسي مشروطة اول  

  .)Ortaylı, 2004,269( ايفا كند
  
  
  

                                                                                                                                

 :، نـك درباره مشاجرات و گفتگوهاي مدحت با نامق كمال و ضياء پاشا بر سـر قـانون اساسـي و ديگـر سـوانح مهـم آن ايـام         . 1
Nazım Paşa’nın Anıları,1992.   
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   هاي ي همگرايي نيروهاي متخاصم در جنگمحورها

  )ع(دوره خلافت حضرت علي
  

  1سيده سوسن فخرائي
  
  
  
  
  
  
  
  

؛ ت خويش با سه جنگ بزرگ روبرو شـد        ساله خلاف    در دوران پنج   )ع(حضرت علي  :  چكيده
آنها تحت عناوين نـاكثين، قاسـطين و مـارقين در    جنگهاي جمل، صفين و نهروان كه اصحاب        

در اين جنگها، تعداد زيـادي از مـسلمانان بـا سـابقه     . آرايي كردند ، صف )ع(برابر حضرت علي  
در ايـن  . ده شـد كشته شدند و پايه اختلافات كلامي و سياسي بسياري در جامعه اسـلامي نهـا    

 تركيب نيروهاي متخاصم و بافت      گيري جريان معارض با خليفه چهارم و       نوشتار، عوامل شكل  
علاوه بر آن، دلايل همگرايـي آنـان، بـا اسـتفاده از             . قبيله اي هر دو طرف بررسي شده است       

مفاهيم به كاررفته در نظريات جامعه شناساني چون وبـر و مـرتن، تجزيـه و تحليـل گرديـده                    
ده است؛ در حالي     اعتقادات ديني بو   )ع(به نظر مي رسد عامل مهم اجتماع در سپاه علي           . است

كه مي توان مهمترين عامل همگرايي در نيروهاي مخالف وي را ميل بازگشت به اقتدار سـنتي                 
مبتني بر تعصبات قبيله اي، دنياطلبي سران آنان و روحيه فرد گرايي اعـراب بـدوي دانـست؛                  

  .عاملي كه در نظريه مرتن، عامل ويرانگر وحدت اجتماعي شناخته شده است

 فـرد   ،   سنتّ بازگشت به  ،   منفعت اقتصادي  ،   اعتقادات ديني  ،  تعصبات قبيله اي  :   يكليد واژگان
  گرايي اعراب بدوي

  
                                                                                                                                

  s_fakhraie@yahoo.com      ، عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور)س(اسلام دانشگاه الزهرا  ي تاريخدانشجوي دكتر    .1
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 75  )ع(هاي دوره خلافت امام علي محورهاي همگرايي نيروهاي متخاصم در جنگ

  مقدمه 
، بـا ا صـرار فـراوان        )ص( بعد از گذشت بيست و پنج سال از وفات پيامبر          )ع( حضرت علي 

پذيرا شد كه     مردم و به خصوص صحابه و تابعين و بسياري از انصار، خلافت را در حالي                
 بـا اعتـراض و شـورش گـسترده     ،خليفه سوم به دنبال سياستهايي كه در پـيش گرفتـه بـود         

قتل عثمان در شرايطي صـورت گرفـت        . مسلمانان با سابقه روبرو شده و به قتل رسيده بود         
 دو طـرف   تلاش بسياري براي جلوگيري از اين پيـشامد و برقـراري صـلح بـين                 )ع(كه علي 

 با توجه به حمله دسته جمعي شورشيان به مقر خليفـه و              اما مصالحه ديري نپاييد و     ؛نمود
د، امكـان  شـده بـو  تركيب جمعيتي آنان كه از صحابه و تـابعين و قاريـان قـرآن تـشكيل                

 از همان آغازخلافت، روش خـويش  )ع(حضرت علي. قصاص فرد خاصي نيز وجود نداشت   
ساوات در تقـسيم  عدالت و م ـ.  اعلام فرمود)ص(را پيروي از كتاب خدا و سنت رسول االله 

بيت المال ولغو امتيازات اعطائي از طرف خلفاي قبلي، بارزترين خـصوصيتي بـود كـه در                 
  فرمانـداران نقـاط مختلـف را         )ع(علي  .  به چشم مي خورد    )ع(شيوه حكومتي حضرت علي   

دانـست  صـادر       اميه و فرمانداراني را كه صـالح نمـي          انتخاب و دستور عزل بسياري از بني      
 آغـاز و در نهايـت بـه         ،هـاي مخالفـت      چيزي نگذشته بود كه اولين زمزمـه       هنوز. فرمود

 را به شدت تحت تأ ثيـر        )ع( حضرت علي  ةجنگهاي بزرگي منجر شد كه خلافت پنج سال       
يند هـيچ   ا، خوش )ص(جنگ ميان مسلمين، آن هم بين صحابي بزرگ پيامبر        . خود قرار داد  

ن با سابقه و صـحابي و قاريـان قـرآن           مسلماناهر دو طرف     دردر اين جنگها،    . مؤمني نبود 
 در مـورد    )ص( و سـخنان پيـامبر     )ع(بسياري از آنان،  فضايل حضرت علـي         . شركت داشتند 

اكثرقبايـل شـركت كننـده درايـن        . خوبي مي دانستند وبـه آن معتـرف بودنـد         ه  ايشان را ب  
در بعضي موارد شـركت اكثريـت يـك         كه   هر چند    ؛ نيرو داشتند  ،جنگها درهردو طرف  

ت   1 در جنگ صفين   ،به طور مثال  . له در يك طرف جنگ مـشاهـــده مي شد       قبي ، اكثريـ
 و قبايل ازد و بنـي ضـبه  در سـپاه مقابـل            )ع(ربيعه و همدان در ركاب حضرت علي          قبايل  

  .صف آرايي كرده بودند
هاي طراحان اين جنگهـا مطالـب بـسياري گفتـه شـده و در كتابهـا و                    در علل و انگيزه   

آنچـه در ايـن تحقيـق بـه آن          . اند  هاي مختلف اين جنگها پرداخته      اني، به جنبه  مقالات فراو 
خواهيم پرداخت، بررسي تركيب جمعيتي اين نيروها و علل همگرايي آنان در هر يـك از                

                                                                                                                                

اند ولي علماي تاريخ آن را   ميان دجله و فرات است  شمرده، سرزمين بين النهرينبر وزن سِجين را جغرافي دانان از: صِفيّن  .  1
  ) 112 ،1374 طالقاني، ؛ 280،1، ]بي تا[ابن العديم،.( شود اند كه امروز از ولايت حـلب شمرده مي از سرزمينهاي سوريه دانسته



 1388،  پاييز 2سال اول، شمارةمطالعات تاريخ اسلام،    76

بافت و  : اين مقاله درصدد پاسخ به اين سئوالهاست      به عبارت ديگر،    . نيروهاي متخاصم است  
نگ چگونه بوده است؟ مهمترين علل و انگيـزه هـاي      تركيب نيروهاي شركت كننده در ج     

تجمع وتشكل و پيوند ميان نيروهاي شركت كننده درهر كدام ازدو طـرف متخاصـم چـه                 
   عامل مشتركي در اين جنگها مي توان يافت؟،بوده است؟ آيا در مجموع

 را   )ع(نظر مي رسد مي توان محور اصلي همگرايي در نيروهاي مخالف حضرت علي              ه  ب
 به بازگشت به سنتّ و فرد گرايي اعراب بدوي و جلوگيري از بازگشت به اقتدار ديني    ميل

و تسلط كاريزماي معصوم، به همراه كج فهمي و انحراف در برداشت از دين دانست كه در                 
 از مقـام    ة آنان قالب رياست طلبي و سهم خواهي طلحه و زبير در امر خلافت و سوءاستفاد             

و بزرگـان  ) ام المـؤمنين ( ، رقابـت عايـشه       )ص(صحابي پيـامبر  ن  خويش به عنوا  و موقعيت   
، و در نهايـت  )ع( وبني هاشم و كينه بني اميه نسبت بـه حـضرت علـي         )ع(قريش با اهل بيت   
  .  از طرف خوارج، نمايان گرديد)ع(انكار و تكفير علي

  1)ناكثين(جنگ جمل 
 ام  ،هي عايــشــه   و همــرا   ،جنگ جمل به سردمداري دو صحابي بزرگ، طلحـه و زبيـر           

الاخـر سـال      شـنبه ده روز گذشـته از جمـادي          ، در روز پـنج    )ص( همـسر پيـامبر     و المؤمنين
؛ 1371،183دينـوري،    ( . در حوالي بصره در ناحيه خريبه واقع شـد          هجري قمري  وشش  سي

  ) . 80، 2 ،]بي تا [ ؛ يعقوبي،506، 4، 1378طبري،
مدينـه كـه سـه روز پـس از قتـل             در   )ع(طلحه و زبير بعد از بيعت با حضرت علي          

عثمان صورت گرفت، به عنوان بجا آوردن اعمال حج راهي مكه شـدند و در آنجـا بـه                    
رغم اينكه هر سه از مخالفين سرسخت عثمان و           پيوستند و علي  ) ص(عايشه همسر پيامبر  

بانيان اصلي شورش عليه او بودند، به بهانه خونخواهي عثمان و واگذاري امر خلافت به 
كـساني  .  و راه بـصره را در پـيش گرفتنـد          ند شورش نمود  )ع(را، بر عليه حضرت علي    شو

 كه در تحريك ناراضيان وايجـاد شـورش       ،نيزچون مروان بن حكم، داماد خليفه مقتول      
 ؛  1371،176 ؛ دينـوري   90،  1،  1410 ابن قتيبه، (  همراه آنان گرديد     ،سهم اساسي داشت  

 او را از ايـن حركـت   )ع(اي براي علـي       اس در نامه  قثم بن عب  ).  211،  5 ،]بي تا  [مقدسي،
 بعد از دريافت خبر احساس دلتنگي نمـود و بـه تهيـه و         )ع( حضرت علي    .مطلع گردانيد 

                                                                                                                                

 بعد از آنكـه از روي اختيـار بـا ايـشان     )ع(ضرت علي اصحاب جمل را به دليل نقض پيمان و شكستن بيعتشان با ح   : ناكثين   .1
  .گويند بيعت كرده بودند، ناكثين مي
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  .)96، 1 ،1410 قتيبه، ابن(  تدارك سپاه مشغول شد

   جملسپاهتركيب 
 ةد ناشي از نقشه طلحه و زبير و استفا        ي جنگ جمل را بر مبناي گفته ها،       دينوري طراح 
). 180 ، دينوري( مي داند    )ع( مردمي عايشه در حجاز و بصره بر ضد علي           ةآنان از وجه  

 امـا بنـي سـعد از هـر دو نيـرو             ؛عموم مردم بصره غير از بني سعد، با آنان بيعت كردند          
 ولـي هنگـامي كـه     ، قاضي بصره، ابتدا با آنان بيعت نكـرد        ،كعب بن سور  . كناره گرفتند 

، همو(پذيرفت  و گفت خوش نداشتم تقاضاي مادرم را نپذيرم           عائشه به ديدن او رفت،      
 معروف به دليل شبهه دار بودن موضوع و         ة گروهي از صحاب   ،در اين ميان  ). 181،  همان

.  در جنـگ خـودداري كردنـد   )ع( از همراهي با علي  ، مقابل ةقرار گرفتن عائشه در جبه    
 منذر بـن      و  عبه، احنف بن قيس   افرادي نظير عبداالله بن عمر، سعيد بن عاص، مغيره بن ش          

 شامل طرفداران   ،نيروهايي كه به اصحاب جمل پيوستند     ). 88-87، همان،   همو(ربيعه و   
اميه، فرمانداران معزول و كارگزاران سابق عثمان، چـون يعلـي بـن اميـه تميمـي در             بني

 .دنـد وعبـداالله بـن عـامر از بـصره بو          ) 449،  2،]بي تا [،،؛ ابن اعثم    85،  همانهمو، (يمن،
عده زيادي از قبايل قريش و كنانه و سواراني از اهل مدينـه             به علاوه   ). 85،  همان همو،(

بـه  ).  230،  1408،7ابـن كثيـر،     ( شـد   و مكه كه تعدادشان بالغ بر نهصد يا هزار نفر مي          
 و جنگيدنـد    )ع( قبيله اَزد تحت لواي اصـحاب جمـل بـا حـضرت علـي              گفته ابن جوزي  

دينوري نيز نقل مي كنـد      ). 1412،5،93ابن جوزي، ( ن كشته شد  حدود دو هزار تن از آنا     
همو، (مي جنگيد  و به شدت     ند كرد مي را قاتل عثمان تصور    )ع(قبيله ازد و ضبه، علي      كه  

 اي مـادر مـا، اي       "عمرو بن اشرف كه سواركار شجاع بصره بود، با رجز           ). 186،  همان
 را بـه شـهادت رسـاند        )ع( ياران علـي    تعداد زيادي از   ". . .بهترين مادري كه مي شناسيم      

عمده پايداري سپاه بصره، حول محور شتر سرخ موي عائـشه و بـه              ). 196،  همانهمو،  (
قبيله بكربن وائـل بـه دو دسـته تقـسيم           ). 187،  همانهمو،  ( حمايت از ام المؤمنين بود      

  و شـيعه او بودنـد      )ع(گرديد و گروهي در سپاه جمل و گروهي در سـپاه حـضرت علـي              
  ).183، همان ؛ دينوري، 7،97 ،1414حاله،ك(

در تركيب سپاه جمل، شـماري از قاريـان قـرآن چـون كعـب بـن سـور بـه چـشم                       
كه در طول جنگ قرآني را باز كرده و گاه اين گـروه و گـاه آن گـروه را                     خوردند  مي

بيشترين افراد، به جهت نام امُ ) . 7،64 ،1410 ابن سعد،(داد تا آنكه كشته شد   سوگند مي 
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. دانـستند   كردند و خون خواهي عثمان را دليل جنگ مـي           المؤمنين با لشكر همراهي مي    
خواسـتند بـه خلافـت         قريشياني بودند كه به دليل رقابت با بني هاشم، نمي          ،گروه ديگر 

 مجموع سـپاه جمـل از اهـالي مكـه و            ،بنا به نقل بلادزي و طبري      1. تن در دهند   )ع(علي  
 اما در ؛)4،471، 1378، ؛ طبري222،2 ،1417بلاذري، (د رسي مدينه به سه هزار نفر مي     

  ؛ طبـري،   487،  2،  ابن اعثم (هزار نفر رسيد      ن به سي   بنا به روايت مشهور تعدادشا     ،بصره
1378 ،4 ،454 .(  

  تركيب سپاه كوفه
ديد تا    به جهت موقعيت سياسي و جغرافيايي حكومت اسلامي، ضروري مي)ع(حضرت علي

ينه به كوفه ببرد و بعد از اطـلاع از پيمـان شـكني طلحـه و زبيـر و                    مقر خلافت را از مد    
 يا  14كوفه در سال    شهر  . لشكركشي آنان به سوي بصره، تصميم به عزيمت به كوفه گرفت          

  سعدبن ابي .)549 ،2، 1408،ابن خلدون( تأسيس شد هجري 17 مورخان به گفتة بيشتر 15
 اسـتقرار سـپاهيان بـه منظـور حفـظ            جهـت  ، خليفه دوم  ،وقاص به دستور عمر بن خطاب     

 كوفـه بـرخلاف سـاير       .)490،2،  1385ابن اثير،   (مرزها، اجازه يافت تا لشكرگاهي بسازد       
دليـل وجـود سـربازان از قبايـل     ه  ب،اي برخوردار بودند  شهرهاي اعراب كه از انسجام قبيله     

 كوفه به هفت  با مشورت نسب شناسان معروف،     از اين رو،  مختلف، لازم بود تا نظمي بيابد       
منطقه مستقر   تقسيم شد كه بر اساس الگوي سنتي عرب، قبايل مختلف در اين هفت                 منطقه

بندي، چهارگروه نزاري و سه گروه يمني  تقسيماين بر اساس ).  185،3 ،1378 طبري،(شدند  
   :در كوفه وجود داشت كه عبارت بودند از

  قبيله قضاعه كـه تيـره        .2  ،قيس  ه بني  كنانه و وابستگانش از حبشيان و جديله از تير         .1
مذحج و حمير  .3  ،غسان بن شام از آنها بودند با بجيله و خثعم و كنده و حضر موت و ازد

  ، محـارب و نمـر      و  ضبيعه  و  غطفان  و  اسد   و  تغلب .5  ، تميم، هوازن و رباب    .4  ،و همدان 
 چهـار  از اين هفت گـروه .  قبيله طي.7 ، مردم هجر و عجمانو عبدالقيس  و عك و  اياد .6

اي   دسـته .)1374،130،جعفـري (  اعراب جنـوبي بودنـد   ازاعراب شمالي و سه مورد  ازمورد  
 ايرانيان تازه مسلماني بودند كه به فرمـان عمـر، حـق رسـيدن بـه مناصـب عـالي را                 ،ديگر

  همـان،  ،وهم ـ.(دنـد بونداشتند و از حقوق و مزاياي كمتري در مقايسه با  اعراب بهره منـد                
                                                                                                                                

 .مانند بني اميه و مروانيان.   1
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المال ومنزلت اجتمـاعي بـود و ايـن            قائل به مساوات در تقسيم بيت      )ع(  حضرت علي     .)140
  ).42، 1373ابن هلال ثقفي ، (  اعتراض امراي عرب را برمي انگيخت،مسئله

عهده گرفت كه جامعه اسلامي بعد از گذشت ه ، خلافت را در زماني ب)ع( حضرت علي
ليـه را از دسـت داده و در كنـار فتوحـات و     ، سـادگي او   )ص(چندين سال از وفـات پيـامبر      

گسترش امكانات و سرازير شدن غنائم سرشار  و اختلاط با فرهنگها و اديان ديگر، مسائل                
 ؛كـرد   هايي در جامعه به وجود آمده بود كه تشخيص حق از باطـل را مـشكل مـي                   و شبهه 

د، شك و ترديد را     به دليل آشفتگيهاي موجو   ) ص( با سابقه پيامبر   ةاي از صحاب    چنانكه عده 
 افرادي نظير سعدبن ابي وقاص، محمدبن ؛ خودداري نمودند)ع( و از بيعت با علي ندبهانه كرد

  ).  179 همان،دينوري،(مسلمه و عبداالله بن عمر كه از شيوخ مدينه بودند 
 ،1996، ؛ بـلاذري  445 ، 4 ،1967طبـري،  (1 با گروه اندكي از مدينه     )ع(حضرت علي 

به سمت عراق حركت كرد تا شـايد قبـل از اصـحاب     ) 283،  3،  1385  ابن اثير،   ، 495
 اردو زد و هاشم بن عتبـــه را بـراي           2"ذوقار" در    و  اما موفق نشد   ؛جمل به آنجا برسد   

پـس   ابوموسي اشعري كه از طـرف عثمـان و   ،در كوفه. آوري سپاه به كوفه فرستاد   جمع
علاوه بر   خودداري كرد و   )ع(  علي     از ياري  ، والي كوفه بود   )ع(حضرت علي ازاو، از سوي    

 امـام    و  مالك اشـتر   ،سرانجام) . 181دينوري،( گيري دعوت نمود       مردم را به كناره    آن،
 و عمار ياسر با كنار گذاشتن ابو موسي اشعري،  مـردم كوفـه را بـسيج                  )ع(حسن مجتبي   

 پيوسـتند   )ع(قـار بـه امـام          نه هزار آمار از كوفيـان در ناحيـه ذو          تاكردند و حدود پنج     
ــري( ــه517 و 513 و 502 و 4،500، 1378 ،طبـ ــاط ، ؛ خليفـ ــن خيـ  ؛ 110 ،1415 بـ

 بعـد از تـأخيري كـه        )ع( لـشكر حـضرت علـي      ، در مجمـوع   .)2،360 ،1409 مسعودي،
رقم بيست هزار و    .  به دوازده هزار نفر بالغ شد      ،نيروهاي كوفي در پيوستن به آن داشتند      

  ). 441؛ ابن اعثم، 519، 4 ،1378 طبري،( شانزده هزار نفر نيز گفته شده است
جنگ جمل با عنوان خونخواهي عثمـان و بـا تركيـب مـذكور در طـي سـه درگيـري          

   .سنگين، منجر به كشته شدن تعداد زيادي مسلمان در دو سپاه گرديد
عدي بن عبدمناف بيشترين تعصب را در         ضبه و بني     قبايل قريش و ازد و بني      ،در اين ميان  

در اين جنگ نيروهاي مشخص جامعـه در سـه          . اب جمل از خود نشان دادند     دفاع از اصح  
                                                                                                                                

  .در اين مرحله ، تعداد ياران امام هفتصد نفر برآورد شده است.   1
 ،جنوب كوفه در بيابان واقع اسـت      ذي قار موضعي است ميان كرخه و واسط كه به واسط نزديكتر است و به سمت                 ذوقار يا   .   2

  ؛ 1055،3 ،1412 بغدادي، .ولي از آب فرات دور نيست
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آرايش سپاه حضرت علي .گر شدند  و قاعدين جلوه)ع(دسته اصحاب جمل، ياران حضرت علي
  :نداي مذكور شكل گرفت و هفت گروه آماده نبرد گرديد ، بر اساس تقسيمات قبيله)ع(

سعود ثقفي، قبايل حمير و  همدان به        قبايل قيس و عك و ذبيان به فرماندهي سعدبن م         
فرماندهي سعيد بن قيس همداني، قبايل طي به فرماندهي عدي بـن حـاتم، قبايـل مـذجح و      

 حـضر مـوت و مهـره بـه           و  قـضاعه   و اشعري به فرماندهي زيدبن نفر حارثي، قبايل كنده       
نف فرماندهي حجربن عدي كندي، قبايل ازد و بجيله و خثعم و خزاعه به فرماندهي مـص               

 و ايـن تركيـب در       ؛ تغلب و ربيعه به فرماندهي محدوج ذهلـي        وبن سليم ازدي، مردم بكر    
علاوه بر اينها، مردم حجـاز و قريـشي هـا نيـز بـه فرمانـدهي                 . هر سه جنگ رعايت شد    

  )183، 182دينوري، ( .عبداالله بن عباس در جنگ شركت داشتند
  محورهاي همگرايي در سپاه جمل

 موجب همگرايي لشكريان در سپاه جمـل شـده باشـد در چنـد               ممكن است كه  را  عواملي  
  : دكرخلاصه مي توان عنوان 
  . رياست طلبي سردمداران سپاه جمل ودنيا طلبي .1

) ص(ساعده وبحران پيش آمده در جانشيني پيـامبر         بعد از پيش آمدن جريان سقيفه بني      
ي زمام جامعـه     از خلافت كنار زده شود و مدعيان ديگر        )ع(كه سبب شد تا حضرت علي       

و امـام معـصوم در      ) ص(اسلامي را بدست گيرند و عملاً خصوصيت كاريزماتيك پيـامبر         
  دور از انتظار نبود كه افراد با سابقه و بزرگي چون طلحـه و                ،1سطح صحابه منتشر گردد   

 بدانند و چـشم بـه   )ع( مقام خلافت و رقيب حضرت عليةزبير نيز خود را مدعي و شايست    
 يا حداقل زعامت و ولايت بخشي از جوامع اسلامي را حق مـسلم              وزندبدكرسي  خلافت    

 چنانكه طلحه در آرزوي حكومت عراق و زبيـر در آرزوي حكومـت شـام                ؛خود بدانند 
 و سـر  ند ناراضي شـد ، اين حكومتها را به آنان واگذار نفرمود     )ع(بود و چون حضرت علي      

در خطبـه    )ع(اي است كه امام علي    نكته   ، اين .)71،  1410،1،ابن قتيبه ( به طغيان برداشتند    
  . به آن اشاره كرده اندالبلاغه   نهج196

از طرف ديگر، در زمان خليفه دوم، عمر، بيت المال را بر اساس امتيازاتي كه خـود              
طور نامـساوي تقـسيم كـرد و        ه   ب ،و ابوبكر ) ص( پيامبر ة به خلاف روي   ،مقرر كرده بود  

                                                                                                                                

، فصلنامه  »،انتقال كاريزما )ص(جانشيني پيامبر « ؛ فرهمندپور،  29،  1380 ديانت و سياست در قرون نخستين اسلامي،       ولوي،.   1
 .5، 18، ش 1383تاريخ اسلام،
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از ) ص(حه و زبير و نيز بعـضي از زنـان پيـامبر           سهم بيشتري به صحابي بزرگي چون طل      
از .  اين امتيازات را لغـو فرمـود   )ع(جمله عايشه و حفصه اختصاص داد كه حضرت علي          

  . توانست عامل ديگري براي قيام باشد دست دادن اين امتيازات،  مي
  .رقابت و حسادت قبيله اي بزرگان قريش نسبت به بني هاشم .2

ميان قبايل عرب قبل از اسلام وجـود داشـت و بـا    هليت در جاتفاخر و تكاثري كه در   
 تا حدودي رنگ باخته بود، با انحراف رهبري جامعه اسـلامي از مـسير               )ص(بعثت پيامبر 

 )ع(اصلي خويش، مجدداً سر برآورد و، شايد يكي از عوامل اصلي محروم كردن حضرت علي
خواستند نبـوت و وصـايت        مينچه به گفتة خودشان،     در سقيفه از خلافت همين عامل بود        

  ،1410؛ ابن قتيبه،4،544 ،1378 ؛ طبري،2،348 ،1385 ابن اثير،(در يك خاندان جمع شود 
 مهم در مخالفت عايـشه بـا خلافـت دامـاد            ي حسادت زنانه  نيز نقش     ، افزون بر اين   .)1،87

و امـا   « :اند  البلاغه متذكر آن شده      نهج 156 در خطبة    )ع(داشت كه حضرت علي     ) ص(پيامبر
  ».فلانـه فادركها رأي النساء و ضغن غلا في صدرها كمرجل القين

 .انگيزه هاي اعتقادي .3
تـوان     در حضور نيروهاي مردمي و همراهـي بـا سـپاه جمـل را مـي                عامل مهمترين  

 اعتقادي مردم، مبني بر تقدس مقام خلافت و لزوم خون خـواهي و قـصاص                 هاي انگيزه
المؤمنين دانست كه بخصوص در دوران دو خليفـه           م ام قاتلان عثمان و نيز وجوب احترا     

 و فرزندانش بسيار به آن )ع(اول و به منظور مقابله و يا برابري با قداست حضرت زهرا           
 ،خواهي عثمـان   در سردمداران اصلي اين جنگ خون،طور قطعه  اما ب ؛پرداخته شده بود  

ابن ( دم به قتل عثمان بودند     چرا كه خود از عاملان اصلي تحريك مر        ؛اي بيش نبود    بهانه
هر چنـد در بـصره      )3،174،  1385،  ؛ ابن اثير  4،458 ،1378 ، طبري، 1،71 ،1410قتيبه،

 .)5/211، ]بي تا[، مقدسي( . و از گناه خود توبه كردندندخطبه خواند

   سپاهيان كوفهةانگيز
  : نست محتمل دااينگونهتوان   را مي)ع(لشكريان امام عليهاي  انگيزهاز سوي ديگر، 

  : كرداشارهتوان  دو جنبه ميبه در مورد انگيزه اعتقادي . انگيزه اعتقادي .1
، شيعيان وفادار آن حـضرت بودنـد كـه تحـت هـر              )ع(بعضي از لشكريان حضرت علي      

 و خــود را ملــزم بــه اطاعــت از امــام معــصوم ندشــرايطي ولايــت ايــشان را قبــول داشــت
 همچـون عمـار     ؛ شخـصيتهايي  دادند ا تشكيل مي   اوليه شيعيان ر   ة هست همين افراد .دانستند  مي



 1388،  پاييز 2سال اول، شمارةمطالعات تاريخ اسلام،    82

 كـه اعتقـاد بـه       ر، اشخاصي بودند   گروه ديگ  .ابن عباس و  ياسر، مالك اشتر، حجر بن عدي،       
 به مفهـوم رايـج      )ع( هر چند كه شيعه حضرت علي      ؛پيروي از خليفه و همراهي با او داشتند       

 به جهت حفظ كيان جامعه و  نموده بودند)ع( اما به حكم بيعتي كه با ا مام ؛امروزي نبودند
   .ديدند  حضور در جنگ و جهاد در برابر طغيانگران و پيمان شكنان را لازم مي،اسلامي 

نارضايتي مردم كوفه نيز چنـد      . نارضايتي از سياستهاي عثمان و بني اميه در كوفه         .2
 : داشتجنبه 

ود و تبعيد آنـان      بدرفتاري عثمان و واليان او با بزرگان كوفه، چون عبداالله بن مسع            اول،
و ) 6،147 ،1417بـلاذري، ( از كوفه به شام و برخورد توهين آميز معاويه با بزرگان كوفه      

سياست تبعيض عثمان و برتري دادن عرب بر عجم و امويان دوم، .صحابي چون ابوذر غفاريا
-6،2188 و 2129و  5،1985 ،1375 طبـري، ( بر ديگر اعراب بخصوص بـر اعـراب يمنـي           

ماننـد دخالـت دادن    )  576 - 573، 1363،بـن خلـدون  ا ؛ 1374،1،693دي، ؛ مسعو 2190
 در تصميم گيريهاي حكـومتي،  ، طريد رسول االله و داماد خليفه   ،بيش از حد مروان بن حكم     

كه نشان از نفوذ گسترده بني اميه در دستگاه خلافت و چشم پوشي خليفه از فسق و فجور                  
مباينـت جـدي ايـن      طبيعي است كه    .  قبيله اي داشت   دليل تعلقات فاميلي وتعصبات   ه  آنان ب 

 اعمال جاهلانـه و     سوم،. روش با تعاليم اسلام، مسلمانان را خشمگين و معترض ساخته بود          
 ، دايي عثمان و والي كوفه     ،تظاهر به فسق واليان منسوب از طرف خليفه، نظير وليد بن عقبه           

ب ازدي كشته شد و ماجراهاي به دست جندب بن كعكه البته و دعوت از جادوگر يهودي     
 .)164،2 ،]بي تـا   [ يعقوبي، ؛175و1371،174، ؛ دينوري  52-1،50 ،1410 ،ابن قتيبه (پس از آن  

اين عوامل در مجموع منجر به شركت معترضين كوفه در ماجراهاي منجر به قتـل عثمـان                 
 و  اميه و خون خواهـان عثمـان         كوفيان در ماجراي جنگ جمل، مخالف بني       ،در نتيجه . شد

نارضايتي كوفيان را بيشتر مي توان متأثر از رفتار تبعـيض آميـز بـا آنـان و        . شورشيان بودند 
بدرفتاري با بزرگانشان نظير عبداالله بن مـسعود دانـست وايـن رويكـرد دسـتگاه خلافـت،                  

 امـري كـه     ؛بازگشتي به سنتهاي جاهلي و احياي تفاخر بزرگان قريش بر ديگر قبايـل بـود              
 بـه   ، باشد كه با شعار برتري تقوي بر هر ملاك ديگر          يند تازه مسلمانان  توانست خوشاي  نمي

  .اسلام دل بسته بودند
 . انگيزه اقتصادي .3

دليـل  ه  ب ن دو شهر كوفه و بصره، بخصوص      ادر مورد سومين انگيزه بايد گفت كه ساكن       
لشكرگاه، غالباً از افراد سرباز و اهـل جنـگ و جهـاد و قبايـل بـدوي تـشكيل                    حضور در   
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 قبلي در جنگهاي فتـوح، شـاهد پيـروزي لـشكريان             ةگان  و  در زمان خلفاي سه     از   نددش  مي
از ايـن  .  ايران و شـام بودنـد  ي همچونمسلمان و تقسيم غنائم فراوان و سرشار بلاد ثروتمند  

توان تصور كرد كه شركت در هر جنگي را همراه با كسب منافع مادي و اقتـصادي                    مي رو،
يـل همراهـي بـا لـشكر خليفـه مـسلمين در جنـگ بـا ياغيـان را                    دانستند و به همين دل      مي

  . پنداشتند جنگيدند سودآور مي نظر از مخاطراتش و اينكه با چه كسي بايد مي صرف
 و يارانش و قتل طلحه بـه دسـت          )ع(در نهايت، جنگ جمل با پيروزي حضرت علي       

ه شـدن  دست عمروبن جرموز و پي شدن شـتر عايـشه وكـشت    ه  مروان بن حكم و زبير ب     
 فرمـان دادنـد تـا       )ع(در پايان جنگ، حضرت علـي       . بسياري از دو طرف به پايان رسيد      

 و امـوال     بمانند   تسليم شدگان در ا مان      د،شون فراريان دنبال ن   ،هيچ مجروحي كشته نشود   
 و به جز مركب و وسيله جنگـي كـه در            نباشند حلال   ديگرانو زنان و فرزندانشان بر      

اين فرمان به خـلاف     . گرفته نشود  غنيمت   ي از آنان به   چيز ديگر اند، هيچ     ميدان آورده 
 بود كه در انتظار كـسب غنـائم و اسـيران و             )ع(انتظار گروهي از لشكريان حضرت علي     

  .)1،477، 1379،  مسكويه ؛1،594، 1363،ابن خلدون( بردگان اين جنگ بودند
  1)قاسطين(جنگ صفين

م كوفه شـد تـا بـه رتـق وفتـق امـور خلافـت                 عاز )ع( بعد از پايان يافتن جنگ جمل، علي      
 امـا   ؛و او را دعـوت بـه بيعـت نمـود           هايي نيز براي معاويه فرستاد      اسلامي بپردازد و نامه   

معاويه به بهانه خون خواهي عثمان از بيعت سر پيچيد و با مستمسك قرار دادن انگشتان                
 تحـريض نمـود     )ع(بريده عثمان و پيراهن خونين او، شاميان را به جنگ با  حـضرت علـي               

در ذي ). 451 ،3 ،1413؛ ذهبـــي، 64،1 ،1410  ؛ ابـــن قتيبـــه،579،5، 1417بـــلادزي، (
 ؛ ابـن    277،3،  1385 ،؛ ابـن اثيـر    576 -4،563 ،1378 ،طبري(  هجري،   36الحجــه سال   

ــر ــي در  ) 205،7، 1408كثي ــه روايت ــا ب ــوال 5ي ــسعودي،(  ش ــشكر ) 374،2، 1409 ، م ل
الحجـــه و      ذي هـاي دو لـشكر ماه   . اويه در صفِيّن روبـرو شـدند      اميرالمؤمنين با لشكر مع   

 قمـري   37 در چهارشـنبه اول  صـفر سـال           .محرم را به ارسال نماينده و گفتگو گذراندند       
شدت جنگ از صبح چهارشنبه بعد تـا        . مجدداً جنگ شروع شد و يك هفته ادامه يافت        

 ناگـاه قرآنهـا بـالاي       ،دش  در لشكر شام مشاهده     كه  آثار شكست   . جمعه ظهر طول كشيد   
                                                                                                                                

در اصـطلاح، بـه معاويـه و همراهـان او در     . ر وستمكارو باز دارندة از حق آمده است قاسط  به معناي لغوي بيدادگ     : قاسطين.   1
   .) لاروسگخليل جر، فرهن(جنگ صفين گفته شده است
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ــزه رفــت ــوبي،( ني ــا [يعق ــي ت ــدون، 196 - 2،188 ،]ب ــن خل ــري،625،2؛ اب  ،1375 ؛ طب
آمـار شـركت كننـدگان در جنــگ و كـشته شـدگان بـسيار متفــاوت       . )6،2527-2573

نصربن مزاحم لشگريان عراق را صد و پنجاه هزار تـن و سـپاه شـام را     . گزارش شده است  
مسعودي،  همراهان حـضرت علـي       ). 157 ،1404 صربن مزاحم، ن(داند    در همين حدود مي   

 را نــود هــزار تــن و ســپاه معاويــه را يكــصد و بيــست هــزار  تــن تخمــين زده اســت )ع(
 قبل از رسيدن به صـفين در نخيلـه، لـشكرگاهي            )ع( حضرت علي  . )272 ،1365مسعودي،(

   پيوســتندوانزديــك كوفــه، اردو زد تــا عبــداالله بــن عبــاس و همراهــانش از بــصره بــه  
 دسـتاويز   ن مـشترك بـودن عنـوا       رغـم    علـي  ، جنگ با معاويـه    .)1379،1،512،مسكويه(

 از ايـن رو،   .  تري داشـت    وضعيت مشخص ) خون خواهي عثمان در جمل و صفين      (طاغيان  
بسياري از كساني كه در جنگ جمل با سپاه معارضين بودند و يا كنـار گرفتـه بودنـد تـا                     

سـعد،     نظير احنف بن قـيس از قبيلـه بنـي          ؛ پيوستند )ع(ي  وضعيت را بسنجند به حضرت عل     
، و مـردان    ه، و اعـين بـن ضبيعــ ـ      ه بن بدر، و زيد بن جبلـ ـ     ه بن قدامه، و حارثـ ـ   هجاريــ

 احنـف بـه سـخنگويي       ،از آن ميـان   " :نصربن مـزاحم مـي نويـسد      . تميم و سادات قوم     بني
 جمل تو را ياري نـداد، امـا         بني سعد روز  ) قبيله(اي اميرمؤمنان، گرچه    : پرداخت و گفت  

ديروز از كسي كه تو را ياري داد در عجب بودند و امـروز از               . بر ضد تو نيز كمكي نكرد     
كسي كه تو را وانهد در شگفتند، چه آنان در مورد طلحه و زبير ترديـدي بـه دل داشـتند                     

  .)43،1370نصربن مزاحم،   ("ولي در كار معاويه كمترين شكي ندارند
     در جنگ صفينكوفهتركيب سپاه 

 عبـداالله بـن بـديل بـن و رقـاء             سواران گماشت، ) كل(علي، عمار بن ياسر را به فرماندهي        
پيادگـان، هاشـم بـن عتبـــه بـن ابـي وقـاص زهـري را بـه                   ) كل(خزاعي را به فرماندهي     

سپاه، اشعث بن قيس را به سپهسالاري جناح راست سواره نظـام، عبـداالله         ) كل(پرچمداري  
س را به سپهسالاري جنـاح چـپ سـواره نظـام، سـليمان بـن صـرد خزاعـي را بـه                       بن عبا 

سپهسالاري جناح راست پياده نظام ، حارث بن مره عبدي را به سپهـسالاري جنـاح چـپ                  
، مضريان كوفه و بصره را در ميانـه و قلـب سـپاه،  يمانيـان را در جنـاح                    آنگاه.پياده  نظام  

ر داد و پرچمهـاي قبايـل را بـست و آنهـا را بـه                ربيعه را در جناح چپ  قرا        و بني   راست  
  :  لشكريان كوفه از قبايل زير تشكيل شده بود، در مجموع.سالاران و نامدارانشان سپرد

قريش، بني اسد، بني سعد، بكريان كوفه و بصره، تميميان كوفه و بصره، بني رباب كوفه                
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بني حنظله، قضاعه، طيّ، لهازم، و بصره، ذهل كوفه و بصره، بني عبد قيس، بجيله، بني عمرو، 
  ).205، 1404 همو؛281همو،(مذحج، مردم يمن و گروهي از ازد و قبايل ديگر

  تركيب سپاه شام
سـواره  ) كـل (عبيداالله بن عمر را به فرماندهي       : معاويه نيز سردارانش را اين گونه گماشت      

االله بن عمر و بـن عـاص        پياده نظام، عبد  ) كل(المري را به فرماندهي     ة نظام، مسلم بن عقبـ ـ  
 حبيب بن مسلمه فهري را به سپهسالاري جناح چـپ           ،را به سپهسالاري جناح راست سپاه     

سپاه، ضحاك بن قيس فهـري را       ) كل(سپاه، عبدالرحمن بن خالد بن وليد را به پرچمداري          
 حميري را به سرداري حمصيان      عبه به سرداري دمشقيان كه در قلب لشكر بودند، ذاالكلا         

ر جناح راست لشكر بودند، زفر بن حارث را به سرداري اهـل قنـسرين كـه نيـز در                    كه د 
 اعور سـلمي را بـه سـرداري اردنيـان كـه در               و جناح راست لشكر بودند، سفيان بن عمرو      

بن مخلد را به سـرداري فلـسطينيان كـه نيـز در جنـاح               ة جناح چپ لشكر بودند، مسلمـ ـ   
ري پياده نظـام حمـص، طريـف بـن حـابس            چپ لشكر بودند، حوشب ذوظليم را به سردا       

قيس، عبـد الـرحمن بـن قـيس قينـي را  بـه سـرداري              ) بني(الالهاني را به سرداري پيادگان      
پيادگان اردن، حارث بن خالد ازدي را به سرداري پيادگان فلسطين، همام بن قبيصه را بـه                 

تمر بـاهلي را  بـه       قيس دمشق، بلال بن ابي هبيره ازدي، حاتم بن مع         ) بني(سرداري پيادگان   
  ).285 - 1370،283، همو(اياد حمص ) بني(قيس و ) بني(سرداري 

كه نصربن مزاحم آورده و دينوري نيز به نوعي ديگـر در            هر دو سپاه     تركيب جمعيتي   
 طيفهايي از   ة نشان از حضور گسترد    به آن اشاره كرده است،    طوايف  با معرفي   ،  الطوال اخبار

از قبايل، طوايف همدان و ربيع و طـي و      . رآن در اين جنگ دارد    صحابه و تابعين و قارئان ق     
 آل عتيك و ازديـان و اهـالي   ، و در مقابل)ع(مذحج بيشتر در لشكر حضرت علي     مضر و بني  

  )213، 212دينوري ، ( . يافتندحضورحمص و فلسطين و شام  در لشكر معاويه 
خواست تـا بـه      لى مى ع"مستوفي در تاريخ گزيده، جنگ را چنين توصيف نموده است         

 حرب با سـر گرفتنـد و صـد روز جنـگ كردنـد و نـود       ، ميسر نشد و صفر؛صلح انجامد 
 بيست  ،از طرف مرتضى على،  بيست و پنج هزار كشته شدند و از جمله             . جنگ  واقع شد   

و پنج صحابه بدرى و از طرف معاويه چهل و پنج هـزار كـس بـه قتـل آمدنـد و بيـشتر                        
جنـگ صـفين، در زمـاني كـه          ).194 ،1364مـستوفي،  ( ".ا بود  ظفر لشكر على ر    ،روزها

رسيد، با حيله عمر و عاص و بر سـر نيـزه كـردن                داشت با پيروزي سپاه عراق به پايان مي       
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شـد  ،  ايـشان مجبـور       )ع( ناتمام ماند و به اصرار افرادي در لـشكر حـضرت علـي             ،ها  قرآن
الفت و عـدم همراهـي او        كه مخ  - را  ابوموسي اشعري   قراردادن  حكميت و حكم   موضوع
.  و سپاه عراق تمام شد     )ع(د كه در نهايت به ضرر حضرت علي         پذير ب - واضح بود  )ع(با امام   

 قـرآن كـه عابـدين و بزرگـان جامعـه اسـلامي              يـان اشعث بن قيس كندي وافرادي از قار      
 امام را وادار بـه پـذيرش حكميـت كردنـد و ايـشان               ، با تهديد به قتل    ،شدند  محسوب مي 

 امـا در همـان زمـان ،       ؛را فرمودند كه ضرب المثل شد     1"لاامرلمِن لايطاع "عروف  جمله م 
 خواهان بـر هـم زدن آن و ادامـه جنـگ             ند و گروهي به پذيرفتن حكميت اعتراض كرد     

ابوموسي اشعري، فريب   .  نقض پيمان را شايسته ندانست و منتظر  نتيجه ماند          )ع(علي  . شدند
 را از خلافت خلع كرد و عمر و عـاص، معاويـه             )ع(عمر و عاص را خورد و حضرت علي         

 را مجبـور بـه      )ع( همانهايي كه حضرت علي    ،با اعلام نتيجه  . را به عنوان خليفه اعلام نمود     
راه خـود را از     » لاحكم الاالله و لو كره المـشركون      «پذيرش حكميت كرده بودند با شعار       

ت شـدند و در مـسير         از گناه پذيرش     )ع( و خواهان توبه امام      ندجماعت جدا كرد   حكميـ
 و 321، 3 ،1385 ؛ ابـن اثيـر،  637 و 378 ،2ابـن خلـدون،  .( آغاز جنگ سوم پيش رفتنـد   

  . )512،1404،بن مزاحمنصر؛ 334
  محورهاي همگرايي سپاه شام در جنگ صفين

با سيري اجمالي در حوادث جنگ صفين و دقت در بافت نيروهاي تشكيل دهنده سـپاه                
 مـوارد زيـر     در همگرايـي سـپاه شـام را مـي تـوان             محورهاي رسد كه   نظر مي ه   ب  شام،

  : خلاصه كرد
 ة انگيـز . 3 و اقتـصادي و رياسـت طلبـي؛    ة انگيـز . 2اي؛  حسادت و رقابت قبيله  .  1

  مقتولةاعتقادي و خون خواهي خليف
 ،وي بـا تهديـد    . رك وسياسـتمدار بـود     معاويه مردي بسيار زي    ،به اعتراف متون تاريخي   

اميه از زمـان       خاندان بني  .گرفت كنترل كامل نيروهاي شامي را در اختيار         ،تطميع و تحميق  
 كامل از ابزارهاي موجـود،  ة و با استفاد2 حاكميت داشتنديافته،فتح شام، در آن نواحي نفوذ     

شان را كه دستيابي به قدرت و ثروت و احياي سروري از دست رفته بني اميـه                   هدف اصلي 
                                                                                                                                

  نهج البلاغه27خطبه .  1
شـام بـه دسـت    بعـد از فـتح      . نفوذ بني اميه در شام به دوران تبعيد اميه، جد آنان، در برخورد با عمويش، هاشم، باز مي گـردد                     .   2

مسلمين نيز ابتدا برادر معاويه به حكم خليفه دوم، و سپس خود معاويه، امارت شام را به عهده داشتند وكـاخ سـبز معاويـه در شـام،                     
 .بهترين دليل بازگشت به سنتهاي جاهلي و  ارزشهاي اشرافي گري است كه با آرايه هاي ايراني و رومي نيز عجين گشته بود



 87  )ع(هاي دوره خلافت امام علي محورهاي همگرايي نيروهاي متخاصم در جنگ

 ،دليل حسادت اميـه بـه عمـويش       ه  اميه از ساليان پيش از اسلام ب        بني. بردند  بود، به پيش مي   
 و مترصـد فرصـتي بـراي        ندهاشـم كينـه بـه دل داشـت           و تبعيد اميه بـه شـام، از بنـي          ،هاشم

، )ع(خصوص حضرت علي    ه  ب حقد و كينه بني اميه نسبت به بني هاشم و         .  انتقامجويي بودند 
يان را در جنگهـاي صـدر اسـلام از پـاي            عنوان كسي كه بسياري از بزرگـان آل ابوسـف         ه  ب

. ديده مي شـد     )  در واقعه كربلا  ( وضوح در سخنان معاويه و بعدها يزيد        ه  ،  ب   بود درآورده
 در  )ع(همراهي عمروعاص با  معاويه،  علي رغم اعتراف آشكارش به حقانيت حضرت علي               

 ابن قتيبه، (،   است ده و در تواريخ مختلف نيز به صراحت آم        همباحثه اي كه با پسرانش داشت     
 و خـون خـواهي عثمـان        ناشي از حرص او به دنيا و حكومت مـصر بـود            ) 116،1 ،1410
 بود كه گمان مي كردند به جنگ قـاتلين خليفـه            "همج الرعايي "اي عوام پسند، براي     بهانه

مقتول مسلمين مي روند و طي سالها امارت بني اميه بر شام و تحريف حقـايق مربـوط بـه                    
  ). 198، هماندينوري، (راه معاويه بودند ه ، رعاياي مطيع و سرب)ع(حضرت علي

 و خارج شـدن خلافـت از دسـت    )ص(با فاصله  گرفتن از سالهاي اوليه بعثت پيامبر   
اسـلامي   هاشم، بني اميه اميدوار شدند كه روزي خواهند توانست زمام امور جامعـه             بني
 بتوانند عوام كهثمان، بهانه خوبي بود دست بگيرند و در اين ميان پيراهن خونين ع ه  را ب 

 در شـورش عليـه عثمـان،        گرنه به شهادت تاريخ،    و ؛الناس را حول آن محور جمع كنند      
گر قتـل عثمـان       اعزام نيروي كمكي در موقع مقرر، نظاره      در كار عملا با اهمال و سستي      

  ) .2،175 ،]بي تا[يعقوبي،(  بودند

  دلايل همگرايي لشكر عراق 
ه در اين جنگ، معاويه و شام تا حدودي حكم نيروي متخاصم عاصي را پيدا               ك از آنجائي 

كرده بود كه وجهه اصحاب جمل را نداشت ، مشروعيت مقابلـه بـا آنهـا بـراي يـاران و                     
بـا توجـه بـه      .  امـا در عمـل چنـين نـشد         ؛رسـيد   نظر مي ه   بديهي ب  )ع(پيروان حضرت علي  

  : را چنين دسته بندي كردهاي لشگر عراق  انگيزه ، شايد بتوانماجراهايي كه گذشته بود
عيضهاي اعمال شده از سوي      رقابت قبيله اي و تلافي تب      ة انگيز . 2 اقتصادي؛      ةانگيز.1

  . انگيزه اعتقادي. 3وبني اميه؛  عثمان و
 به حضرت گروهي كه بعد از جنگ صفّين به خوارج موسوم شدند،از اعتراضات  

 اجازه تصاحب اموال شكست     ، كه صورت گرفته    اين بود كه چرا در جنگهايي      )ع(علي
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اين اعتراض خود . خوردگان و به اسارت بردن زن و فرزندشان به آنها داده نشده است
جنگهـا  . اي روشن از انگيزه بعضي از شركت كنندگان در اين جنگها بوده است              نشانه

     توفتوحات قبلي كه با نيروهاي غيـر مـسلمان و يـا مرتـدين در زمـان ابوبكرصـور                  
 امـا در جنـگ      ؛مي كرد   گرفت، سود سرشاري از غنائم را نصيب لشكريان خليفه         مي

 ؛ ،اجازه تعرّض به اموال و زنان و فرزندان شكست خورد گان را نـداد              )ع(جمل، علي   
 با توجه به ياغي بودن معاويه نسبت بـه خليفـه مـسلمين و تفـاوتي كـه                   در حالي كه  

 احتمال مي رفت كه غنـائم فراوانـي نـصيب    ،تركيب سپاه شام با اصحاب جمل داشت 
  .لشكر كوفه گردد

تبعيضاتي كه عثمان و واليـان      . توان  نام برد     اي را مي    از ديگر احتمالات، تعصبات قبيله    
اميه بر ديگـر اعـراب روا داشـتند وآزار و تبعيـد               او در ترجيح عرب بر  غير عرب و بني         
 خليفه مسليمن به قتـل برسـد و         كه  سبب شد  )ص(بزرگان كوفي  و صحابي بزرگ پيامبر      

 ،حال كه حرمت ريختن خون خليفه و تقدس كاريزمايي مقام خلافت شكسته شـده بـود               
 از همـين رو،    .قرار دهند  خود را در معرض خطر تسلط  يك اموي ديگر            ديگر لازم نبود  

  . تحت لواي لشكر عراق و با اطاعت از خليفه مسلمين به جنگ با معاويه رفتند
 كه با توجه به وجود تعـداد زيـاد قاريـان در لـشكر               بود مهم   ياعتقادي نيز عامل  انگيزه  

صحابي چون عبداالله بن عباس، عمار ياسر و        احضور  .  از آن غفلت كرد    نبايد )ع(حضرت علي 
شهادت عمار ياسر كه همه .  تأييدي بر اين گزينه است  )ع(اويس قرني در لشكر حضرت علي     

ت ايـن انگيـزه بـود       ي عـامل ،واطلاع داشتند اشأن در )ص(از احاديث پيامبر  ديگـر در تقويـ
 و )ع( افــضليت حــضرت علــي، عــلاوه بــر ايــن.)191،3 ابــن ســعد،؛ 39،5، 1378 طبــري،(

 برخلاف موقعيت پيش آمده در جمل كه تقابلي بين        - نسبت به  معاويه     او مشروعيت خلافت 
 اتفاق اكثـر مـسلمانان در ناحيـه          مورد -ام المؤمنين و تعدادي از عشره مبشره  با ايشان بود          

.  آشـناتر بودنـد  )ع(حجاز و عراق بود كه با سيره نبوي و خلق و خو و فضايل حضرت علـي           
، همچون عبـداالله بـن عبـاس و         )ع(انگيزه اعتقادي در نيروهاي خالص همراه با حضرت علي          

ر سـه   عمار ياسر و اويس قرني بي شك مهمترين عامل و انگيزه در همگرايـي آنـان در ه ـ                 
جنگ بوده است كه با توجه به تقليل يافتن تعـداد نيروهـاي مطيـع و همـراه حـضرت در                     

ت طلبـي و                   ةآخرين جنگ ايشان، نشان از غلب       انگيـزه هـاي ديگـر متكـي بـر سـنتّ و عافيـ
 حوادث ةرفتارهاي فردي مألوف اعراب بدوي بر اكثريت نيروهاي سپاه كوفه دارد كه دركور        
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  .قد ومؤمن، كس ديگري  تاب مداومت و مقاومت نداشته استسخت ، به جز افراد معت
  1)مارقين(جنگ نهروان

ضمن اينكه   مروج الذهب  مسعودي در . بسياري ارائه گرديده است   آثار   ،در باب خوارج  
 ،اشـاره كـرده  در آنهـا  عقايد خـوارج  اخبارالزمان و اوسط خود و مشروح     كتاب   نامبه  

  ). 407 – 1409،2،404،مسعودي( را شرح داده استجنگ نهروان 
هجري قمري و به فاصله يك سال بعد از جنگ صفين، در ناحيه 2 39 يا38 يا 37در سال 

 ، اجتمـاعي و اعتقـادي آن       و  جنگي ديگر ميان مسليمن پيش آمد كـه تبعـات سياسـي            3نهروان
 هاي كلامي گوناگون پس از اين       وجود آمدن فرقه  ه   ب .نهادتأثيرات بسياري بر جامعه بر جاي       
  .اي دارد كه در جامعه ايجاد شده بود جنگ، نشان از عمق شكاف و شبهه

آنچه از  تواريخ مختلف در باره قيام خوارج آورده شده در ظاهردال بر ريشه داشتن                
شود گفت جنگ صفين و بر سر نيـزه            مي دست كم   يا    4اين جريان در پيكار صفين دارد     

هـاي اوليـه      ، زمينـه  )ص(ه اززمان پيـامبر   اي شد ك     سبب بروز و ظهور فتنه     ،رفتن قرآنها 
ظهور آن موجود بود و پيامبر خروج آنان را به خارج شدن تير از كمان تشبيه فرمـوده                  

شـنبه    شروع كار خوارج در خانه حرقوص بن زهيـر در شـب پـنج             به نقل تاريخ،   5.بودند
  .)163، 1410،1ه،قتيبــابن  ( است بوده

  فتنه خوارج
د و    ، در جنگ صفين   )ع(ان حضرت علي  خوارج از ياران و همراه      تـدين مـشهور     به تعبـ

                                                                                                                                

  به معناي خروج از دين اسـت ودر  "مرق من الدين "و  . ق گرفته شده وبه معناي خارج شدن تير از كمان است          از ر : مارقين.   1
 )، ذيل كلمه مارقين1364جر، .( اصطلاح به خوارج در جنگ نهروان بر اساس استناد به روايتي از پيامبر، مارقين گفته اند

  39و يعقـوبي سـال      ) 23،3 (38، ابـن سـعد در سـال         )72 ،   5،  1378( دانسته اسـت   37طبري وقوع اين جنگ را در سال        .   2
  ).193،2، ]بي تا[(هجري قمري 

  ؛ يـاقوت، 5،224 ،]بـي تـا  [مقدسـي،  ( خواننـد   مـي » رميلـــه الدسـكره  «مقدسي نهروان را محلي دانسته اسـت كـه آن را      .   3
سن التقاسيم، نهروان را شهري بر دو كرانـه رودخانـه   مؤلف اح.  نهري با همين نام روان بوده است      ، در اين ناحيه   .)1995،5،325

  ).121 ،1991مقدسي، (  داند مي
؛ يعقـوبي،   4،659 تاريخنامه طبـري،     ، بلعمي ؛ 75،  5،  1378طبري،  ؛   639،2 -88 ،1،  1988؛ ابن خلدون،    همانمقدسي،  .   4
 ،  1385 ابن اثيـر،      ؛ 417-2،404 ،   1409عودي،  ؛ مس  251،4ابن اعثم ،      ؛  25 ،2 ،   ابن سعد   ؛ 193،  2؛ همان،   176،  1،  ]بي تا [
3 ،341-347.   
حرقـوص بـن زهيـر معـروف بـه          . 743 -750 ،2 ،؛ صحيح مسلم، كتـاب زكـات      266،   2البلاغه،    ، شرح نهج  ديدابن ابي الح  .   5

ابـن اثيـر،   (.رفـت  ايـراد گ )ص(از سران خوراج بود كه در جنگ با هوازن در تقسيم غنائم بـه پيـامبر       ةو ذوالثديـ ـة يصروذوالخ
  ).1989،170زركلي،  ؛ 341، 2، 1415ابن حجر،   ؛ 20، 2، 1409
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توان گفـت مـسلماناني ظـاهر بـين و       اما مي؛بود وبه زهد و عبادت بسيار اهتمام داشتند       
بسياري از آنان قاريان قـرآن و مـدعيان رهبـري دينـي             . خشك مقدس و متحجر بودند    

ضرت را وادار بـه      اما همين قاريان قرآن در جنگ صفين ح ـ        ؛شدند  جامعه محسوب مي  
باز گرداندن مالك اشتر از جنگ و پذيرش حكميت  ابوموسـي اشـعري نمودنـد و بـا                   

 296، 9بلاذري، ( ديگري براي حضرت باقي نگذاشتند     راه   ،)ع(تهديد به قتل حضرت علي    
متوجـه اشـتباه خـود در انتخـاب         آنـان    طولي نكشيد كـه      ).138،  3،  1409؛ مسعودي،   

 و  كند خواستند كه حكميت را لغو       )ع(شدند و از حضرت علي    ابوموسي و حيله معاويه     
 خلف و عده و پيمان شكني را جايز ندانستند و           )ع(به جنگ ادامه دهد كه حضرت علي      

لاحكـم  « اما خـوارج بـا شـعار         ؛به سمت كوفه بازگشتند تا موعد حكميت سپري شود        
ما در پذيرش حكميـت      و ادعا كردند     ندسر به طغيان برداشت   » الاالله و لو كره المشركون    

اي و بايـد توبـه         توهم با پذيرش حكميت كافر شـده       ؛كنيم  اشتباه كرديم و حالا توبه مي     
شـود   و در خونهاي ريخته شده مسلمانان نمي) 206،؛ دينوري 78،  5،  1378 ،طبري(كني  

 جدا و در نا حيه حروراء جمـع شـدند و بـه همـين                )ع(آنان از سپاه امام   . حكميت كرد 
 تـا  )ع(حضرت علي  ).588، 3ذهبي، ؛  393، 1،ابن خلدون( .دننان حروريه گفت به آ ،دليل

فرمـود و در انتظـار بـه          آنجائي كه امكان داشت در برخورد با آنان به تساهل برخورد            
  .1)262، 4 ابن اعثم ،(  شد سر رفتن موعد حكميت و بازگشت به جنگ با معاويه

  تركيب نيروهاي خوارج 
تمـيم، هـسته اوليـه     راسـب و بنـي     بنـي   و احم، افرادي از بني مـراد     به گزارش نصربن مز   

  شــاكله اصــلي خــوارج، نيروهــايي از درون لــشكريان .)513 ،1404 (2خــوارج بودنــد
ربيعـه و عبـاد و نـساك از           تمـيم و بنـي       تعداد بسياري از قبايل بني     ؛ بود )ع(حضرت علي   

 هـسته مركـزي آنـان را قبيلـه           بيشتر رهبران خـوارج و     ، اما .قبايل متعدد كوفي و يمني    
ربيعـه را نيـز        بنـي  .كه نوعاً اعراب بـدوي بودنـد       3ددا  تميم و بكربن وائل تشكيل مي       بني

 گـاه وسيله عبداالله بن عبـاس و  ه  بارها ب )ع(حضرت علي   . اند  اي از بني تميم دانسته      شاخه
 ـ ؛شخصاً به بحث و گفتگو با آنان پرداخـت         فـه  اي از آنـان بـه كو      كـه عـده    طـوري ه   ب

                                                                                                                                

،  1ابـن خلـدون،      ؛  130 ، 10،  1385؛ ابن اثيـر،      84 ،1373،  ثقفي كوفي  در منابع ديگر نيز اين مطلب تصريح شده است        .   1
628.  

  .180 ،3، 1408 ؛ ابن خلدون،40 ،1371 ؛ دينوري،710 ،1370،نصربن مزاحم.   2
 256 فجرالاسلام، احمد امين، به نقل از  www.hawzah.net » تاريخچه پيدايش خوارج«عيسي زاده، ولي االله، .   3
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و بـه غـارت و كـشتار شـيعيان            اما باقي آنها به مخالفت زباني اكتفـا نكـرد          ؛بازگشتند
از ايـن   . ، معاويه بـود     )ع( نگراني اصلي امام   .)272،  4،  ابن اعثم (  پرداختند )ع(حضرت علي 

 در نخيله اردو زده و آنجا را لشكرگاه خود ساخته بود و تصميم به جنگ مجدد با                  رو،
دفـاع مانـدن كوفـه هـراس          شكريان از غارت و تجاوز خوارج و بي        اما ل  ؛معاويه داشت 

مطـابق بـا    .  دفع فتنـه خـوارج عـازم نهـروان شـد           براي )ع( لشكر امام  از اين رو،  . داشتند
در بـرد و از لـشكر       ه  پيشگويي امام بعد از جنگ نهروان از خوارج ده تن كمتر جان ب            

  .)274، 4 اعثم،  ؛ ابن202، ورييند( ده تن كمتر به شهادت رسيد)ع(علي
  آرايش لشكريان

، حجر بن عدي    )ع( حضرت علي    ":دينوري صف آرايي لشكرها را چنين وصف كرده است        
را بر پهلوي راست و شبث بن ربعي را بر پهلوي چپ و ابوايوب انصاري را به فرمانـدهي                   

  يزيـد  .خوارج هم آماده جنگ شـدند     .سواران و ابو قتاده را به فرماندهي پيادگان گماشت        
 بر پهلـوي    ،بن حصين را بر پهلوي راست و شريح بن ابي اوفي را كه از پارسايان ايشان بود                

. چپ و حرقوص بن زهير را بر پيادگان و عبداالله بن وهب را بر تمـام سـواران گماشـتند                   
 هـر   : درفشي برافراشت و دو هزار مرد را زير آن جاي داد و به صداي بلند فرمـود                 )ع(علي

 در ايـن    . دو سپاه روياروي هـم ايـستادند       ،آنگاه. اه ببرد در امان است    كس به اين درفش پن    
 بـه    ! اي قـوم   : به ياران خـود گفـت      ، فروه بن نوفل اشجعي كه از سران خوارج بود         ،هنگام

كنيم و ما را در جنگ با او دليل و حجتـي               جنگ مي  )ع(دانيم چرا با علي       خدا سوگند نمي  
كه براي ما روشن شود كه بايد بـا او جنـگ يـا از او                 بياييد برگرديم تا آن    ! اي قوم  .نيست

ياران خود را رها كرد و همراه پانـصد مـرد از صـحنه جنـگ بيـرون             ة فرو.  پيروي كرد 
 گروهي از خوارج هم خود را بـه كوفـه رسـاندند و              .رفت و خود را به بند نيجين رساند       

 فقـط كمتـر از      ،نـه و امـان خواسـتند و بـه اينگو        بردنـد   هزار تن هم به زير پـرچم پنـاه          
 شما جنـگ را     : به ياران خود فرمود    )ع( علي. چهارهزار نفر باعبد االله بن وهب باقي ماندند       

خوارج فرياد برآوردند كه حكم فقط از       . با آنان شروع نكنيد تا آنان جنگ را آغاز كنند         
 حملـه   )ع(آن خداست هر چند مشركان را ناخوش آيد و همگان يكبـاره بـر يـاران علـي                 

 پايـداري نكردنـد و خـوارج بـه دو           )ع( سواران لشكر علـي      ، ايشان ةحمل از شدت . كردند
 گروهي آهنگ پهلوي راسـت و گـروه ديگـر آهنـگ پهلـوي چـپ                 ؛گروه تقسيم شدند  

خواسـت از      مـي  )ع(چـون علـي     .  به پايان رسيد   )ع(در نهايت جنگ با پيروزي علي       .كردند
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 خداوند شما را بـر      !اي مردم : ن فرمود پاخاست و چني  ه   ميان ياران خود ب    ،نهروان برگردد 
اهـل  (پيروزي داد و هم اكنون بدون درنگ آماده براي جنگ با قاسطين             ) مارقين(خوارج  

  )256دينوري،  (".شويد) شام
 كـه عمـدتاً كـوفي بودنـد، خـستگي را بهانـه              )ع(در اينجا باز لشكريان حضرت علي     

 به جنگ كهي در نخيله نماند  و اردوگاه را ترك نمودند و به جز سيصد تن كس    ندكرد
  )349-348، 1385،3ابن اثير،(  .معاويه برود

  )علل همگرايي خوارج( خوارج از قيام  انگيزه
تـوان چنـد مـورد از          طور كه در جنگهاي قبلي اشاره شد، در اين بحـث نيـز مـي               همان
  تر دانست و مطرح نمود كه عبارتند از  ها را قوي انگيزه
 . اعتقادي ة انگيز.4  فردگرايي بدوي؛ة روحي.3اي؛   تعصبات قبيله.2 اقتصادي؛  ةانگيز.1

ا امـام در    ركردند اين بود كـه چ ـ       يكي از اعتراضات و اشكالاتي كه خوارج بيان مي        
عنوان غنيمت بين سپاه تقسيم شـود       ه  جنگ جمل اجازه ندادند تا اموال اصحاب جمل ب        

 ،ور ريختن خون آنـان حـلال بـوده         چط .)1،63؛ ابن ابي الحديد،     2،360 ،1417بلادزي،(
 را )ص( پيامبر ة سير )ع(امام علي  كردن و به غنيمت بردن اموالشان جايز نيست؟          ولي سب  

نويسند و ديگر     اش نمي   درباره اهل قبله يادآور شدند و اينكه گناه فرد را به پاي خانواده            
 آنـان    ببـرد؟  عنوان اسير به خانه   ه  اينكه چه كسي جرأت دارد تا همسر رسول خدا را ب          

 . دنبـال نكردنـد    موضـوع را   را پذيرفتنـد و ديگر     )ع( اين استدلال حضرت علي      در نهايت، 
 خلفاي سابق در برخورد با مرتدين و        ة سير ،علت اعتراض آنها  ). 223،  5،]بي تا [مقدسي(

نمي پرداختند؛ زير آنان در برخورد با ايـن دسـته، هماننـد كفـار               كساني بود كه زكات     
 ظـاهراً ايـن   ،در قيام خـوارج . ن و فرزندانشان را به اسارت گرفته بودند    رفتار كرده و ز   

چرا كه شورش بر ضـد حكومـت، و         . رسد  تر از ساير دلايل به نظر مي        انگيزه كم رنگ  
 ـ غارت مسلمانان كه مستلزم برخورد شديد حاكمان در هر دوره اي است، نمـي          ستتوان

 . د نصيب بانيانش كند قوي براي خروج باش منفعت سرشاري را كه انگيزه
نيروهاي خوارج، عمدتاً از مخـالفين عثمـان و نيـز معاويـه بودنـد و معترضـين بـه                    

و نـه   ،   بـه پـذيرش حكميـت ابوموسـي اشـعري          )ع(خلافت قريش و اجبار حضرت علي     
، بنا به استدلال اشعث بن قيس، به اين دليل بود كـه حاضـر               )ع(نمايندگان مورد نظر علي   

؛ مـسعودي،   513 ،1404نـصربن مـزاحم،   (  بـاز هـم از قـريش باشـد        شان    نبودند نماينده 
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العمل تبعيضهاي اعمال شده در خلافتهاي قبلـي          تواند عكس    اين رفتار مي   . )1409،2،402
 دوران عثمان و برتري طلبيهاي قريش باشد كه اعراب يمني را بـر               تبعيضهاي و بخصوص 

بـه عبـارت    .  حكومت بخواهنـد    و سهم خود را از     يزندآن داشته است تا به مقابله برخ      
 تمايل بازگشت به دوران حاكميت سنّت را در اين حركـت خـوارج بـه خـوبي                  ،ديگر
آرايي قبايل در برابر همديگر و تفاخر و تنـافر منجـر               سنتهايي كه به صف    ؛توان ديد   مي
 در واقـع   ،"لا حكـم الـّا الله     " رد كردن حكميت رجال و بـا شـعار            آنان به بهانه  . شد  مي
هر چند عمـلاً بـراي خـود رهبـر انتخـاب            . استند به حكومت قريش پايان دهند     خو  مي

ــن وهــب راســبي  ــا عبــداالله ب ــد ،كردنــد و ب ؛ 2،417،همــانمــسعودي، (  بيعــت نمودن
شعار را اين اولين كسي كه    .  معروف بود  ،"1ذوالثفنات"كه به    ) 223،  5 ،1374مقدسي،
). 2،190 ،]بـي تـا   [يعقـوبي، . ( بـود  " عروه بن اديه تميمـي     " به گزارش يعقوبي     ،سر داد 

هـاي عـصبيت واركـان        البلاغه، بزرگان قبايل را پايه       نهج 192 در خطبة    )ع(حضرت علي 
  . اند فتنه معرفي كرده

. يكي از مشخصات بارز خوارج، روحيه فرديت و گريز از نظـم اجتمـاعي آنهاسـت     
ي و اطاعـت از      به هيچ عنوان زيـر بـار حكومـت مركـز           ،اعراب بدوي تا قبل از اسلام     

رفتند و اين عامل همچون عامل قبلي، بازگشت به عقبي اسـت              قدرتي بيرون از قبيله نمي    
نحـوه زنـدگي    . كـشد   اي را بـه تـصوير مـي         كه حاكميت مجدد سـنتهاي قـومي و قبيلـه         

وپراكندگي خوارج در سرزمينهاي اسلامي و شورشهاي مكرر آنها بر ضـد حكومتهـاي              
  .طلب استمركزي، شاهد خوبي بر اين م

 بحث مخالفت آنها با حكم كردن رجال است و از ،يكي از عوامل همگرايي خوارج
 و  ند كه ايـده خـوارج را قبـول نداشـت          بودآثار مترتب بر آن ، كافر دانستن همه كساني          

ديـن و     خـوارج افـراد بـي     ). 334،  1385،3،ابـن اثيـر   ( نـد   ردكمـي   سخن آنان را تأييد ن    
بردنـد   كـار مـي  ه ر مسلم آنكه تعابير خاصي در مفاهيم ديني باعتقادي نبودند،  اما قد     بي

 )ع(ب بود و به انكار امامت و زعامت امام  ديدگاهي افراطي و خشك و متصلّ  ةكه نشان 
 ديدگاهي كه مـي تـوان آن را         ،در آن زمان و ناسازگاري با حكومتهاي بعدي منجر شد         

راء فردي و نوعي خود محـوري        تكيه بر آ   ،ناشي از بد فهمي مسائل ديني و در عين حال         
، و نه سپاه معاويه، چنين شكافي ايجـاد         )ع(اينكه چرا در بين ياران حضرت علي      . دانست

                                                                                                                                

  .يعني كسي كه در اثر سجده زياد، روي پيشاني اثر سجده دارد.   1
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 اما طبيعي است كه محيط ناخالص شـهرهاي        ؛طلبد   سؤالي است كه تحقيقي جدا مي      ،شد
  بيـشتر  ،اند  جنگي كه از آراء و عقايد سربازان با مليتها و قوميتهاي مختلف تشكيل شده             

در معرض بروز چنين اختلافاتي است به خـصوص آنكـه فتوحـات گـسترده در زمـان                  
خلفاي قبلي بدون تقويت مباني فكري و عقيدتي سرزمينهاي تازه فتح شده و نومـسلمان،               

  .دنبال داشته چنين مصائبي را نيز ب
  جمع بندي ونتيجه

ل به رهبري مطلقـه      وبر، نظامهايي كه خدا محورند به لحاظ سياسي، متماي         ةبنا بر نظري  
در . باشند كه ممكن است در قالبهاي مختلفي چون پاتريمونيال يا سلطاني ظهور كنـد               مي

گيـرد كـه اسـاس آن بـر           اين گونه نظامها، سلطه، مـشروعيت اقتـدارش را از ديـن مـي             
. ي است كه همه فضائل را به طـور مطلـق در خـود جمـع كـرده اسـت                   يحاكميت خدا 

 مبتني بر مـشروعيت دينـي، بـر         ، عهد پيروزي اقتدارِ   )ص(برعهد پيام ) 139،  1371،وبر(
، مهمتـرين بحـران در      )ص(با وفـات پيـامبر    .  مبتني بر مشروعيت سنتي بوده است      اقتدارِ

،  خلفـاء راشـدين    ةبخـش اول دور   .  رخ داد  ،جنبش كاريزمايي، كه بحران جانشيني است     
 مـشروعت دينـي و سـنتي    ة زور آزمايي پنهان و در پردة دور، عهد خلفاي سه گانه    يعني
تـوان يافـت      هاي فراواني مي     اين مبارزه در زمان خليفه سوم به اوج رسيد و نشانه           .است

 در  .اقتدار مبتني بر سنت بر اقتدار مبتني بر دين غلبـه كـرد            مبني بر آن كه در آن دوره،        
 را در سـنت     ش نهايتـاً اقتـداري كـه مـشروعيت         ،)ع(دوران خلافت كوتاه حـضرت علـي        

هاي مـشروعيت خـود را در سـنت           جرياني كه ريشه  . كرد به پيروزي رسيد     و مي جستج
اي جز اين نداشت كه خود را مدافع كاريزماي انعكاس يافتـه در               كرد، چاره   جستجو مي 

 مي بايستي قداستهاي فردي را      ، در جهت تأمين اين هدف     اين جريان، . كند  مكتب معرفي   
 ـ         وسـيع ميـان     يهـاي قدوسـي را در سـطح         هانكار نموده وارزشـهاي كاريزمـايي و جاذب

 صـحابه اي    ،بـراين اسـاس   ). 29 همـو، (و يا حتي تابعين توزيع نمايد     ) ص(اصحاب پيامبر 
 و در مرحلـه بعـد معاويـه، خـود را برتـر و               ، ام المومنين  ،چون طلحه و زبير و عايشه     
 ، و غير مستقيم و به بهانـه خـون خـواهي عثمـان             ند دانست )ع(شايسته تر از حضرت علي      

 و اعتـراف    )ع( حضرت علـي      با تند و حاضر به اطاعت والتزام به بيعت       يافداعيه خلافت   
 بازگشت بـه سـنّت در اعـراب بـدوي كـه عمـده               ،از طرفي . نشدندبه برتري بني هاشم     

 از اطاعت حكومت مركزي و       آنان نيز  نيروهاي خوارج را تشكيل مي داد ، سبب شد تا         
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 خود را محقّ ترو عـالم       ،داري و ادعاي تفقّه در دين     خليفه وقت سرپيچند و با داعيه دين      
 بدانند و حتّي به ايشان نسبت كفر و خروج از دين دهنـد و از او بخواهنـد    )ع(تر از علي  
 به سـاخت قبيلـه      ند نظم و وحدت اجتماعي موجود را زير پا نهاد         از اين رو،  . توبه كند 

         ر و خـود سـر، كـه          اي سابق خود، با قالب جديد دينداري و مسلماناني متعصب و متحج
 و حاضـر بـه قبـول        ند، بازگشتند جز به اجتهاد شخصي  و قومي خود ملزم و مقيد نبود           

ت را در قالـب مـسلماني از نـو              حاكميت دولتهاي مركزي نشدند و رسم غـارت جاهليـ
  . زنده كردند

هنجـاري خـود ، بـه بررسـي رفتـار انفـرادي                در كتاب ساخت اجتماعي و بي      1مرتن
و وسايل پـذيرفتني بـراي دسـت        » انتظام اجتماعي «مرتن، ساخت اجتماعي را     . ردازدپ  مي

 ، در واقـع   ،هنجارها و رسوم  يا  منظور از انتظام اجتماعي     .  كند  يافتن به اهداف تعبير مي    
الزامات و محدوديتهايي است كه فرد در حين انجام  عمل و رفتار خود با آنهـا مواجـه                   

  .) به نقل از مرتن ،232 ،1382توسلي،(شود  مي
 كـسب موفقيـت     ،به نظر مرتن، هر گاه فردگرايي مفرط غالب شـود و تنهـا هـدف              

 قواعد و مقررات رسـمي      ،در اين حال  . باشد، دگرگوني بسيار ظريفي  اتفاق خواهد افتاد       
ارزش   اعتقاد كلي به اين قواعد، بـي ؛دهند توانايي خود را براي نظام بخشيدن از دست مي      

كند، مجازاتهاي نهادي شده كه ابزارهاي نظم اجتمـاعي هـستند، اثـر               ه مي پايه جلو   و بي 
گردند و    دهند و همه افراد به مهارت و كارداني خود باز مي            بخشي خود را از دست مي     

اين همان نتايجي است كه بعضي از جامعه        . گيرد   جاي مشاركت اجتماعي را مي      فرديت
  .)235همان،  (نامند  مي» وحدت اجتماعي«شناسان آن را ويرانگر 

 بروز جنگهاي سه گانه در مخالفـت بـا           بنا بر آنچه كه در فصول گذشته بحث شد،        
 محـور اساسـي     يـك اي كه صورت گرفته باشد در       ، بر اساس هر انگيزه    )ع(حضرت علي   

 ازتلاش در جهت بازگـشت      بوداين محور اساسي مشترك، عبارت       2.شته اند اشتراك دا 
 غلبه اقتدار مشروعيت سنتي بر مشروعيت دينـي         ،بارت ديگر به ارزشهاي جاهلي و به ع     

اي اعراب بـدوي منجـر        كاريزمايي ، كه به زنده شدن ارزشهاي قوميتي و تعصبات قبيله          
سازو كار اصلي براي پيشبرد اين هدف و انگيـزش نيروهـا نيـز معجـوني اسـت از                   . شد

ي معارض در سـه جنـگ   در هر كدام از نيروها. اي رياست طلبي و تقدم ارزشهاي قبيله    
                                                                                                                                

1.  MORTON 
 . شونددر نظر گرفتهصورت محوري مشترك در هر سه جنگ ه انند بتو  ديگر نيز در جاي خود مطرحند اما نمييها انگيزه.   2
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   .توان ديد  مي-ي يكسانظاهربا ه نهر چند  -مذكور، نوعي از اين رويكرد را
 رياست طلبي و سـهم خـواهي        دانست،توان آن را تداوم سقيفه        در جنگ جمل كه مي    

 بنـي   ة و نيزكين ـ  )ع(طلحه و زبير در امر خلافت، با حسادت و رقابت عايشه با اهـل بيـت               
 از  )ع( تلاشي است در جهت دورنگه داشتن حـضرت علـي          ،)ع( اميه نسبت به حضرت علي    

شك و ترديد   . خلافت و جلوگيري از بازگشت به اقتدار ديني و تسلط كاريزماي معصوم           
 و ،المؤمنين ام  ،دليل وجود شخصيتي چون عايشهه مسلمانان از همراهي با سپاه عراق نيز ب

يفه، تـلاش بـسياري صـورت       صحابي بزرگ پيامبر در اين جنگ است كه بـه دنبـال سـق             
  . گرفت تا به آنها نيز تقدس داده شود و عملاً نيز چنين شد

و معاويـه در     شود  گر مي   تر جلوه   تر و مشخص    در جنگ صفين، رويكرد فوق واضح     
هاشم تحت لـواي      رأس نيروهاي معارض، مدعي جبران شكست تاريخي بني اميه از بني          

  . پيراهن خونين عثمان است
رسـد    نظر مي ه  تر ب   ان، هر چند صبغه عقيدتي در اين جنگ  پررنگ         در جنگ نهرو  

 امـا بـا     ؛و محرك اصلي را انحراف در برداشت از دين و كج فهمي مي توان تعبير كـرد                
 ـ                مي ،دقت بيشتر  ه توان همان تمايل دربازگشت به سنت و فردگرايي اعـراب بـدوي را ب

 اسلامي ناشي از قتل خليفـه و        وضوح ديد كه به دنبال آشفتگيهاي پديد آمده در جامعه         
در اينجـا نظريـه     . به عبارت ديگر شكـستن تقـدس و ابهـت خليفـه رسـول االله رخ داد                

ويرانگر وحدت اجتماعي مرتن و غلبه فرد گرايي بر تقيد به نظم اجتمـاعي، در لـشكر                  
  . شود خوارج كه اكثر آنها را  اعراب بدوي تشكيل مي داد، مطرح مي

ه اين جنگها، اصل بر اين قرار گرفته بود كه با  بـه خلافـت         توان گفت در هر س      مي
، )ص(هاشـم و وارث اصـلي كاريزمـاي پيـامبر           طور خاص بني  ه  رسيدن مجدد قريش و ب    

منـشأ ايـن انگيـزه مـشترك در قالبهـاي متفـاوت،             .  مخالفت شود  ،)ع(يعني حضرت علي  
و تأكيد ايشان بر    ) ص(نظر مي رسد كه با بعثت رسول االله         ه  رقابت و عصبيتهاي قبايل  ب     

ملاك تقوي در برتري و نه مفاخر قبيلـه اي،  مـدتي مـسكوت وچـون آتـش در زيـر                      
، قدر مـسلم در هـسته اصـلي         )ع(اما در مورد لشكريان حضرت علي       . خاكستر مانده بود  

همراهان و پيروان مخلص آن حضرت، انگيزه اعتقادي و اطاعـت از  خليفـه مـسلمين،                 
هر چند كه در سطح عمومي نيروهاي       . تواند محسوب شود    ميترين محور همگرايي      قوي

در اينجا نيز رقابتهاي قبيله اي و بازگشت بـه          . امام، چنين رويكردي وجود نداشته است     
سنتّهاي جاهلي كه در سخنان اشعث بن قيس در مخالفت با حكميت ابن عباس و مالك                
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 سبب  ، )708و688 ،1370،نصربن مزاحم  ( به وضوح نمايان است        )ع(اشتر از طرف علي   
دليل همين عدم توافق، در تقيد به زعامت و خلافت امام           ه  ب. اختلاف در سپاه كوفه شد    

 قـومي،  تـشتّت و   ياه ـ ، و نا خشنودي از صرف نظركردن از منافع مـادي وگـرايش  )ع(
خورد ، با پيش آمدن هر جنـگ، بـارزتر و             آشفتگي كه در لشكريان كوفه به چشم مي       

 )ع(كـه حـضرت علـي      كه بعد از پايان جنگ نهـروان، هنگـامي         تا جائي . آشكارتر شد 
مصمم به رفتن به سوي شام و جنگ با معاويه بود، به جز سيـصد تـن، بقيـه نخيلـه را                      

طفره رفتند وامام مجبـور بـه بازگـشت بـه         )ع( و عملاً از اطاعت امر امام      ندترك كرد 
 ـ )ع( كـه شـهادت امـام        كوفه شدند و به سرزنش كوفيان پرداخت و ديري نگذشـت           ه  ب
  . دست يكي از خوارج، دوران  خلافت ايشان را به پايان رساند
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با وجود كاهش قدرت خلفا در دوره دوم عباسي، سخت گيـري و فـشار بـر                    :چكيده
با ايـن حـال، برخـي از    . ، همچنان ادامه داشت   شيعيان كه مخالفان حكومت شمرده مي شدند      

هـاي شـيعي داشـتند؛ خانـدان          خاندان هاي مهم و با نفوذ دستگاه خلافت عباسـي، گـرايش           
و پايگاه علمـي و   بودند) ع (نوبختي كه برخي از اعضاي آن از بزرگان اماميه و اصحاب ائمه

شده بـا واكـاوي متـون كهـن     در اين پژوهش تلاش . اند ، از آن جمله اجتماعي بالايي داشتند  
 تحليلي، ضـمن شناسـايي چهـره هـاي شـاخص خانـدان              -تاريخي و اتخاذ شيوه توصيفي    

نوبختي، عملكرد آنان و نوع تعاملشان با دستگاه عباسـي و رجـال دربـاري از يـك سـو و                     
نوبختيـان بـه كمـك      . ارتباطشان با رهبران شيعه و عموم شيعيان از سوي ديگر بررسي شود           

 اجتماعي خود، به دربار راه يافتند و عهده دار          -ت و با حفظ مقام و موقعيت ديني       خاندان فرا 
برداري  يق نفوذ به بدنه حكومت و با بهره       مناصبي مهم شدند و همواره مترصد بودند كه از طر         

آنان توانستند  . از امكانات به دست آمده به مبارزه با مخالفان و بدعت گذاران مبادرت ورزند             
كارداني و رعايت احتياط و تقيه و با كسب اعتماد خليفه، براي تثبيت و گـسترش                با تدبير و    

شناسايي اهداف  . تشيع تلاش كنند ودر آن مقطع زماني موجب كاهش فشار بر شيعيان شوند            
  .و نتايج ايجاد اين مناسبات دوگانه، مساله اصلي اين پژوهش است

   خاندان نوبختي ، شيعه رجال ، شيعيان  ،خلافت عباسي   :كليدي گانواژه

                                                 
 farahp@ut.ac.ir   گروه معارف اسلامي دانشگاه تهران  استاديار. 1
  zdoostkam@yahoo.com   اس ارشد مدرسي تاريخ تمدن اسلامي، دانشگاه تهران  كارشن. 2
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  مقدمه
در دوره دوم خلافت عباسي، قدرت خلفا كـاهش يافتـه بـود و امـور بـه دسـت سـاير                      
درباريان خصوصاً خاندانهاي متنفذي اداره مي شـد كـه داراي تـدبير سياسـي، قـدرت و         

گيريهاي فكري ايـن  گرايشهاي كلامي و جهت. قابليت لازم براي اداره امور دولتي بودند 
ياسي طبعاً بر نحوه اداره حكومت و مواجهه آن با جريانهاي فكري و اجتماعي              رجال س 

به عنوان مثال، گاه اين خاندانها      . مؤثر و در روند اداره دولت و جامعه تعيين كننده بود          
به دليل گرايشها و باورهاي شيعي و تمايل به ائمه، پس از كسب قـدرت و دسـتيابي بـه           

گيري نـسبت بـه      به شيعيان و كاهش فشار و سخت       رسانيمناصب مهم در صدد خدمت    
. شـدند آمدند و حتي موجب راهيابي ساير شيعيان به دستگاه خلافت نيز مـي  آنان بر مي  

گيري خلافت عباسي وحتي در دوران كـاهش    كه از ابتداي شكل    -اين امر براي شيعيان     
 مفيد -اعي بودندقدرت خلفا و نابساماني دربار، تحت فشارهاي سياسي، اقتصادي و اجتم     

  .و قابل توجه بود
با وجود اختناق و فشار سياسي و محدوديتهايي كه از سوي دستگاه خلافـت عباسـي                

دادنـد  به برخي از ياران خود اجازه مي       )ع(شد، ائمه   نسبت به ائمه و پيروانشان اعمال مي      
 به شـيعيان    در دستگاه حكومتي نفوذ كنند و داراي مشاغلي باشند تا به اين طريق بتوانند             

توان به اين     از جمله مي  . اي از فشار موجود نسبت به آنها بكاهند       كمك كرده، تا اندازه   
  :موارد اشاره كرد

، علي بن يقطين بن موسي بغدادي عامل نفوذي شيعه در دربـار         )ع( در زمان امام كاظم   
وي در شـمار اصـحاب خـاص امـام          . عباسي بود و تا مقام وزارت هـارون پـيش رفـت           

زماني كه وي از امام اجازه خواست تـا خـدمت در            ). 270،  1380طوسي،( بود   )ع(كاظم
). 48،136،  1403مجلـسي، (دستگاه خلافت را ترك كند، امام اجازه چنين كاري نـداد          

هايي كه عليه وي از سوي اطرافيان خليفه صـورت          چيني   با وجود سخن   -علي بن يقطين    
يـت حـداكثر تقيـه توانـست از حقـوق            با كمك و راهنماييهاي امام و رعا       -گرفتمي

  ).229-2،225، 1413مفيد،(ي را حل كند شيعيان دفاع و حتي برخي مشكلات حكومت
 نيز مسأله ولايت عهدي ايشان ، هر چند توسط مأمون يا فضل  )ع( در زمان امام رضا   

برداري حكومت طراحي گرديده بود، نفوذ يك جريـان قـوي           بن سهل و به جهت بهره     
شد كه موجـب گرديـد حكومـت مـدتي          تگاه خلافت عباسي محسوب مي    شيعي در دس  

ظاهراً رنگ تشيع بگيرد و در نتيجه، فشار سياسي و اختناق نسبت بـه علويـان كـاهش                  
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  .يابد و شيعيان در اين دوره از امنيت سياسي نسبي برخوردار شوند
اه محمد بن اسماعيل بن بزيع و احمد بن حمزه قمـي كـه مقامـات والايـي در دسـتگ             

 را  )ع( بودند كه دوران امـام جـواد       )ع(خلافت عباسي كسب كردند، از شيعيان امام كاظم       
 ).331، ]بي تا[نجاشي، (نيز درك نمودند 

  ).75-74همان،(بودند   )ع(بستگان نوح بن دراج، قاضي كوفه، از كارگزاران امام جواد
دي حـاكم  حسين بن عبداالله نيشابوري حاكم بست و سيـستان و حكـم بـن عليـا اس ـ     

كه اين امر از بيعت     ) 5،111،  1388كليني،(پرداختند  خمس مي   )ع(بحرين، به امام جواد   
  . كندپنهاني آنها با امام حكايت مي

جريان مشاركت شيعيان امامي در دستگاه حكومت در دوران امامان بعدي گسترش            
سـتگاه  يافت و از جمله شمار زيادي در زمان غيبت صغري، صاحب مشاغلي مهـم در د               

   ).1367،210جاسم حسين، ( خلافت گرديدند 
از جمله ديگراني كه توانستند در بدنة اصلي دستگاه خلافت نفوذ كنند، خانـدان شـيعه       

رجال . مذهب نوبختي هستند كه برخي از آنها جزء بزرگان اماميه و از خواص ائمه بودند              
ا غاليان، مناظره و مباحثـه بـا        اين خاندان از راههاي گوناگون مثل رهبري شيعيان، مبارزه ب         

مخالفان تشيع و تأليف كتاب، به حمايت از دانشمندان شيعي و آحاد شـيعيان پرداختـه، بـا                  
استفاده از توان علمي و پايگاه اجتماعي و اعتقـاد نيكـوي خـود در پيـشبرد تفكـر شـيعي و          

  . حمايت از شيعيان نقش اساسي ايفا كردند
شان در خلافت عباسي از يك سو، و روابطـشان          بررسي نقش اين خاندان و عملكرد     

هـا بـر جريانهـاي اجتمـاعي        با نهادهاي شيعي خارج از حكومت و ميزان اثرگذاري آن         
 از سـوي    – كه به عنوان مخالفان حكومت شناخته مـي شـدند          –چون وضعيت شيعيان    

برخي از افراد اين خاندان از يـك طـرف، نفـوذ زيـادي در          . ديگر، اهميت بسزايي دارد   
دستگاه خلافت يافتند و مقامات مهمي كسب كردند و مورد توجه و قبول خليفه وقت               
. قرار گرفتند و از طرف ديگر از اصحاب ائمه و بزرگان شيعه بـه شـمار    مـي رفتنـد                      

روشن شدن ابعاد مسئله و علل وقوع حوادث اتفاق افتاده در قالب ايـن ارتبـاط متـضاد،                  
ارة بسياري از جريانهاي تـاريخي و اجتمـاعي عـصر       بسيار مهم است و فهم و داوري درب       

كند و بسياري از نكات مهـم و مـبهم   عباسي و حتي ادوار بعدي را تصحيح و تسهيل  مي        
مواردي از جمله راز مانـدگاري تـشيع اماميـه و           . سازدتاريخ اسلام و تشيع را روشن مي      

ال       )ع(گسترش آن، نوع و دليل تعامل شيعيان و ائمه          بـا آنكـه     –حكـومتي   با برخـي عمـ
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يـابي   و تلاش شيعيان براي راه     –اند  اعتقادي به مشروعيت دستگاه خلافت عباسي نداشته      
كند در حد امكان به روشن شدن ايـن زوايـاي           اين پژوهش تلاش مي   . به بدنه حاكميت  

  . تاريك از تاريخ تشيع در عصر عباسي بپردازد
سيان پژوهـشهاي قابـل تـأملي در        گفتني است در مورد روابط خاندان نوبختي با عبا        

 تأليف عباس اقبال آشتياني مطالبي بـسيار        نوبختي خاندانبا اين حال كتاب     . دست نيست 
مفيد و ارزشمند از منابع فراوان ارائه داده است و هر چند به صورت پراكنده ، به بيان                  

م از اطلاعاتي درباره رويدادها و شخـصيتها پرداختـه، بخـشي از آن بـه تاريخچـه كـلا         
  .پيدايش تا زمان نوبختيان اختصاص يافته است

 نيز بسيار مختصر    اسلامي بزرگ المعارف دايرهاز عباس زرياب در     » آل نوبخت «مقاله  
هاي پراكنده ديگري نيـز       نگاشته. است و تنها به معرفي تاريخچه اين خاندان پرداخته است         

 بـه  -مند به خانـدان نـوبختي     در اين موضوع وجود دارد كه فاقد رويكردي منسجم و نظام            
  .باشند  مي-ويژه از منظر ارتباط دوگانه آنها با خلافت عباسي و بدنه تشيع آن عصر

اين پژوهش در صدد تبيين چگونگي، چرايـي و نتـايج ارتبـاط خانـدان نـوبختي بـا                   
حاكميت عباسي است و تلاش مي كنـد ايـن فرضـيه را بـه آزمـون گذاردكـه ارتبـاط                     

نوبخـت بـا عباسـيان، در جهـت توسـعه و تقويـت        ي مـذهب آل هاي شاخص شيع   چهره
مكتب تشيع و خدمت رساني به شيعيان بوده و حضور آنان در دربـار عباسـي، موجـب                 
بهبود اوضاع شيعيان و تقويت مباني تشيع و گسترش نفوذ آنان در بدنـه قـدرت سياسـي             

  .گرديده است
   خلافتتاريخچه خاندان نوبختي و راهيابي آنان به دستگاه. 1

پيشينه اين خاندان ايراني تبار كه در اواخر قرن اول تا اوايل قرن پنجم مي زيـسته انـد،                   
به روزگار ساسانيان باز مي گردد و با توجه به تمايز طبقات در دوره ساساني، اينـان را                  

   )2،177، 1377زرياب،. (انداز طبقه دبيران آن دوره شمرده
  )نجد اين خاندا(نوبخت منجم . 1-1

اولين فرد شناخته شده از خاندان نوبختي، نوبخت زرتشتي است كه از مـردم فـارس و از                  
وي در عهد منصور، خليفـه      . گودرز بود و افراد اين خاندان به وي منسوبند          بن  عشيره گيو 

بخـت نيـز ذكـر شـده، مركـب از دو            نام او كه به صورت ني     . زيسته است دوم عباسي، مي  
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ابـن  ( به معني خط در عربي است     » بخت«تازه و جديد در فارسي، و       به معني   » نو«ي  كلمه
نوبخت از جمله افرادي بود كه به دستگاه منصور راه يافـت و بـه               ). 1407،15،630كثير  

و در زمـرة خـواص و منجمـان وي قـرار            ) 4،223،  1409مسعودي،  (نفوذ و قدرت رسيد     
ي حرمـت زيـادي بـود و        وي در دربـار منـصور دارا      ) 1350،1،165محدث قمي، . (گرفت

نمود و نظر او را مـورد       خليفه در كارهاي مهم حكومتي و امور ديواني با وي مشورت مي           
  ).10،122ابن كثير،(داد توجه قرار مي

اي    به دلايلي كـه در منـابع بـه آن اشـاره            -نوبخت قبل از به خلافت رسيدن منصور      
 آشـنايي نوبخـت بـا منـصور و          ابن كثير درمورد  . برده است  در زندان به سر مي     -نشده  

نوبخت در ابتـدا زرتـشتي بـود و درعلـم           : نويسدورود وي به دستگاه خلافت عباسي مي      
برد، روزي ابوجعفر منصور وارد     كه در زندان اهواز به سر مي      زماني. نجوم تبحر داشت  

زندان شد، نوبخت وي را ديد و پرسيد از كدام شهري؟ گفت از مدينه نبـي و از عـرب                    
مژدگاني بده كـه در     ! گفت خوشا به حالت   . ابوجعفر: كنيه او را پرسيد گفت    . اممدينه

او از منصور خواست كه اگر ايـن پيـشگويي          . آينده مالك دولت و مملكتي خواهي شد      
بعـد از بـه     . اي در اين مـورد گرفـت      درست درآمد، وي را فراموش نكند و از او نوشته         

منـصور او را    .  نوشـته را نـشان داد      خلافت رسيدن منـصور، نوبخـت پـيش او رفـت و           
وي بــه دســت منــصور مــسلمان شــد و جــزء خاصــان و منجمــان دربــار او . پــذيرفت

 ق زماني كه خبر پـيش       145در سال   ). 7،337،  1412؛ ابن جوزي،  10،122همان،(گرديد
د نفـس    (گويي نوبخت مبني بر پيروزي منصور بر ابراهيم بن عبداالله محض     بـرادر محمـ

رآمد، منصور دوهزار جريب زمين نزديك بغداد به وي هديـه داد كـه              درست د ) زكيه
، 1385ابـن اثيـر،  (هايي برپا كردنـد نوبخت و فرزندانش در همين اراضي املاك و خانه       

توانست آنچنـان كـه     نوبخت در اواخر عمر كه به خاطر ضعف و كهولت نمي          ). 5،570
ور پـسر خـود را بـه جـاي          بايسته  بود در دربار منصور خدمت كند، به پيـشنهاد منـص            

  .خويش گماشت
  ابوسهل نوبختي . 2-1

وقتي نوبخت بيمار و ناتوان شد، منصور از وي خواسـت تـا پـسرش را بـه جـاي خـود                      
چون وي به ملاقات منصور رفت، خود را خرشاذماه طيمـاذاه مابـاذار خـسرو               . بگمارد

سـهل را بـرايش     خليفه به جهت آسان شدن ذكـر نـام او،كنيـه ابو           . ابهمشاذ معرفي كرد  
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ابـن  ( از آن پس نام ايراني او فراموش شد و همـه او را ابوسـهل خواندنـد                . انتخاب نمود 
  ).1992،125؛ ابن عبري،409، 1347قفطي، 

ابوسهل از زمان بناي بغداد در خدمت منصور بوده است و چنانچـه نقـل شـده، بـر                   
 طـالع بنـا شـود،       بيني كرده بود كـه اگـر شـهر بـه آن           اساس طالع و احكام نجومي پيش     

) . 1414،1،406يـاقوت حمـوي،   ( همواره آباد و برقرار و مورد اقبال مردم خواهد بـود  
 نيز به نقل از خطيب آورده كه اساس شهر بغـداد و محـلّ بنـاي آن را نوبخـتِ                     المنتظم

  ).8،74، 1412ابن جوزي،(منجم بر اساس طالع مشخص نموده بود
جزء نـديمانش بـود و او را در سـفرحجي           ابوسهل تا فوت منصور در خدمت وي و         
پـس از منـصور نيـز در خـدمت هـارون            . كه منصور در آن وفات يافت همراهي كـرد        

ابن نديم ابوسهل را از منجمين ايراني و ازمترجمين كتب فارسي بـه             . عباسي قرار گرفت  
، 1343ابـن نـديم،     (هايي داشـته اسـت    عربي دانسته و گفته است وي در نجوم نيز نوشته         

اقبال . (اندهم چنانكه، فرزندان ابوسهل نيز اهل علم و از منجمين و مترجمين بوده            ).274
  ) .23-1311،22آشتياني،

  مذهب خاندان نوبختي . 2
بـر  . در مورد چگونگي گرايش نوبختيان به مذهب تشيع اطـلاع دقيقـي در دسـت نيـست          

از . دن عباسـيان باشـد    پذيري آنان بايـدهمزمان بـا روي كارآم ـ       اساس قرائن موجود، اسلام   
و دعوت به اهـل بيـت وادعـاي تـشيع بـه             » الرضا من آل محمد   «آنجا كه عباسيان با شعار    

توان محتمل دانست كه آل نوبخت تحـت تـأثير تبليغـات عباسـي،              حكومت رسيدند، مي  
ابتدا با تفكر شيعه آشنا شدند و بعـد از تغييـر موضـع عباسـيان از تـشيع بـه تـسنن، آنهـا                         

  . ر شيعي خود را حفظ كردندهمچنان تفك
شايد معروف بودن اين خاندان به تشيع و دفاع آنان از تفكرّ شـيعي، در طـول چنـد                   
قرن، موجب شده است تا چگونگي گرايش اين خاندان به مذهب شـيعه مـورد توجـه                 

دانند، در مـورد    برخي نويسندگان گرچه خاندان نوبختي را شيعه مي       . جدي قرار نگيرد  
امـين،  (  فرزندش ابو سهل، به دليل خدمت به منصور عباسي ترديد دارند           تشيع نوبخت و  

 اين خانـدان كـه   البته اين دليل درستي نيست؛ زيرا بسياري ديگر از افراد   ). 2،94،]بي تا [
تشيع آنها ثابت و آشكار اسـت، در كارهـاي حكـومتي و در خـدمت خلفـا و مـصدر                     

تر بيان شد كه افراد ديگري نيز       ين ، پيش  علاوه بر ا  .  بوده اند  مشاغلي در دستگاه خلافت   
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در هـر حـال فرزنـدان       . انـد   شـده از اصحاب ائمه به دستور ايشان وارد دستگاه خلافت          
اند  معروف شده  )ع(ابوسهل بعدها به تشيع مشهور و يا به قول ابن نديم به ولايت آل علي              

  ). 177ابن نديم،(

  ه تشيع رساني بحضور در دستگاه خلافت عباسي و خدمت. 3
 اجتماعي، حضور در دربـار عباسـيان و         -خاندان نوبختي از طريق انجام خدمات سياسي      

داري مناصب اداري، به حفظ     نشيني با خلفا و برخي وزرا از جمله ابن فرات و عهده           هم
اينان گر چه از اساس با حكومت عباسي مخالف بودند،         . و پيشرفت تشيع ياري رساندند    

 با حفظ و رعايت نكات امنيتي، در سطوح بالاي دربار عباسيان            با مهارت و هوشياري و    
در ادامه به عملكرد برخـي  ). 56، 1348ماسينيون،  (نفوذ كردند تا به تشيع خدمت كنند      

هاي اين خاندان كه در خلافت عباسي مصدر مشاغلي بودند و از ايـن راه موجـب    چهره
آنـان گرديدنـد، پرداختـه      بهبودي وضعيت شيعيان و تغيير سياست حكومت نسبت بـه           

  .شودمي
  ابو يعقوب اسحاق بن اسماعيل . 1-3

بن علي بن اسحاق بن ابي سهل بن نوبخت، از رجال معتبر             ابو يعقوب اسحاق بن اسماعيل    
وي كـه در    . و از عمال ديواني و اعيان دربار  در زمان المقتـدر و القـاهر عباسـي اسـت                  

و قنـّسرين   ) مـابين حلـب و انطاكيـه      (صـم   در منطقه عوا  ) م284.د(زمان حيات بحتري    
زماني كـه المقتـدر، يحيـي بـن         . مأموريتي داشته، مورد مدح اين شاعر قرار گرفته است        

خاقان را از وزارت عزل و خصيبي را به جاي وي گماشت، وي از جمله كـارگزاران و                  
صادره در اين زمان اموال ابو يعقوب هم م ـ       . كاتباني بود كه خصيبي آنها را مبحوس كرد       

  ).5،211، 1379ابوعلي مسكويه،(شد 
كار او  .وي پس از عزل خصيبي آزاد شد و عهده دار اموال نهروانات و واسط گرديد              

از آن پس، روز به روز رو به ترقّي نهاد، به طوري كـه پـس از قتـل المقتـدر از رجـال               
 صاحب نفوذ و تواناي دربار محسوب مي شد كه در به خلافت رسـيدن القـاهر نقـشي                  

القاهر او را مأمور مصادره و ضبط امـوال مـادر المقتـدر     ). 5،329همان،  (بسزا ايفا كرد  
  . مقتول و وكيل فروش اموال آنان نمود

زماني كه ابو علي محمد بن علي بن مقله در دوران القاهر به وزارت رسيد، عـده اي                  
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ني نمود؛ اما پـس از      از كتاّب و عمال قبل، از جمله ابو يعقوب نوبختي را دستگير و زندا             
. به وزارت رسيدن محمد بن قاسم بن عبيداالله بن وهب، وي باز هم قدرت و نفوذ يافـت                

 به لحاظ شهرت و ثـروت       - كه املاك واسط و حوالي فرات را در ضمان داشت          -وي  
 اجتماعي سبب شـد كـه وي پناهگـاهي          – همين قدرت سياسي  . كردبا خليفه رقابت مي   

  ).189اقبال آشتياني، (ن باشدبراي شيعيان و معزولا
در آن زمان، محمد بن قاسم يكي از عمال ديواني وزير قبلي را به نام ابو جعفـر بـن                    

اسـحاق بـه خـاطر رابطـه        . محمد بن شيرزاد توقيف و مال زيادي از وي مطالبـه نمـود            
دوستانه اي كه با وي داشت، پيش وزير رفته و وساطت نمود كه ابـن شـيرزاد بـا قبـول              

ــت پ ــه   20000رداخ ــه خان ــپس او را ب ــردد و س ــدان آزاد گ ــار از زن ــتاددين  اش فرس
همـين امـر    . دهـد امري كه ميزان نفوذ او را در دستگاه خلافت نشان مـي           ). 270همان،(

موجب گرديد كه خليفه از شهرت و ثروت نوبختي به وحشت افتد و پس از شـور بـا                   
اسـحاق  . اق نـوبختي را صـادر كنـد       يكي از اطباي دربار، دستور دستگيري وزير و اسـح         

 كه در به خلافـت رسـاندنش تـلاش فـراوان            - ق به دست القاهر      322سرانجام در سال  
  ).6،243ابن اثير،( زنده به گور شد-كرده بود 

  ابوالحسين علي بن عباس.  2-3
وي كاتب، اديب و شاعر معاصر ابوسهل اسماعيل بن علي نوبختي از بزرگان بغداد بود و                

-  به ديده احترام مي     - عهده دار رياست اماميه اين شهر بود         -كه در آن زمان      -به وي 
ابوالحـسين  . و در مـدح او شـعر گفتـه بـود          ) 4،1779 ،   1414ياقوت حموي،   (نگريست

وكيل المقتـدر عباسـي در      : دردستگاه خلافت عباسي مصدر مشاغلي بوده است از جمله        
 خلافت القاهر وكيـل او در فـروش   و در زمان) 5،277ابوعلي مسكويه، (فروش املاك 

تـرين  او در اين زمـان، امـلاك المقتـدر را بـا ارزان            ). 5،333همان ، ( اموال المقتدر بود  
  ).5،277همان، ( قيمت به مردم واگذار نمود

نايـب امـام     – ورود و حضور وي در حكومت همزمان بـا آزادي حـسين بـن روح               
از حـبس در     – هاي شاخص شيعيان بغداد   ترين چهره ترين و سرشناس  دوازدهم و از مهم   

همو به همراه دو تن ديگر از متنفذان اين خاندان در دربار، موجب شدند              . بود 317سال
روح دوباره در بغداد با همان عزّت و احترام سابق به اداره امور ديني بپردازد وكسي                  ابن

بـه تبـع آن، سـاير    و  ) 183 ،1311اقبـال آشـتياني،   (او را مورد اذيت و آزار قرار ندهـد          
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  .شيعيان نيز در امان قرار گيرند
  ابو عبداالله حسين بن علي . 3-3

ابو عبداالله حسين بن علي، پسر ابوالحسين علي بن عباس از منشيان و عمال ديواني بـود كـه                   
در بغداد در عصر حسين بن روح، نفوذ و اقتدار بسيار داشت و از رجال درجه اول شمرده                  

 ق بـه نيابـت از هـارون بـن     322از سـال . اي نيز قائم مقام وزارت بودهوي در دور . شدمي
غريب، در واسط حكومت مي كرد و تا زمان خلافت الراضي نيز در ايـن موقعيـت بـاقي                   

زماني نيز كه   . كردمدتي هم زير دست ابو يعقوب اسحاق بن اسماعيل نوبختي كار مي           . بود
ا منشي خود ساخت وبه خاطر تـدبير و         ابن رائق حكومت واسط و بصره را داشت، وي ر         

كارداني اش، همه امور دولتي و ديواني را به عهده وي گذاشت و او در نقش وزيـر ايفـاي                    
ايـن فتنـه    . و در همين زمان فتنه ساجيه و حجريه را خوابانـد          ) 202همان،(مسئوليت نمود 

ومتي مداخلـه   مربوط به سپاهيان مسلحّي بود كه به دليل ضعف خليفه دائماً در امور حك             
داشتند و خليفـه و وزرايـش را        كردند و به مجردّ نرسيدن نفقاتشان سر به شورش برمي         مي

سرانجام ابن رائق با تدبير و نقشة سنجيده حسين بن علـي نـوبختي              . كردنددچار مشكل مي  
  ).488-3،485، 1408ابن خلدون،(موفقّ به مهار اينان شد

 آغاز استقلال و استيلاي قطعي ابن رائق بر          ق همزمان با   325 وي همچنين از محرمّ     
بغداد و امور خلافت، تدبير و اداره همة امور او را بر عهده داشت و در واقع بـه جـاي             

در اين دوره بود كه وزرا و درباريان        ). 329-8،328ابن اثير،   (ابن رائق، وزير خليفه بود    
 كه  -د، حسين بن روح را    معزول كه از ميزان قدرت و استيلاي حسين بن علي آگاه بودن           

-بود و حسين بن علي به وي احترام خاصـي مـي           ) عج(در آن وقت نايب سوم امام زمان        
 دادند تا مشكلات و گرفتاريهاي آنهـا را حـلّ و فـصل نمايـد               واسطه قرار مي   -گذاشت

اما اين دوره بسيار كوتاه بود و او پس از سه ماه و هـشت روز وزارت،          ). 8،330همان  (
 326 با نيرنگ اطرافيان از كـار بـر كنـار شـد و در سـال                  325در اواخر سال    سرانجام  

  ).333-8،330همان، ( وفات يافت 
  ابو جعفر محمد بن علي بن اسحاق . 4-3

ابو جعفر محمد بن علي بن اسحاق، برادر ابو سهل نوبختي و از رجـالي اسـت كـه در ايـام                      
طوسي، (اتي در حق وي صادر شده است    توقيع) عج(غيبت صغري از جانب سفراي امام زمان        

وي از متكلمين و مؤلفّين شيعه و در علم كلام پيرو برادر بود و تأليفاتي نيـز                 ). 272،  1411
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بـه عـلاوه،    ). 177ابن نديم، (او همچنين شاعر و  اديب و در زمرة منجمان بوده است           . داشت
 ديواني دربـار بـوده،      در امور سياسي و حكومتي نقش داشته و مصدر مشاغلي از جمله امور            

  ).124اقبال آشتياني، (مدتي نيز حكومت قريه النعمان را داشته است
  ابو القاسم حسين بن روح نوبختي .  5-3

بحر نوبختي، پس از ابو سهل اسماعيل بن علـي، مـشهورترين      ابيبنروحبنابوالقاسم حسين 
 ديني اش در ميان شـيعه       عمده اشتهار وي به واسطه مقام مهم      . فرد خاندان نوبختي است   

نسب دودماني، تاريخ تولـد تـا       . باشدمي) عج(اماميه به عنوان نائب خاص امام دوازدهم        
هر چند با القـاب     . دوران جواني و قرابت او با ساير افراد خاندان نوبختي، نامعلوم است           

 نيز از او ياد شده، اما نوبختي بودنش مـسلم اسـت و  ) 195، 1411طوسي،  (روحي و قمي  
به علاوه، وي در مقبره     . انداصحاب رجال و علماي اخبار او را در شمار نوبختيان آورده          

وي بـا بزرگـان ايـن خانـدان،         ). 212 ،اقبال آشـتياني  (ختيان دفن شده است   اختصاصي نوب 
همچون ابو سهل اسماعيل بن علي و ابو عبداالله حسين بن علي، وزير ابن رائق، مـأنوس و                  

-كردهانديشي مي اي كه در كارها با يكديگر مشورت و مصلحت        محشور بوده؛ به گونه   
نوبخت از محارم اسرار او     اي از بني  همچنين در زمان حياتش نيز عده     ). 213همان،  ( اند

  .اندشدند و سمت كتابت او را داشتهمحسوب مي
علت برخي ترديدها درباره وابستگي وي به نوبختيان، بـه احتمـال زيـاد ناشـي از ايـن                 

او تنهـا از    . ه است كه وي از طرف پدر از خاندان نوبختي نبوده و قمـي بـوده اسـت                 مسئل
طرف مادر نوبختي بوده و نسبت نوبختي وي به لحاظ وصلت پدرش بـا خانـدان نـوبختي                  

بـه همـين منظـور، در فهرسـت اعـضاي           . شدندبوده است كه همه اهل بغداد محسوب مي       
  ). 214همان،( مي شود و نه اسم جدش ابوبحر دهخاندان نوبختي، نه اسم روح، پدر وي، دي

 از صحابه خـاص ايـشان بـود و          )ع(وي فردي فهيم و در ايام امامت امام حسن عسكري         
در ايـام  ). 458، 1375ابـن شـهر آشـوب،       (اندكردهبرخي نيز او را باب آن حضرت معرفي       

، از  )عـج (حيات ابو جعفر محمد بن عثمان بن سـعيد عمـري، نائـب دوم حـضرت مهـدي                   
خواص و معتمدين او بود و از چند سال قبل از فوت وي، به عنوان وكيل در امـر امـلاك                     

طوسـي،  ( او نظارت داشت و اسرار ديني را از جانـب او بـه رؤسـاي شـيعه مـي رسـانيد                     
 ق ابن روح در بغـداد بـه نيابـت     304با وفات ابوجعفر عمري در سال       ). 1411،242-243

  ).25،190، 1413ذهبي،( رسيد) عج(امام مهدي 
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  حسين بن روح و خلافت عباسي. 1-5-3
ابن روح به رغم داشتن مقام نيابت و اعتقاد به امامان شيعه، نـزد خلفـاي عباسـي از مقـام                     

-انديشي وي اقتـضا مـي     هوشياري و مصلحت  . بالايي برخوردار بود و در دربار نفوذ داشت       
قتـدر خليفـه و مـادر او، سـيده،          وي مخـصوصاً نـزد الم     . كرد تا پيوسته در حال تقيه باشد      

علاوه بر اين، از موقعيت     ). 1411،25طوسي،  (منزلتي عظيم داشت و مورد احترام آنان بود       
يكي از علويان   « : كندبه طوري كه شيخ صدوق بيان مي      . اجتماعي خوبي نيز برخوردار بود    

د تا مـسائل    به نام عقيقي به ديدار وزير، علي بن عيسي جراح، رفت و از او درخواست كر               
از اين رو، نوبختي پيامي به      . مالي وي را حل و فصل كند، ولي وزير به سخن او گوش نداد             

  ). 505، 1359صدوق، (»عقيقي فرستاد و مشكلات او را حل كرد
 آن دانست كه ابـن روح در رفـع گرفتاريهـا و مـشكلات                شايد بتوان اين نقل را نشانه     

اي    ميان آنان داراي عظمت و بزرگي و حرمت ويژه         كوشيده و به همين دليل در       شيعيان مي 
او از سال انتصاب خود به مقام نيابت تـا اوايـل وزارت حامـد بـن عبـاس، بـا                     . بوده است 

احترام تمام در بغداد مي زيست و منزلش محل رفت و آمد امرا و اعيان و وزراي معزول                  
- بـه وي احتـرام مـي   بود و مخصوصاً خاندان فرات كه از پيروان مـذهب امـامي بودنـد،        

تا زماني كه خاندان فرات در دستگاه خلافت المقتـدر بودنـد و مـشاغل عمـده                 . گذاشتند
شـد و   دولتي از جمله وزارت را در دست داشتند، كسي مزاحم ابن روح و اصحاب او نمي               

  ).217،اقبال آشتياني(آوردند شيعيان از اطراف، اموالي را به خدمت او مي
 داراي منزلـت و زمـاني مـسئول امـلاك           ز در دسـتگاه عباسـي     وي پيش از نيابت ني    

اين موقعيت، مانند نفوذ سـاير افـراد خانـدان          . بود) ديوان الضياء الخاصه  (خاصه خليفه   
نوبختي از جمله ابوسهل و ديگران، به خاطر وجود آل فرات شيعه مذهب در دربـار و                 

تگيري و حبس ولي با عزل آل فرات و دس      . انجام امور اجرايي و دولتي به وسيله آنها بود        
آنها و مصادره اموالشان و آغاز دوران وزارت حامد بن عباس، دوران سـختي و محنـت                 

ق ابـن روح بـه علـت ممانعـت از            312در سـال    ). 187،  1411طوسـي،   (وي آغاز شـد     
. پرداخت مالي كه ديوان از او مطالبه كرده بود، بـه مـدت پـنج سـال محبـوس گرديـد                    

كرده و در ايـن مـدت ابـو جعفـر           ا پنهاني زندگي مي   ظاهراً قبل از دورة حبس، مدتي ر      
محمد بن علي شلمغاني را به نيابت خود نصب كرده و شلمغاني بين او  و شيعيان واسطه                  

اين دوره استتار، قبل از شروع حبس او بـوده اسـت؛            ). 217 ،اقبال آشتياني (شده است   مي
ميه مخالفت نكرده بود و ادعـاي       زيرا تا اين زمان شلمغاني مورد تأييد بود و هنوز با اما           
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ظاهراً ابتداي انحراف شـلمغاني از      . نبوت و الوهيت او مربوط به بعد از اين تاريخ است          
باشد؛ چرا كـه حـسين بـن روح از زنـدان، تـوقيعي در لعـن او از                    ق مي  312همين سال   

  ).1411،188طوسي، (دريافت كرد ) عج(جانب امام زمان 
دخالت نبوده است، اما بعـدها خـود        س حسين بن روح بي     المقتدر خليفه نيز در حب    

او را رها كنيد گرچه هر بلايي كه بر سر مـا آمـده از               : دستور به آزادي او داد و گفت      
هاي المقتدر  اما نقش وي در گرفتاري    ) 25،191،  1413ذهبي،  . (خطاكاري او بوده است   

  . چه بوده و چرا وي چنين سخني گفته، نامعلوم است
يكي از دلايل حبس ابن روح، طمع خليفه و درباريـان در امـوال وي  بـوده                  هر چند   

است؛ اما دشمنانش، او را به مراوده با قرامطه كه در اين ايام بر سواحل خليج فـارس و                   
. حجاز استيلا يافته و اسباب وحشت مردم را فراهم ساخته بودنـد، مـتهم كـرده بودنـد                 

  )191 ،25، 1413ذهبي،(
، 1413ذهبـي،  ( ق در دوره وزارت ابن مقله از زنـدان آزاد شـد          317ابن روح در سال     

و بعد از آزادي از حبس، دوباره در بغداد با همان عزت و احترام سابق بـه اداره       ) 25،191
در اين دوره چنـد نفـر از آل نوبخـت، مثـل ابـو يعقـوب                 . امور ديني شيعه مشغول گرديد    

عبـداالله حـسين بـن علـي نـوبختي در      س و ابـو اسحاق بن اسماعيل و ابو الحسين علي بن عبا   
توانـست  رو، ديگـر كـسي نمـي   دربار خلفا و نظام لشكري مقامهاي مهمي داشتند و از ايـن   

علاوه بر اينكه در اين دوره، منزل او محـل رفـت   . اسباب زحمت ابن روح را فراهم آورد  
ان بـراي پيـشرفت   بعضي از ايش. و آمد بزرگان و اعيان و رجال درباري و وزراي سابق شد   

كارهاي خود نزد خلفا و امرا يا براي حل مشكلات اداري خود به ابن روح پناه مي بردند                  
ورزيـد؛ چنانكـه    وي نيز در پيشبرد كار آنـان دريـغ نمـي          . شدندو خواهان وساطت او مي    

شايد به تلافي وساطت ابـن       – ق به او متوسل شد و ابن روح        325ابوعلي بن مقله در سال      
 در بـاب اصـلاح      - ق كه موجب آزادي ابن روح از زندان گرديد         317زد خليفه در    مقله ن 

كار او با ابوعبداالله حسين بن علي نوبختي، وزير ابن رائق، گفتگو كرد و ابو عبداالله مشكل                 
ابن رائق بعد از تسلط بر امور مملكـت، امـلاك ابـن مقلـه و پـسرش را                   . او را حل نمود   

مقله نـزد ابـن روح و وسـاطت او، ابـو عبـداالله              راجعه ابن پس از م  . تصرف و توقيف نمود   
نوبختي با وزير مذاكره كرد و به دستور ابن رائق، منزل ابن مقله را كـه بـسته بودنـد بـاز                      

  ).1،122ابوعلي مسكويه،(كردند و املاكش را بازگردانيدند 
 ابن روح در بغداد در ميان     ) ق 329-322(همچنين در قسمت عمده خلافت الراضي       
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آوردند، شيعيان جايگاهي والا داشت و به سبب اموال زيادي كه طايفه اماميه نزد او مي              
توجه خليفه و عمال ديواني را نيز كـه در ايـن اوقـات دچـار تنگدسـتي بودنـد، جلـب              

  ). 1411،251طوسي، (كرد
  حسين بن روح و شلمغاني. 2-5-3

ن نيـابتش، بـا حـسادت و        نفوذ حسين ابن روح در ميـان شـيعيان و درباريـان و همچنـي              
او در  . از جمله اين مخالفان، شلمغاني بود     . مخالفت تني چند از بزرگان شيعه روبرو شد       

ابن ). 379-378نجاشي،  (ابتدا در زمرة بزرگان شيعه اماميه و مورد احترام همگان بود            
روح پس از انتصاب به مقام نيابت و اجراي آداب رسمي اين كار در حضور بزرگان، به                 
. وي احترام خاصي گذاشت و به همراه تعدادي از بزرگـان شـيعه بـه خانـه وي رفـت                   

اش، وي را به اداره كارهاي خود و سـامان دادن امـور             همچنين در دوره زندگاني مخفي    
  ). 1411،373طوسي، (شيعه گماشت 

گويا شلمغاني در مدت استتار ابن روح از موقعيت استفاده كرد و جماعتي از خواص               
هدف او ابتـدا گـرفتن مقـام ابـن روح بـود و              . ذين شيعه را به طرف خود خواند      و متنف 

 ).5،123ابوعلي مسكويه، (بعدها ادعاي نبوت و الوهيت نيز كرد 
-ابن روح، بزرگان نوبختي را از عقايد انحرافي و ارتداد شلمغاني آگاه و ضمن نامـه               

و ) 6،241ابن اثيـر،  (ي منع كرد    هايي او را لعن نمود و آنان را از دوستي و معاشرت با و             
-263، 1411طوسـي، (را در لعن و تبرّي از او علني نمود        ) عج(سپس توقيع حضرت قائم     

بعد از اين، اماميه بغداد از او دوري جستند و آنچنان كه خواهد آمد، ابو سـهل،                 ). 265
  .رئيس اماميه بغداد، با وي به مبارزه پرداخت

ن نوبختي و پيگيري بزرگـان شـيعه، پـس از مـدتي             شلمغاني سرانجام با تلاش خاندا    
ق دستگير و زنداني و درذيقعده همان سـال پـس از چنـد               322زندگي مخفي، در شوال     

  ). 6،241ابن اثير، (مرتبه محاكمه، به مرگ محكوم شد 
  ابو سهل اسماعيل بن علي بن اسماعيل نوبختي.  6-3

ترين افــراد خانــدان نــوبختي و ابــو ســهل اســماعيل نــوبختي از معــروف تــرين و مــشهور 
 ق همزمان با 237وي در سال . اثرگذارترين آنان در دفاع، تثبيت و گسترش تشيع بوده است

وي از  .  شـد  )ع( به دنيا آمد و از ياران خاص امام حـسن عـسكري            )ع(دوره امامت امام هادي   
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م حـسن    و امامـت ايـشان و همچنـين شـهادت امـا            )عـج (افرادي بود كه به تولدّ امام مهـدي       
گواهي وي به عنوان مشهورترين فرد خاندان   ). 273،  1411طوسي،  (  گواهي داد    )ع(عسكري

  .نوبختي و يكي از بزرگان شيعه، براي شيعيان حجت بود
 1363بحرالعلـوم، (ابو سهل ساكن بغـداد و از متكلمّـين مـشهور شـيعه اماميـه بـود        

وي هـم شـاعر     . را بر عهده داشت   علاوه بر اين، رياست فرقه اماميه در بغداد         ). 4،118،
-وكاتبي بليغ بود و هم در دستگاه خلافت مقامات اداري مهم داشت؛ اما شهرت عمـده               

اقبـال  (اش به خاطر اشتغال وي به علم كلام و احتجـاج او بـا مخـالفين اماميـه اسـت                       
 ).96آشتياني، 

ت به ويـژه در     گذشته از مقام علمي و نفوذ اجتماعي و ديني، ابو سهل در دستگاه خلاف             
-المقتدر فردي ضعيف  . دوره خلافت المقتدر عباسي، مقامات اداري مهمي نيز داشته است         

اراده بود و در روزگار وي اختيار كارهاي دولتـي و امـور اجرايـي    ران و بي  النفس، شهوت 
رسيد،  بـه    در دست زنان حرمسرا و عمال ديواني و درباريان بود و هر كس به وزارت مي               

، 1371سـيوطي، (شـد  تلافات فراوان و رقيبان زياد،  بعد از مدتي كوتـاه عـزل مـي              دليل اخ 
خاندان شيعه مذهب فرات نيز جزء اين افراد بودنـد كـه چنـدين بـار بـه وزارت                   ). 352

در همين دوران، ابوسهل وارد دستگاه خلافـت شـد و در   . شدندنصب و پس از مدتي عزل  
انـد وي مقـامي     حتي گفتـه  . مور و عامل گرديد   بعضي  ولايات از طرف رؤساي دواوين مأ       

  ). 23نجاشي، ( نزديك به وزارت داشت 
  ابوسهل نوبختي و اوضاع اجتماعي مذهبي عصر غيبت. 1-6-3

بنابراين، قسمت اعظم عمر    .  سال داشت  23 ابوسهل   )ع(هنگام شهادت امام حسن عسكري    
 شيعه سپري شد، چرا وي در دوران غيبت صغري ،يعني دورة بحران و آشفتگي اجتماعي        

، مخفي بـودن فرزنـد ايـشان، مخـالفين طايفـه            )ع(كه بعد از شهادت امام حسن عسكري      
اماميه خصوصاً خلفاي عباسي را در مخالفت با آنان مصمم تر كرد تـا آنجـا كـه بـراي                    
برچيدن بساط اماميه همه تلاش خود را به كار بردند و از هيچ گونـه آزار و اذيـت و                    

سرانجام نيز المعتمد  عباسي با آنكه دستور داد    .  به آنان دريغ نكردند    گيري نسبت سخت
خانه امام و اموال ايشان را تفتيش و همه را مهر كنند و به دنبال فرزند حضرت باشند،                  

سـاير  ). 2،476،  1359 ؛ صـدوق،   50،328؛ مجلسي، 505كليني،  (موفق به يافتن وي نشد      
نتقاد و رد عقايد تشيع و ايجاد خدشه در اصول آنان مخالفين اماميه نيز در اين دوران با ا   



 115  ثير آن برگسترش تشيعاتعامل خاندان نوبختي با خلافت عباسي و ت

از آنجـا   . كردنـد از طريق تأليف كتب و مباحثات و غيره، براي نابودي تشيع تلاش مـي             
كه در اين دوران بر اثر ترجمه كتب فلسفه و منطق يوناني و كتابهاي مذهبي ملـل غيـر               

منـاظره و مجادلـه رواج      مسلمان از قبيل يهود، نـصاري و زرتـشتيان، بـازار مباحثـه و               
، همه فرق مذهبي با تأليف كتاب در صـدد          )424-423، 3،  1378ابراهيم حسن،   (داشت

به عـلاوه، غيبـت امـام دوازدهـم      . رد و نقض عقايد مخالفين و تأييد مذهب خود بودند         
بـه واسـطه بـروز    . موجب اضطراب و ترديـد بـسياري از طرفـداران ايـن مـذهب شـد             

، تشيع به شاخه هاي زيادي منشعب       )ع(شهادت امام حسن عسكري   اختلافات زياد بعد از     
و به چهارده فرقه تقسيم شد كه هر كدام در مورد امامت بعد از ايشان نظري متفـاوت                  

  ).116 -102 ،1963 ؛ اشعري قمي،112-1353،96نوبختي،(داشت 
كه  تشتّت آراء اماميه در اين دوره در موضوع امامت و غيبت تا آن جا رسيده بود                 

هر فرقه، فرقـه ديگـر را لعـن و       . حتّي در مورد تعداد ائمه نيز اختلاف پيدا كرده بودند         
كرد و نزديك بود به خاطر اين اختلافات و تلاش دشـمنان اماميـه، اصـول و            تكفير مي 

طوسـي  . (يان قوت يافته بود، نـابود شـود       هاي شيعه كه در نتيجه تلاش پيشين      عقايد وپايه 
ها را نقل كرده و با استناد به روايات و استدلالهاي كلامي به             فرقهديدگاههاي اصلي اين    
  )135- 1411،130طوسي،(. نقد آنها پرداخته است

هاي در چنين اوضاعي وجود افرادي در فرقه اماميه براي دفاع از عقايد و رد انديشه              
  . مخالف ضروري بود

  اقدامات ابوسهل در دفاع از تشيع.  2-6-3
 كه در آن زمان رياست اين فرقه را بر عهده داشت و با توجه به داشتن                 ابو سهل نوبختي  

املاك و ثروت و اعتبار شخصي و اجتماعي و مقامات علمي و اداري در بغداد از نفـوذ                  
فراواني برخوردار بود، در اين ميان دست به تلاشها و اقداماتي زد كه به برخي از آنهـا                  

  :شوداشاره مي
اميه و از ميان برداشتن مخالفان و غاليـان بـه كمـك دسـتگاه               حمايت از بزرگان ام   .1

خاندان فرات به خاطر گرايش و تمايل به شيعيان، پس از كـسب مقامـات عـالي            . خلافت
درباري، عناصر شيعي خصوصاً خاندان نوبختي را وارد دستگاه و امور سياسي كردنـد و از                

ودند، به طوري كه ابن فـرات هـر         نمآنان جانبداري و در كارهاي مهم با آنها مشورت مي         
، 1371سيوطي،(گماشت  رسيد، ابو سهل نوبختي را نيز به امور ديواني مي         بار به وزارت مي   
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گويند ابوسهل مقامي نزديك به وزارت داشت و از نفوذ بـالايي برخـوردار بـود                مي). 34
ن مبـادرت   وي از مجراي سياست، به رفع تفرقه اماميه و دفع مخـالفين ايـشا             ). 23نجاشي،(

نمود و با تدبير و زيركي و حفظ تقيه و احتياط لازم، به كمـك ابـن فـرات توانـست از                      
همچنين، بـا نفـوذ در      . سختگيري و آزار و اذيت دستگاه خلافت نسبت به شيعيان بكاهد          

  .دربار باعث راهيابي عناصر شيعي بيشتري به دربار عباسي شد
لافت به كمك ابـن فـرات وزيـر، سـاير           العاده وي در دستگاه خ    به خاطر نفوذ فوق   

ان بـه   و ديگـر  ) عـج (بزرگان شيعه، مانند حسين بن روح نوبختي نائب خاص امام زمان            
اقبال (كردند و عموم شيعيان نسبتاً در آسايش بودند          مي عزت و شوكت و احترام زندگي     

 تبليـغ و  اوازطريق مخالفت  و مبارزه با غالياني كه به نام تشيع دست بـه           ). 101آشتياني،
زدند، نظر خليفه را كه اماميه      ترويج عقايد نادرست و افراطي از جمله الوهيت ائمه مي         

دانست تغيير داد و بـه ايـن ترتيـب، از شـيعيان در مـورد      اي افراطي و تندرو ميرا فرقه 
 ؛  5،140 ؛ ابـوعلي مـسكويه،       88 ،11،  1387طبري،(چنين عقايد افراطي رفع اتهام كرد       

  ).217ابن عبري، 
برخورد و رفتار توأم با تسامح و تساهل وي با درباريان، خصوصاً درباريان معـزول،               

-در اجراي هدف دفاع از تشيع كمك بسياري نمود و با وجود اختلاف مذهبي، باعـث     
از جمله زماني كه ابو الحسن بـن فـرات          . شد آنان در بعضي مواقع با وي همراهي نمايند        

د، ابو سهل را همراه فرد ديگري مأمور محاسـبه بـدهيهاي   براي بار سوم به وزارت رسي 
ابوسهل در برخورد بـا  .  به دولت و مصادره اموال او نمود   -وزير سابق  -حامد بن عباس    

؛ )34سـيوطي، (او از در رفق و مدارا و احترام وارد شد و از سختگيري خودداري نمـود                 
تگيري و قتـل حـسين بـن     در دس309چرا كه حامد بن عباس در زمان وزارتش در سال          

 بـا   -كـرد  كه با دعوتش اساس تشكيلات ديني فرقه اماميه را تهديد مـي            -منصور حلاّج 
. ابو سهل در برخـورد بـا او ايـن سـابقه را در نظـر گرفـت                 . ابوسهل همراهي كرده بود   

  )5،140ابوعلي مسكويه، (
 حلاّج عارف و ابو عبداالله حسين بن منصور. مبارزه با منصور حلاّج و  مجازات او. 2

در كـودكي  . ق در فـارس متولـد شـد     244وي در سـال     .  صوفي مشهور عالم اسلام بـود     
از شانزده سالگي به حلقه شاگردي سهل بـن عبـداالله تـستري    . همراه پدر به واسط رفت   

وي پس از آنكه چند سـال       . در آمد و پس از تبعيد او به بصره، حلاّج نيز به بصره رفت             
ان در بغداد بـود، بـه شوشـتر رفـت و بـه تبليـغ آئـين اسـلام                    براي درك حضور مرشد   
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آنگـاه، بـه قـصد ارشـاد و هـدايت بـه هندوسـتان و تركـستان و عربــستان،         . پرداخـت 
پرستان آن ديار را به آئين اسلام دعوت نمود         افغانستان، كشمير و چين سفر كرد و   بت         

يعني عصر غيبت كه زمام     در آن دوران،    .  ق  بار ديگر به بغداد بازگشت       294و در سال    
اداره امور ديني و دنيايي اماميه در دست نواب و وكلا بود، حلاّج در بغداد بـه تبليـغ و                    

اي از شيعيان اماميـه و رجـال دربـاري خليفـه را بـه              انتشار عقايد خود پرداخت و عده     
 ).217ابن عبري، (عقيده خويش درآورد

كـرد؛ حـال    اب آن حـضرت معرفـي       وي ابتدا خود را رسول امام غائب و وكيل و ب          
 را  )ع(آنكه در آن زمان، ابوالقاسم حسين بن روح نـوبختي مقـام وكالـت و بابيـت امـام                  

ق  301در سـال  . حلاّج با اين ادعا با خاندان نوبختي اعلان خصومت صريح نمـود           . داشت
در زمان المقتدر، دعوي ربوبيت كرد و در كتابها و مقالاتش مدعي شد روح خدا در وي   

كرد ابو سهل نوبختي را طرفـدار         او تلاش مي  ). 219-11،218طبري،  (حلول كرده است    
خود كند؛ چرا كه با اين كار؛ شيعيان زيادي كه در قول و فعل تابع اوامر او و ساير بني                    

اي از درباريـان را نيـز       دراين صورت، او كـه عـده      . شدندنوبخت بودند، طرفدار وي مي    
ال و منـشيان                  پيرو خود كرده بود، با تك      يه بـر كثـرت اصـحاب و نفـوذ بزرگـان و عمـ

اما ابو سـهل    . توانست دين جديد خود را تبليغ كند و گسترش دهد         درباري به راحتي مي   
در ملأ عام با وي مناظره كرد، عقايد باطلش را در بغداد فاش نمود و كذب دعاوي او را              

، 1411طوسي،  (روي گرداندند   با اين اقدام عامة مردم از او        . نزد همگان آشكار ساخت   
اي كـه در مبـارزه بـا        ابوسهل با تدبير و فراست ويـژه      ). 112؛ اقبال آشتياني،    246-247

انحرافات حلاّج از خود نشان داد، سبب دوري افكار عمومي از وي و تمايل آنها به خود         
  .او حتي توانست رأي دربار عباسي و قضات اهل سنت را نيز با خود هماهنگ كند. شد

حلاّج سرانجام در زمان وزارت اول ابو الحسن بن فرات به بغداد آمد و توسط وي مورد 
تعقيب قرار گرفت و دستگير و زنداني گرديد و پس از صدور حكم قتل او توسـط فقهـاي                   

ابـوعلي  ( اهل سنت در زمان وزارت حامد بن عباس، وزير المقتـدر،  بـه دار آويختـه شـد                    
  ).5،140مسكويه، 

جريان ديگري كه ابو سهل در آن از اماميه دفاع نمود، مربوط   . ه با شلمغاني  مبارز. 3
به ابو جعفر محمد بن علي شلمغاني معروف به ابن ابو العزاقر بـود كـه مـذهبي جديـد                    
ايجاد كرد و در عالم تشيع قائل به تناسخ و حلول خداوند در اجسام ديگـر و امثـال آن                    

دهنده اسـت، در  قديم و ازلي و ظاهر و باطن و روزي      او معتقد بود از آنجا كه خدا        . شد
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او در زمينه عقايد خـود تأليفـاتي نيـز    . كندهر جايي كه بخواهد به قدر لزوم حلول مي      
محسن بن فرات پسر وزير ابوالحسن بن فرات طرفـدار وي بـود و بـرايش تبليـغ                  . داشت

  ). 20،15ابن اثير،( كرد مي
 به پيشنهاد ابو سـهل كـه پيوسـته عليـه شـلمغاني              . ق قيام كرد   322شلمغاني در سال    

،  و دسـتور ابـن مقلـه وزيـر المقتـدر، او را دسـتگير و                  )330ابن نديم، ( كرد  مبارزه مي 
اش را تفتيش كردند و كتابهايش را كه حاوي عقايد باطل و دعـوي ربوبيـت بـود،                  خانه

-مبارزه ابو). 382تا، مسعودي، بي(پيدا كردند و او و برخي پيروانش را به قتل رساندند          
سهل كه منكر حلول بود، با شلمغاني و حلاّج و رسوايي و نابودي آنها كه ادعاي ربوبيت      

تـر و رفتـار آنـان را        بـين داشتند، خليفه و درباريان را نسبت به شيعيان ميانه رو، خوش          
  ). 330ابن نديم،(تر نمود تر و ملايممتعادل
  نتيجه

دهد كه آنان بـا وجـود اينكـه بـه           د اين خاندان نشان مي    بررسي نقلهاي موجود در مور    
 بودنـد، بـراي     )ع(مذهب تشيع اعتقاد داشتند و بعضا از بزرگـان اماميـه واصـحاب ائمـه              

راهيابي به دستگاه خلافت سني مذهب و رفق و مداراي بـا برخـي رجـال دربـاري در                   
تـدار آنهـا در     ميـزان نفـوذ و اق     . رساني به تشيع تـلاش نمودنـد      رسيدن به هدف خدمت   

دستگاه خلافت عباسي به ميزان قدرت افرادي بستگي داشت كه موجب نفـوذ آنهـا بـه        
خاندان فرات كه با برخي افراد نوبختي رابطه دوستي داشتند، بعـد            . حكومت شده بودند  

در نتيجـه، هنگـام زوال      . نمودنـد از به قدرت رسيدن، آنها را نيز وارد امور سياسي مـي           
  .گرديدشدند و اموالشان مصادره ميان نيز عزل و دستگير ميقدرت آل فرات، آن

آنها با زيركي و تدبير خاص، سعي داشتند در دستگاه خلافت نفوذ كنند و هر چنـد                 
آوردند، اما تـلاش داشـتند در شـخص         گاه مشاغلي مثل وزارت را مستقيماً به دست نمي        

امـان بماننـد و رسالتـشان را        خليفه، وزير و يا رجال سياسي نفوذ كنند تا هـم خـود در               
آنان در برابر عقايد جديد و بدعتهايي كـه در          . انجام دهند و هم به شيعيان كمك كنند       

شد، علاوه بر تأليف كتاب، مباحثه و مناظره، با نفوذ در دسـتگاه             مذهب تشيع ايجاد مي   
 گزاران و آشكار ساختن انحراف فكري آنان داشتند       خلافت سعي در رسوا نمودن بدعت     

  .يافتندو به دستگيري و سركوبي آنان توفيق مي
آل نوبخت با خاندان فرات كه به تشيع گـرايش داشـتند، رابطـه و تعامـل دوسـتانه                   
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برقرار نموده و گرچه با ساير درباريان به دليل اختلاف عقيده، درگير همان مـشكلات               
 از نوبختيـان، بـا      امـا برخـي   . شدندهايي بودند كه آل فرات نيز به آن مبتلا مي         و رقابت 

درايت و رفق و مدارا حتي در مقابل مخالفانشان توانستند در مواقع نياز، از جمله از بين  
  .بردن غاليان و دشمنان خود،  از آنها نيز كمك و ياري بخواهند

در مجموع، حضور اين خاندان شيعه مذهب در آن برهه زماني و راهيابي آنـان بـه                 
 مسؤوليتها و مناصب مهم،  موجب ارائـه خـدماتي بـه             دستگاه خلافت عباسي و احراز    

  :شيعيان گرديدكه مي توان آنها را به ترتيب ذيل دسته بندي كرد
شان موجب كاهش فشار سياسي، اجتماعي       آنان با توجه به نفوذ اجتماعي و سياسي        -

  .و اقتصادي نسبت به شيعيان، به عنوان مخالفين حكومت، گرديدند
 شيعيان از آزادي و امنيت بيشتري برخوردار شدند و تحت           گيري، با كاهش سخت   -

رهبري ائمه و ساير رهبران مذهبي خود با استفاده از اين فرصتها بـه تبليـغ و گـسترش                   
  . پرداختندعقايد مكتب تشيع 

گـذاران و غاليـان، شـمار        با گسترش عقايد اماميه و مبارزه با مخالفـان و بـدعت            -
تر افت و حتي حضور آنها در دستگاه خلافت نيز پر رنگ          اماميه روز به روز افزايش ي     

  . شدو بيشتر 
توان حضور و نفوذ خانـدان نـوبختي در دسـتگاه خلافـت را، در دراز                  در نهايت مي  

مدت، از جمله عواملي دانست كه موجبات روي كارآمدن حكومتهاي شيعي را فـراهم              
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  هراسي غرب مباني و ريشه هاي تاريخي اسلام

  بررسي موردي جنگهاي صليبي
  

  1عبداله ناصري طاهري
  
  
  
  
  

 يكي از راهبردي ترين دغدغـه هـاي         2»اسلام هراسي   « بي ترديد امروزه،       :چكيده
و ) ره(ب اسلامي به رهبري امـام خمينـي       ظهور انقلا . جهان غرب و دنياي مسيحيت است     

پي آمدهاي فكري و سياسي آن در جهان معاصر، شوق مطالعه و پژوهش دربارة اسلام و                
فروپاشي رقيب قدرتمند غرب، يعني اتحاد جماهير شوروي        . تشيع را به شدت افزايش داد     

وجه بيـشتر   در ادامه آن و رشد حركتهاي اسلامي متأثر از انديشه انقلاب اسلامي، عطف ت             
غرب به خاورميانه اسلامي و بازخواني مجدد تاريخ اسلام، خصوصاً روابط تاريخي اسلام             

» ديگر بـودگي  «نمايش چهره اي هولناك از مسلمانان و        . و مسيحيت را ضروري تر نمود     
با اين حال نمي توان     . را روز به روز شدت بخشيد     » اسلام هراسي «آنان از نظر مسيحيان،     

در يك بستر طولاني تاريخي شكل گرفته و پرورش يافتـه           » اسلام هراسي  «انكار كرد كه  
چيـست و   » اسلام هراسي «مسأله اساسي تحقيق حاضر آن است كه خاستگاه اوليه          . است

نگارنده بر آن است كه گر چه شناخت مسيحيان و غربـي هـا       . مباني فكري آن كدام است    
 نبايـد ناديـده گرفـت، ولـي جنگهـاي           از اسلام، از رهگذر بيزانس و سيسيل و اندلس را         

 صليبي بيشترين سهم را در شكل گيري ذهنيت تاريخي پـر غلـط               به دويست ساله مشهور  
مقاله حاضر بر آن است تا نقش و جايگاه جنگهاي صـليبي را كـه               . مسيحيان داشته است  

  .غرب است بررسي كند» اسلام هراسي«يكي از بنيادي ترين عناصر 

هراسي، برخورد تمدنها، اسـلام و غـرب، جنگهـاي صـليبي،              سلاما:   هاي كليدي واژه
  .شناسي، مداراي مذهبي اسلام

                                                 
 naseri_na@yahoo.com      )س(استاديار گروه تاريخ و تمدن ملل اسلامي، دانشگاه الزهرا  .   1

  16/9/88:  تاريخ تأييد4/7/88: تاريخ دريافت
2.  Islamphopia 
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  مقدمه
ترين موضوعات جهـان غـرب و دنيـاي مـسيحيت      ترديد اسلام هراسي يكي از راهبردي   بي

اين راهبرد فقط نتيجه يك دكترين  مانند دكترين برخورد تمدنها نيـست، بلكـه در      . است
ناهمگوني «اگرچه تئوريهاي   . يخي شكل گرفته و پرورش يافته است      يك بستر طولاني تار   

  2»برخـورد فرهنگهـا   «، جامعه شناس مشهور فرانسوي، يـا        1از سوي ريمون آرون   » تمدنها
، اسلام شناس و شرق شناس معـروف، و اثـر گـذارترين  آنهـا، يعنـي                3توسط برنارد لويس  

گيري پديده اسلام هراسـي تـأثير         ل در شك  5 از طرف ساموئل هانتينگتن    4»برخورد تمدنها «
 مسلمين از نظر مـسيحيان و برتـر انگـاري خـود كـه               6»ديگر بودگي «اند، اما     عمده داشته 

هاي كليسا دارد و عامل اصـلي اسـلام هراسـي غربـي هاسـت، بيـشتر بـر                     ريشه در آموزه  
و اينكـه   » دشـمني قـرآن و محمـد بـا تمـدن و آزادي            «اش    تاريخي استوار است كه آموزه    

تواند پيشرفت كند و ديني غير اخلاقي، غيـر علمـي و اسـتبدادي                اسلام ديني است كه نمي    «
اش، ماننـد قـصيده رولان، مـسلمانان را         ؛ تاريخي كه آثـار ادبـي      )1387،20زقزوق،(» است
انديـشه  «اي كه بر ايـن بـاور اسـت كـه              و پيشينه ) 146همو،  (كند    پرست توصيف مي    بت

ست كه بايد با غير مسلمانان تا وقتي كه در تمام عالم بنـدگي         اسلامي بر اين اساس استوار ا     
حتي نظريه اثرگذار برخـورد تمـدنها،   ). 340، 1371ماير، (» اند پيكار كرد   االله را نپذيرفته  

 از نظـر آنـان فقـط در صـورت            7فرآيند همين نگاه تاريخي است كه به قول شيرين هانتر         
رخــورد اجتنــاب پــذير خواهــد بــود جوامــع اســلامي ايــن ب) ســكولاريزه(عرفــي شــدن 

و تا اين نگاه تاريخي بازكاوي، نقد و بررسي و بازنويـسي نـشود،              ) 51 و   26،  1380هانتر،(
توان همزيستي تاريخي و تـضمين شـده و گفتگـوي تمـدنها را ميـان دو جامعـه                   اساساً نمي 

، طور كه واضـع نظريـه گفتگـوي تمـدنها گفتـه اسـت               آن. فراگير و مخاطب نهادينه كرد    
، 1380خـاتمي، (هاي منازعـه اسـت        لازمه گفتگوي تمدنها، جدال شناسي و بررسي زمينه       

تا اين بررسي و جدال شناسي كـه جنگهـاي صـليبي اسـاس آن اسـت شـناخته                   ). 46 و   14
، دو طرف مناسـبات خـود       8نشود، گفتگو مقطعي خواهد بود؛ خواه بر اساس تئوري كانت         

                                                 
1. Raymon Aron 
2. cultures in conflict 
3. Bernard Lewis 
4. clash of civilization 
5. Samuel Huntington 
6. otherness ( West and Rest ) 
7. Shireen Hunter 
8. Immanuel  Kant 
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 1، يا بر پايه نظريه هـابز      )174،  1384خانيكي،   (را بر اساس دوستي و رفاقت تعريف كنند       
اولي معتقـد   . گيري شود   ، كه در عين تفاوت يك نتيجه را در بردارد، تصميم          2و جان لاك  

است كه ملتها در عـين آنكـه دشـمن هـستند، بـر اسـاس مـصلحت، مناسـبات جهـاني را                  
ت ملل و تمدنها    پذيرند  و دومي با تأكيد بر ضرورت توجه به منشورهاي جهاني، رقاب              مي

  ).173همو، (كند  را تأكيد مي

اگرچه شناخت مسيحيان و غربيها از اسلام از رهگذر بيزانس، سيسيل  و اندلس را               
نبايد ناديده گرفت، ولي جنگهاي دويـست سـاله مـشهور صـليبي بيـشترين سـهم را در                   

يم گيري ذهنيت تاريخي پر غلط مسيحي داشته است و اگر با برخـي همـراه نباش ـ                 شكل
اي اسـت     جنگهاي صليبي به هر حال منشأ و موجد تمامي تلقـي خـصمانه            «كه معتقدند   

، حتمـاًًً   »شـود  كه امروزه در دو جهان مسيحي و مسلمان نسبت به يكديگر احساس مـي             
پذيريم كه اين جنگها اوج تجلي خصومت مضمري بـود كـه پـيش از آن نـسبت بـه                     مي

 در مقاله حاضر نقش جنگهاي صليبي بـه         ).19،  1381اسعدي،  (مسلمانان وجود  داشت     
  .عنوان يكي از بنيادي ترين عناصر اسلام هراسي غرب مورد توجه قرار مي گيرد

  جنگهاي صليبي و اسلام هراسي
شمار اندكي از مورخان و متفكران مسيحي جنگهاي صليبي را تراژدي ناشي از بي خـردي                

 برخي  3.ن شرق و غرب پديد آورد     تراژدي اي كه خصومت ممتدي بي     . مسيحيان دانسته اند  
ترين زخم وارد شده بر پيكـر تمـدن و    ترين مصيبت عالم و سخت   نيز اين حادثه را بزرگ    

  ). 33، 1320استووارد،(عامل عمده كينه و آزردگي شرق و غرب دانسته اند 
بود ، تا همـين اواخـر       » 4رسيدن به يك آرمان   «كه براي   ) جنگ صليبي (اين تصميم   
ثه تاريخ قرون وسطي و عاملي براي رشد شهرها و استقرار نظم سياسي بـا               مهم ترين حاد  

ثبات در غرب شمرده مي شد و صرفاً در سالهاي اخيـر اسـت كـه از سـوي برخـي، بـه                
عنوان حادثه اي پرخرج و پرضايعه نگريسته مي شود كه موجب تباهي روابط غرب با               

بيـشتر برگرفتـه از مبـاني و    نگاه غالب و نگرش عمـده در غـرب،     . مسلمانان شده است  
هاي تـاريخي     مباني و اصولي كه اساساًً گزاره     . انگيزه اعتقادي جنگهاي صليبي بوده است     

                                                 
1. Thomas Hobbes 
2. John Locke 

  ).566، 3، 1384( نويسنده كتاب تاريخ جنگهاي صليبي ،   )Steven Runciman ( مانند استيون رانسيمان.   3
  . )Moris Bishop  1983,104 (است  شاپاين تعبير از موريس بي.   4
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داند و با مراجعـه بـه واقعيتهـاي تـاريخي، حقـايق               هاي رياضي بديهي مي     را مانند گزاره  
گاهي از سوي ديگر، ن). 87 ـ  86، 1375براون، (كند  مسلم عقلاني يك دين را تبيين مي

را بربـر و يـا غيرمتمـدن يـا          ) غير يوناني يـا غيـر مـسيحي       (تاريخي كه هر غير روماني      
، نويسنده قرن چهـارم مـيلادي، اخـتلاف آن دو را    1داند و مانند پرودنتيوس    متوحش مي 

 جامعـه مـسيحي را ملتـي برگزيـده          ،)Jones,1971،382( داند  اختلاف حيوان و انسان مي    
؛ احـساس   )47،  1428عبـده قاسـم،     (پندارنـد     وي زمـين مـي    براي تحقق اراده الهي بـر ر      

ايـن  ). 19،  1384نـاردو، (فرد بودني كه آن را از يهوديت به ارث برده اسـت               منحصر به 
، متفكـر   2تفسير توراتي يوسفوس  . نگاه حتي منشأ تفسيري خاص از جغرافياي جهان شد        

رات، جهـان را بـه سـه        يهودي در قرن اول ميلادي، از جهان با استناد به سِفرتكوين تـو            
حوزة اروپا متعلق به يافث بن نوح ونسل او، آفريقا مختص حام و نسل او، و آسيا از آن                   

 4 و ژروم  3در قرن چهـارم و پـنجم مـيلادي، آگوسـتين          . سام و بازماندگانش تقسيم كرد    
همين نگاه را دنبال كردند و در اين ميان،  سرزمين فلسطين مركـز جغرافيـاي سـامي و                   

 ميعادگاه مردم مسيحي شـد      5ن نقطه جغرافياي جهان و به تعبير اگيريا بوردويي        تري  مهم
در راستاي همين انديشه، امپراتور روم شرقي پس از مجمـع  ). 119 ـ  108، 1994كول، (

 م به ساخت و ساز كليـسا در فلـسطين و مـسيحي سـازي بخـش شـرقي                    325 در   6نيقيه
 كه اسـقف    7 مشاور او به نام يوسيبوس     امپراتوري خود خصوصاًً فلسطين مبادرت كرد و      

بـدين  . حج گذاري در فلـسطين را رواج داد  oromasticon  بود در كتابش به نام    8قيساريه،
ترتيب، فلسطين محل ظهـور حـضرت مـسيح و مركـز مقـدس جهـان شـد و در نقـشه                   

كه در قرن هشتم ميلادي رسم شد، فلـسطين نـسبت بـه سـاير نقـاط                  Beatus جغرافيايي
  9).11ـ1994،10كول، (ع ترنشان داده شد جهان وسي

                                                 
1. Prudentius 
2. Josephus 
3. Augustine 
4. Jerome 
5. Egeria of Bordeaux 
6. Nicea 
7. Eusebius 
8. Caesares 

در نقـشه   ،  Richard of Haldham كـش انگليـسي،   نقشه)  م 1285در (  البته حدود دو قرن پس از شروع جنگ صليبي   .9
هـاي قـرن سـيزدهم     در ايـن نقـشه  . هم همـين طـور   Hereford و بيت المقدس را مركز جهان رسم كرد و نقشهخود فلسطين  

  ).142 ـ 141، 1994، : نك( مساحت جهان را شامل مي شد6/1ميلادي، فلسطين حدود
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بديهي بودكه با اين شرايط، فلـسطين بـه عنـوان ارض مقـدس در جغرافيـاي مـسيحيت               
سازي آن از جغرافياي اسلام يك ضرورت و باور ديني            اي كسب كند و خارج      اهميت ويژه 

ن اينجاست كه هدف جنگهاي صليبي را حتـي بايـد فراتـر از دفـاع از همكيـشا                 . تلقي شود 
معتقـد اسـت كـه ايـن جنـگ بـراي دفـاع از                1مسيحي دانست، نه آنگونه كه كلود كاهن      

 در مجمع   2نگاهي گذرا به خطبه پاپ اوربان دوم      ). 481،  1371ماير،  (مسيحيان شرقي بود    
 كه اميران و نجيب زادگان و شواليه ها را گرد آورده بود تـا حركـت مـسلحانه                   3كلرمون

كنـد كـه هرچنـد     نه توجيه كنـد، ايـن نظـر را تأييـد مـي     شان را به صفحات شرقي مديترا    
گيـري جنـگ      هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي در مغرب زمين عامل مهمي درشـكل             زمينه

صليب بود، ولي در اصل، رويكرد اعتقادي و ديني به اين جنگها بـود كـه توانـست بـسيجي           
گـرش تـاريخي    گسترده را شكل داد و اين رويكرد پـس از جنـگ نيـز نقطـه عطفـي در ن                   

  : پاپ در آن مجمع چنين خطابه كرد. مسيحيان به اسلام و مسلمين شد
بيت المقدسي كه ماية افتخار و سرچشمة فياض بود، اينك به دست مـسلمانها              
افتاده است، مسلماناني كه غيـر از تـأثير دينـي خـود اثـر ديگـري در آن بـاقي                     

، امـروز بـه     )آسـياي صـغير   (آسيايي كه مملو از ثروت و تمول بود         . اند  نگذارده
واسطة مظالم و تعديات مسلمانان، هستي و ثروت خود را از دسـت داده و بـا                 

انطاكيـه و فينيقيـه بـه تـصرف مـسلمانان           . فقر و بدبختي هم آغوش شده است      
اند، و به زودي تمـام        هاي قسطنطنيه تاخته    درآمده است و تركها تا پشت دروازه      
  . كردكشورهاي اروپا را تصاحب خواهند

برديد  آن شمشيرهايي كه تا كنون به سينة يكديگر فرو مي   ! اي دلاوران عزيز  
كرديد، اكنون بايـد بـه    و در مقابل اهانتي كوچك با برادران ديني خود دوئل مي   

امروز وقت آن رسيده است تا به اهانتهـايي كـه بـه قبـر               . سينة دشمن فرو بريد   
وز عازم آن هـستيد، فقـط بـراي         اين جهادي كه امر   . شود خاتمه دهيد    مسيح مي 
المقدس نيست، بلكه بايد تمام اقليم پرثروت آسيا و خـزاين آكنـده و                فتح بيت 

المقدس رويد و تمام      امروز بايد به جانب بيت    . حساب آن را تصاحب نماييد      بي
اراضـي  . گران بگيريد و خود وارث آنهـا شـويد          آن سرزمينها را از دست اشغال     

طوري كه تورات تعريف نموده است، سرزمين شـير           بيت المقدس و شام همان    
رويـد،   با اين شمشيري كـه بـه جهـاد مقـدس مـي      ! اي دلاوران . و انگبين است  

اگـر در ايـن جنـگ فـاتح شـويد، تمـام           . خزائن آسمانها را تملك خواهيد كرد     
كشورهاي مشرق زمين از آن شما خواهد شد و اگر كشته شـويد، بـه شـرافتي                 
                                                 
1. Clud Cahen 
2. Urban II 
3. Clermont 
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ايد كه عيسي در آن شربت        اي شهيد شده    يد، يعني در نقطه   ا  بس بزرگ نائل آمده   
  ).106 ـ 105، 1387ناصري، (شهادت نوشيده است 

كـول،  (دانـد   اين همان توصيف تورات است كه بيت المقدس را سرزمين شير و عسل مي             
  ). 104، 1994همو، (يا همان بيان مسيح در انجيل لوقا و يوحنا ) 102، 1994

  جنگ مقدس
وهشگران معاصر همچـون برخـي از مورخـان قـديم، حـوادث نزديـك بـه                 بعضي از پژ  

جنگهاي صليبي را مانند نبرد ملازگرد كه بيزانس را در برابر سلاجقه منهزم كرد، عامـل                
رنـه  ) 29،  1410،1مثلاً ويليـام صـوري،    . ( اند  اندازي جنگهاي صليبي فرض كرده      اصلي راه 
فقـدان مـيهن   «وم شرقي و به تعبير او  نيز معتقد است كه ضعف شاهان مسيحي ر       1گروسه

عامل شكست ملازگرد بود و مسيحيان غربي براي جبران آن  لشكركشي            » پرستي مسيحي 
بعضي نيز جنـگ صـليبي را جبـران حـضور مـسلمين در شـبه جزيـره ايبـري                    ). 5(كردند

طـور كـه ماكـسيم      ؛ امـا همـان    )103،  1387ناصـري،   : براي اطلاع بيشتر،نك  (دانستند    مي
آيند كـه بـه       اي از آن اعمال سياسي به شمار مي         جنگهاي صليبي نمونه  :نويسد   مي 2ونرودنس

توان داشت كه به نظـر بـسياري از افـراد، و              ترديدي نمي . گيرند  انگيزش عقيدتي انجام مي   
دست كم به نظر خود جنگجويـان صـليبي، نيرويـي كـه آنهـا را بـه ايـن لشكركـشيهاي                      

  ). 258(اراده خداوندي بود دوردست واداشت، ميل به اطاعت از 
هاي دوازدهـم و      ، متخصص جنگهاي صليبي، نيز معتقد است كه در سده         3 جان لامونت 

سيزدهم ميلادي در عـصر جنگهـاي صـليبي و جهادهـا، ديـن همـان نقـشي را داشـت كـه           
اي نبود  ايدئولوژي سياسي امروز دارد، به جز چند استثناي چشمگير، هيچ مسلمان و مسيحي       

ن به جز سرپوشي براي هدفهاي سياسي غير ديني استفاده كند؛ اما با اين همه، مردان كه از دي
جنگيدند و غالباً از براي همين پـرچم بـود كـه بـه اسـتقبال مـرگ                   زير پرچم عقيدتي مي   

تعصبات ديني در عصر جنگهاي صليبي، يك انگيزه مهم و با ارزش بـود؛ امـا بـه                  . رفتند مي
   ). 166ـ 165، 1994(  داد الب را تشكيل ميندرت علت اصلي و انگيزه غ

اگرچه اعتقاد به جنگ مسلحانه در دو حوزه شرقي و غربي مسيحيت يكسان نبود،              
قديس باسيل، قانونگـذار كليـساي      . دانستند  در شرق مسيحي، جنگ را كشتار جمعي مي       

                                                 
1. Reneh Grosseh 
2. Maxime Rodinson 
3. John La Monte 
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ارتودكس، معتقد بود اگر سرباز مسيحي در ميدان جنـگ كـشته شـود، شـهيد نيـست؛                  
اي   آنا كامنا كه خود نمونه     ).9،  1981پراور،  (د كسي است كه با سلاح ايمان بميرد         شهي

كامل از مردان بيزنطه است، با آنكه به سلحشوري و سـپاهيگري علاقـه بـسيار نـشان                  
پندارد كه راهي     در تاريخ خود، جنگ را كاري ننگين و تنها هنگامي روا مي           ... دهد    مي

شـمارد   چنين صورتي آن را نوعي اعتراف به شكست مـي         جز آن نمانده باشد و حتي در        
  ).110، 1، 1384رانسيمان، (

اين، در حالي بود كه در كليساي غرب كساني بودند كه مانند شرقي هـا بـه جنـگ                   
در غـرب، جنـگ در راه كليـسا مجـاز           . ، اما نگاه غالب،غير از ايـن بـود        1نگريستند  مي

همـو،  (، شهيد بود و مقام آسماني داشت        شد  شد و هركس در اين راه كشته مي         شمرده مي 
پس از مدتي كه درگيري مسلمين اندلس با مسيحيان شـدت گرفـت،             ). 111،  1 ،   1384

در اروپاي غربي و حوزه كليـساي كاتوليـك روم تقويـت شـد              » جنگ مقدس «انديشه  
در واقـع، آنچـه در مغـرب زمـين بنيـان گرفـت، انديـشه                ). 120ــ   119،  1384همو،  (

مذهبي عليه كساني بود كه ميراث جغرافيايي مـسيحيت را تـصاحب            مشروعيت جنگ   
هاي انجيلي مسيحيت را تحت الشعاع قـرار          هاي متني و آموزه     آنچه توصيه . كرده بودند 

 بود؛ يعنـي جنگـي كـه بـراي          4از سوي سنت آگوستين     3»جنگ دادگرانه «،  تعبير    2داد
  . باشدگيري سرزمين تاريخي مسيحيان  دفاع از مسيحيت و بازپس

از آنجا كه كليساي كاتوليك با اعتقاد به فراگيري و محوريـت خـود و اينكـه كليـسا                   
باور نداشت و مسيحي بـودن  » را نجاتي خارج از كليسا«5همه مؤمنان مي دانست،» مادر«را

، جنگ پيشنهاد شده از سوي كليسا را )20، 1384كونگ، (داشت را بر انسان بودن مقدم مي

                                                 
  م در جنگ با پروس كـشته شـد يـا گـوي آنژويـي     1009آلماني كه در سال ) Bruno of Querfurt( مانند برونو كورفوتي   . 1
)Guy of Anjou(    پـردازد   ، اسقف لوپوي، كه معتقد بود بدون صلح و آرامش كسي بـه خـدا نمـي) ـ  111، 1، 1384رانـسيمان 

113.(  
 ؛  52،      26انجيـل متـّّي،     (» شـوند   شمشير را با شمشير پاسخ دهنـد، هـلاك مـي          كساني كه   «هايي بر اين اساس كه        آموزه.   2

  ). 21ـ 17، 12 ؛ يا نامه پطرس رسول به روميان 39 ـ 38 ، 5همان، 
3. Just war 
4. ST. Augustine 

ح و پيـروي از آن  ما بايـد بـه ديـن مـسي    «او معتقد بود،    . اين نگاه محوري به كليساي كاتوليك را نيز آگوستين تقويت كرد          .   5
اند، اعتقاد راسخ داشـته       كليسايي كه كليساي كاتوليك است و اعضاي اين كليسا و نيز مخالفانش آن را كليساي كاتوليك ناميده                

از سوي ديگر، چون از نظر مسيحيان بنيانگذار كليساي روم، پطرس، برترين رسولان مسيح اسـت،                ). 96،  1384لونگ،  (» باشيم
   .كليساها ارجحيت داردكليساي او بر همه 
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) اهـداف او  (گرفـت و از پـي عيـسي           ؛ زيرا هر كس صـليب بـر نمـي         نيز مقدس مي دانست   
 بر اين اساس بود كه جنگهاي صليبي به تعبير جان لامونـت زيـر               1.شد، لايق مسيح نبود     نمي

) 166 ـ  165، 1965(شكل گرفـت  » جهادي«پرچم كليسا و ايدئولوژي و كاملاً با رويكرد 
ودنـد و ازگنـاه و شـرارت رهـا          و چون مسيحيان به سعادت پس از مرگ چشم دوختـه ب           

  ).39، 1385بولتمان،  (2»تمرين مردن كنند«شدند تصميم گرفتند  مي
و » حـج بـا هـدف آمـرزش گنـاه         «،  » جنگ در راه خدا   «آميختگي سه جريان يا باور      

اي مناسب شد تا مسيحيان مغرب زمين سـلاح برگيرنـد،             زمينه» افسانه هزاره يا پايان دنيا    «
در قرون اوليه و با تأكيـد بـر جنبـه خـدايي     . راهي ارض مقدس شوند  صليب بر تن كنند و      

حضرت مسيح، سفر به فلسطين شوقي نداشت، اما پس از ساخت كليـساي قيامـت در بيـت                  
. ، مادر امپراتـور روم شـرقي، مـوج زائـران بـه فلـسطين سـرازير شـد                  3المقدس توسط هلنا  

ايتاليا و جنوب فرانـسه از دسـت        رانسيمان معتقد است اين روند رو به رشد با خارج شدن            
و كـم كـم بهبـود شـرايط زيـارت           ) 1384،1،58رانسيمان،(شد  مسلمين وارد دوره جديدي     

از آن پس، زيارت بيت لحم، زادگاه عيسي و محل معـراج در فلـسطين، شـوقي                 . تقويت شد 
  حتي در قرن يازدهم ميلادي، پاپ اوربان دوم بـه عنـوان        4.انگيخت  براي سفر معنوي بر مي    

كرد كه غربيها به جاي هزينه زيارت،         نظريه پرداز جنگ صليبي، قبل از جنگ توصيه مي        
در شـمال غـرب اسـپانيا       ) طركونـه  (5پول خود را صـرف تجديـد بنـاي كليـساي تاراگونـا            

را ترغيب كند كه در    ) برشلونه (6پاپ حتي نتوانست كنت بارسلون    ). 35،  1371ماير،  (كنند
م در همـان جـا      489/  م   1096المقدس رفـت و در      يارت به بيت  او به عشق ز   . اسپانيا بماند 
رشد انديشه زيارت با عنايت به بخشش از گناه كـه بـه نظـر       ). 38،  1371همو،(درگذشت  

، بيشتر از ناحيه آن دسته از واعظان و خطيبان مسيحي بود كـه   7پژوهشگراني همچون ماير  
،  در عـين حـال   )42 ـ  41، 1371همـو،  (فرمان كلرمون را بيش از حد بزرگ كرده بودند 

اي كه به قـول   درغرب مسيحي زاده شود؛ ايده   » مسيح آزاري مسلمين  «مستمسكي شد تا ايده     
اي بود براي تحريك احـساسات مـسيحيان    خبري پاپ اوربان دوم بود، يا بهانه ماير يا از بي  

                                                 
  ).24، 16؛  همان، 38، 10؛ انجيل متّي،27، 14انجيل لوقا ، .  1
 .اين تعبير از افلاطون است.  2

3. Helena 
  ).67ـ 49، 1، 1384:نك(رانسيمان سير تاريخي انديشه زيارت در جهان مسيحيت را به تفصيل بحث كرده است.  4

5. Tarragona 
6. Barcelona 
7. Mayer 
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دركي از سده ماير بر اين باور است كه هيچ م). 8، 1371همو، (مغرب زمين عليه مسلمانان 
يازدهم در دست نيست كه حاكي از سياست ضد مسيحي خليفه فاطمي، الحـاكم بـامراالله،                

؛ بلكه برعكس، مسيحيان آناطولي در عصر سلاجقه به قدري آزاد و    1)7،  1371 ،ماير(باشد  
انـد    هايي در تحـسين و سـتايش ملكـشاه سـاخته            از سلطه مسلمانان خرسند بودند كه سرود      

پيش تر، در سده نهم ميلادي، سـندي بـر جـاي مانـده كـه حكايـت از ايمنـي و                      ). همانجا(
، اسقف بيت المقـدس، در      2تئودوسيوس. سلامت مسيحيان شرقي در پناه دولت اسلامي دارد       

مـسلمانان  «كند كـه       م تصريح مي   869 همتايش در قسطنطنيه، در سال       3اي به اگناتيوس    نامه
  ). 385، 1953،1تامسون،(» ار و اذيتي نديديمقومي عادلند و ما از آنها هيچ آز

  هزاره گرايي و افسانه پايان جهان
پديده ديگري كه عشق به زيارت بيت المقدس و بالمĤل مـشاركت در بـسيج نظـامي را                  

دان . در پايان قـرن دهـم و يـا افـسانه هـزاره بـود              » پايان جهان «كرد، افسانه     تقويت مي 
 م، جمعيت انبوهي از مردم در رم گرد آمدند تـا            999در شب سال نو     :نويسد    مي  4ناردو

البته نيمه شب فرارسـيد و هـيچ        . كردند باشند  شاهد آنچه بسياري پايان جهان گمان مي      
با وجود اين، رخدادي مهم بود؛ چون در سالهاي پـس از آن، اروپاييهـا بـه          . اتفاقي نيفتاد 

ا و امكانـات هيجـان      كردند در عصر جديـدي بـا افقه ـ         لحاظ روان شناختي احساس مي    
  ). 144، 1380؛ لين، 111، 1386ناردو، (كنند  انگيز تازه زندگي مي

انتشار اين افسانه در اواخر قرن دهم، موجب شد تا روي آوري به زهد و تعبد رشد                 
نــسيم (كنــد و تبــرك جــستن بــه مكــان قبــر مــسيح قبــل از مــرگ ضــرورت يابــد   

 كه از قرن دهم به بعد و با الهام از كتاب            اين انديشه الفيه يا هزاره    ). 46،  1981،يوسف
مكاشفه يوحنا ترويج شد و آن گونه كه نورمن كان در كتاب در جست و جوي هزاره                 

گيري جنبشهاي پايان دنيا در اروپاي شـمالي در فاصـله           بررسي كرده، حتي موجب شكل    
وي . بود، مورد تأكيد آگوستين نيز      5)39،  1387مك اوان،   ( ميلادي شد    16 تا   11قرون  

                                                 
 ).18 ـ 17(كند ماير البته در جاي ديگر به سياست مسيح آزاري الحاكم اشاره مي.   1

2. Theodosius 
3. Egnatius 
4. Don Nardo 

زيـرا كـه عـدد      . پس هركه فهم دارد عدد وحش را بـشمارد        . در اينجا حكمت است   «  آمده است ،   18، آيه   13در انجيل يوحنا، باب     .   5
 م،  622 سال برقرار خواهد بود و با احتـساب        666منظور اين است كه اسلام حداكثر       . »ت و شش است   انسان است و عدد ششصد و شص      

  . ق قدرت اسلام فرو خواهد ريخت687/ م 1288سال ظهور اسلام، بدين معناست كه 
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گفته بود كه در هزاره هفـتم آفـرينش آدم ابوالبـشر، جهـان بـه پايـان خواهـد رسـيد                      
دهد ظهـور      مطالعه تاريخ اروپا و مسيحيت كاتوليك نشان مي        1).279،  2003طحاوي،(

و بروز انديشه هزاره در قبل، حين و پس از پايان جنگ صليبي آن قدر فراگير و شـايع                   
دادند كه مـا در روزگـار آخرالزمـان           ريس نيز هشدار مي   بود كه واعظان در كليساي پا     

و رويداد نـويس جنـگ صـليبي    3، اسقف فرايزينگ 2اوتو). 155،  1 ،1363بلوخ،(هستيم  
ما كه دست تقـدير در  ... «: نامه خود آورده است كه ميلادي، در وقايع 12در نيمه قرن 

مارك بلوخ همه اروپـا از      به قول    ). 154،  همو، همان (» ...آخرالزمان جايمان داده است   
بـه  ... بيم نزديك شدن پايان هزاره اول تا آن حد برخود نلرزيده بود كه مجبور باشـد                 

نگـار مـشهور فرانـسوي        و به تعبير ديگـري از ايـن تـاريخ         ) 156،  همانهمو،  (خود آيد   
، همـان همـو،   (ترين نيروهاي اجتماعي آن عـصر شـد           مكتب آنال، اين ترس يكي از قوي      

ن باور در فاصله قرن يازدهم تـا سـيزدهم مـيلادي، دقيقـاً روزگـار منازعـات                  اي). 159
ايـن نظريـه    . طولاني مدت مسيحيان و مسلمانان، در صفحات شرقي مديترانه تقويت شد          

بيشتر برمحو اسلام متمركز بود، اما از آنجا كه صليبي ها در نبـرد خـود بـا مـسلمانان                    
د، با ظهـور نيـروي جديـد در شـرق جهـان،      را محقق نديده بودن» وعده پيروزي حتمي  «

يعني مغولان وحـشي زردپوسـت اميـد ديگـري يافتنـد كـه جبهـه متحـد در دو سـوي                      
جغرافياي اسلام، يعني شرق مغولي نسطوري و غرب مـسيحي، اسـلام را محـو و نـابود                  

اما پس از نا اميدي و خروج از صفحات شام و مصر، تصميم گرفتند مسيري را كه                 . كند
س، رئيس ديركلوني، در نيمه قرن دوازده با ترجمه نـاقص و جهـت دار قـرآن                 پطر مقد 

به شما خواهم تاخت، نه چنان كه بعضي از ما بارها با «: كريم طي كرده بود دنبال كنند  
نـه بـا نفـرت و       . ها، نه به زوركه با عقل و منطـق          اند، بلكه با الفاظ و واژه       سلاح تاخته 

نويسم، شـما را      دارم، خطاب به شما مي      ما را دوست مي   ش. بيزاري، كه با عشق و شيدايي     
  ).194، 1382؛ صميمي، 263، 1371ماير، (» خوانم به نجات و رستگاري فرامي

ويليام طرابلسي هم كه از دومينيكن هاي مقيم عكا بود، تحت تأثير انديـشه هـزاره                 
                                                 

مـين ايـده   كريستف كلمب بر اساس ه.ثبت شده است  (Civitas Dei , XXII, 30)  اين ايده آگوستين در كتاب شهر خدا.   1
 م خواستار حمله مجدد صليبيها به بيت المقدس شد؛ زيرا    1501اي به فرديناندو و ايزابل، پادشاهان مسيحي اسپانيا، در            در نامه 

 سال پس از آن، پايان هـزاره هفـتم جهـان و نظريـه               1500 سال از خلق آدم تا ميلاد مسيح و          5343طبق نظر آنها با احتساب      
  .آگوستين محقق خواهد شد

2. Otto 
3  .Freising شهري در ايالت باواريا در آلمان    .  
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نـابود كـرد    و پايان عمر اسلام معتقد شد بايد بـه ضـرب تبليـغ و موعظـه، مـسلمين را                    
  ). 406، 3 ،1384؛ رانسيمان، 108 ـ 107، 1984سوذرن، (

  جنگ تمدنها
پس از اصلاح دينـي و آغـاز عـصر جديـد در اروپـا،               . اين روند همچنان ادامه پيدا كرد     

تر كنند،    گروهي از اسلام شناسان اهتمام كردند تا ديدگاه خود را نسبت به اسلام علمي             
 گفته، مسيحيان مفلوك بازگـشته از جنـگ         1بروكطور كه هانري بولينگ       اما همان 

با اين حال، اين نگـاه      ). 314،  1382صميمي،(اماتي را بر مسلمين وارد كردند       صليب، اته 
، تصور غالب بر ايـن چهـار محـور          2آميز غلبه داشت، زيرا به قول مونتگمري وات         اتهام

محمـد  ) 4آزاد، و طرفـدار شـهوت   ) 3دين شمشير، ) 2دين دروغ،  )1اسلام : استوار بود
 ـ  1962(حتـي اعلاميـه شـوراي دوم واتيكـان     ). 58، 1381الـويري، (ضد مـسيح اسـت   

كه ساير اديان را به رسميت شناخت و تأكيد داشت كه چون خدا بـا آدميـان،                 ) 1965
امروز پيام كساني چـون     . گويد، اديان ديگر رسميت دارند، اثر نداشت        متفاوت سخن مي  

اروپـا  (از نظر برناردلوئيس، غرب     . يحي بيشتر شنيده مي شود     در غرب مس   3برناردلوئيس
غرب به رغم وجود كشورها و زبانهاي       . يك برتري ذاتي نسبت به شرق دارد      ) و امريكا 

مختلف، يك كليت منسجم و از نظر فرهنگ، مذهب و ارزشها يك جامعـه اصـيل و                 
غربي ها ملتهاي   . )73،  1380لوئيس،(برخلاف آسيا و افريقا كه متنوعند       . يكدست است 

هم فكرند كه به ارزشهاي بنيادين مانند آزادي، حقوق بـشر و ضـوابط اخلاقـي اعتقـاد                  
 نـژادي و تبعـيض    هايي ماننـد امپرياليـسم، تبعـيض    و واژه) 88 ـ  85،  همانهمو،(دارند 

هايي غربي اند، ولي غرب ايـن شـرارتها را ابـداع نكـرده، بلكـه بـه                   جنسي اگرچه واژه  
از نظـر لـوئيس،     ). 90،  همـان (ه و آنها را محكوم كرده است         آنها پي برد   هويت شيطاني 

هم زماني كشف قاره امريكا و فتح غرناطه كه به سقوط مـسلمين در انـدلس انجاميـد،                  
اين خاورشناس و   ). 82 همان(تسريع كرد   ) مسلمين(پيروزي غرب را در برابر دشمنانش       

                                                 
1. Henry Bolingbroke 
2. Montgomery Watt 

م در لنـدن متولـد شـد و پـس از تحـصيل در      1916دار و متـأثر از اوسـت، درسـال         پرداز جنـگ تمـدنها وام       برناردلوئيس كه نظريه  .  3
شناسي آن كشور در آستانه شـصت سـالگي روانـه امريكـا                و مؤسسات شرق   دانشگاه لندن و خدمت در وزارت امور خارجه انگليس        

او در عمر طولاني خود آثار متعددي نگاشت و در نيمه دوم قرن بيستم يكـي از اثـر گـذارترين                     . شد و تابعيت آن كشور را پذيرفت        
 .متفكران غربي بر افكارعمومي و نخبگان مغرب زمين بود
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گويد، تمدن اسلامي را از سـاير        قي مي اسلام شناس مشهور غربي وقتي سخن از تمدن شر        
كنـد،    هاي مذهبي و تمدني شرق مانند هندوئيسم، بوديسم و كنفوسيوس جـدا مـي              حوزه

زيرا هندي ها و چيني ها، هـيچ گـاه قلمـرو روم را متـصرف نـشدند و كتـاب مقـدس                       
س، لوئي(اي نو دانسته اند       اند و صرفاً مسيحيت را پديده       مسيحيان را تحريف شده ندانسته    

نگرش لوئيس نسبت به گسترش و پيشرفت و توسعه اسـلام بـه خـارج از                ). 73،  1384
وي معتقـد اسـت كـه       .جزيره العرب، نگاهي از نوع استعمار طلبي در دوره جديد است          

لـوئيس،  (اساساً اسلام ديني است با صبغه نظامي و تـاريخ اسـلام غيـر از جهـاد نيـست                    
 نبايد از اين نكتـه غافـل بـود كـه مبنـاي      ).14، 1380؛ همو،165 ـ  163 و143، 1387

هاي تاريخي او از روزگار جنگهاي صـليبي اسـت كـه بـر اسـاس                  نگرش لوئيس، آموزه  
هاي نادرستش از  نزاريان اسماعيلي، به عنوان سمبل اسلام، معتقد اسـت آنهـا قتـل                   يافته

ت تفـسيرهاي نادرس ـ  ). 201،  1383لـوئيس، (انـد     مخالفان را يك فريـضه دينـي دانـسته        
موردي لوئيس از حوادث تـاريخ اسـلام يـا برداشـتهاي نادرسـت و جزئـي او از آيـات،          

ها و اصطلاحات فقهي و حقوقي اسلام كه شأن نزولـي خـاص دارنـد و                  احاديث و واژه  
عدم توجه او به  كليت مكتب و انديشه فراگير اسلام، خودش و ديگران را بـه اشـتباه                   

يس علـت مهـم فقـر و عقـب مانـدگي كنـوني       لـوئ ). 75 ـ  74، 1381لوئيس، (انداخت 
مسلمين را در عدم عرفي شدن حكومتها، تبعيض جنسيتي، عدم آزادي انديـشه و ناديـده                

و معتقـد  ) 227و230، 1384؛ همو، 27 ـ  26، 1381لوئيس، (گرفتن حقوق زنان دانسته 
ن طبعـاً چنـي   . است به علت اين فقر و ضعف علمي، مسلمانان بايد از غرب تبعيت كننـد              

  . تمكيني از سوي مسلمين هم محال است
قطعي اسـت و    ) غربيها(بنابراين، به استناد برداشت لوئيس، ستيز مسلمين و مسيحيان          

اسـعدي،  (چون اسلام و مسيحيت، مانند هر دين ديگري، فقط خـود را حيـات بخـش                    
مي دانند و از سوي ديگر، اسـلام بـه حـق مـدعي              ) 18،  1380هانتر،(جهاني  ) 3،  1381

اتميت و كمال است و از جانب ديگر ترس از قدرتمندي اقتـصادي جهـان اسـلام بـه                   خ
دغدغه اصلي جهان غرب است، وحشت      ) انرژي(علت برخورداري از منابع نفت و گاز        
اي غرب مسيحي تقويت شده و اسلام هراسي ايـن            غرب از مسلمين به مدد قدرت رسانه      

   .ته استپديده جديد در مغرب زمين روز به روز قوت گرف
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Islamphobia and where are its intellectual origins. 
The writer believes that althought knowing Christians and 

western people from Islam aspect of view, using experiences 
such as Byzantium, Sicily and Andalus, should not be forgotten 
but 2 century  the famous Crusades played a very significant role 
too to shape this fault historical memory in Christians’ minds. 

At the same time this article tries to research the role and 
position of the Crusades as one of the main factors of Islam 
phobia in West. 
 



11 Abstract 

 

Historical bases and roots of Islamphobia in 
the west Case by case survey of the Crusades 

Abdollah Nasseri Taheri 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 

Without any doubt nowadays Islamphobia is one of the most 
strategic fears of the West and Christianity.  Islamic revoloution 
happening with leadership of Imam Khomeini (PGOH) and its 
intellectual and political side effects on contemporary world 
increased the passion for study and research of Islam and 
Shiism in a very notable way. At the same time breakdown of 
Soviet Union as the most powerful rival of the West and growth 
of Islamic movements under the effect of Islamic revoloution 
idea, made paying attention to Islamic Middle East and 
reviewing Islamic history more necessary especially when it 
comes to historical relations between Islam and Christianity. 

Showing a horrible face of Muslims and emphasizing on 
them as an outsider accelerated Islamphobia day by day. 
However it’s undeniable that Islamphobia has been formed and 
developed up on a long historical basic.  The main problem of 
current the research is to outline what are the source of 
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the court and possessed significant positions. They always were 
ready to face with opponents and heretics. With tact and skill 
and caution, dissimulation and gaining caliphate trust they 
tried to expand Shiism and reduce the pressure on Shiites and 
stabilize and expand it, at that period of time. Identifying the 
goals and results of these interactive relationships is the main 
target of this essay. 

Keywords: Abbasid caliphate, Shiites, Shiite men, Nowbakhti 
extended family.  
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Nowbakhti family interaction with Abbasid 
Caliphate and its effect on the expantion of 

Shi’ism 
Fahimeh Farahmandpoor 1  

Zakieh Doostkam 2 

 
 

 

Abstract 

However in the time of second Abbasid Caliphate, government 
power had been decreased but rigor and pressure on the 
Shiites, as the opposites of the rule continued just like before. 
Meanwhile some important and influential families in Abbasid 
court had Shiite tendencies. Nowbakhti family was one of these 
families with high scientific and social level and some members 
among Emamiye and Imams (PBUT) companions.   

    This article tries to identify important members of 
Nowbakhti family and their works and interactions with 
Abbasid court and court men from one aspect and also Shiite 
leaders and Shiite people from another aspect. On his way to do 
this, the writer reloads ancient historical documents and uses a 
descriptive-definitive method. 

With the help of Forat House and by saving their political - 
social position and status, Nowbakhti family made their way to 
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main reason of his enemies convergence; these factors in 
Morton theory considered as a destructive factor for unity.  

Keywords: Axes of convergence, tribal prejudices, religious beliefs, 
economic interest, the tradition’s termidor individualism of primitive 
Arabs. 
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Axes of hostile forces convergence against 
caliphate of highness Ali (PBUH) 

Sayedeh Susan Fakhraie 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract  

Highness Ali (PBUH) faced three major wars during his five 
years old Caliphate; Jamal, Seffin and Nahravan which in them 
his opponents has been gathered against him under the titles of 
Nakethin, Ghasetin and Mareghin. In these wars many famed 
Muslims has been killed and the basis of many of theological 
and political differences in Islamic society was founded. In this 
article reasons behind formation of this opponent stream 
against 4th caliph and composition of the opponent forces and 
their tribal context were been research.  Besides, the causes of 
their alliance were been investigated by using theories of social 
scientists such as Weber and Morton. Religious beliefs always 
considered as the most important reason of alliance in Ali’s 
(PBUH) army, however on the other side Intentions to go back 
to traditional power based on tribal prejudices, and materialism 
of their leaders and individualism of primitive Arabs are the 
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Confrontation of traditionalism and 
modernism in compilation of Ottomanid 

constitution (1876 A.D.) 

Hasan Hazrati 1 

 
 
 
 
 
Abstract 

Taking a look on evaluations refers to providing first 
constitution in Islamic world, confrontation of the two 
powerful streams consisted of traditional and modernist has 
been researched and investigated on this article. 

The article has a descriptive way to open up thoughts of 
dominant representatives of two sides in commissions 
gathered by Abdolhamid II order and on its way it uses 
documents which exist on this regard. Researches show that 
the first constitution of Ottoman government because was 
consisted of two opposite traditional and modernist thoughts 
had natural paradoxes and for the very same reason soon faced 
with functional and constitutional barriers in Ottoman political 
structure. 

Keywords: Ottoman Empire, The first Ottoman constitution, 
traditionalist, modernist. 
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Naghshbandies reaction to the response 
against Russians aggression to Transoxiana 

Sayedeh Fahimeh Ebrahimi 1  

 
 
 
 
 
 
 
Abstract 

In the past politics and power base developed a link with 
religion, in its Sufi form in Transoxiana. By adding this link to 
the masses of people a triangle has been formed which its 
legalizing relationship between the three power points deeply 
affected events in the region.  

This article tries to investigate the role of Naghshbandies - as 
the most important particle of Transoxiana society political and 
regional structure- during Russian invasion in a descriptive way. 
In the essay it is shown that however in this region you could 
never find out a disciplinary defensive organization like Caucasus 
region or a charismatic leader like Shamel but yet even those rare 
forced attempts ended up by challenging Russian power. 
Meanwhile leaders of this active Sufi cult during the silence of 
Muslim governments in Transoxiana against progress of Tsar 
forces remained political and defensive activists, like before.  

Keywords: Naghshbandies, Transoxiana, Russians. 
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theoreticians like Ghazzali and Farabi to India. 
This article also describes Barani visions on governance, 

justice, law and nature of humanity as main factors of political 
thought as its main achievement and meanwhile announces his 
theories about giving a higher priority to Iranian method of 
governance than Islamic traditions as a way to combine these 
two paradoxical methods. 

Keywords: political thoughts, Zia Aldin Barani, Kings of Delhi, 
Ruling sentences, (Fatwas). 
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The most fundamental factors in political 
thoughts of Zia Aldin Barani 

 
Roghayeh Ebrahimi 1  

 

 

 

Abstract 

Zia Aldin Barani (1285-1352), Muslim scientist of Toghloghid 
kings era wrote the first works in the style of Iranian advice 
books and in those announced his political, social and economic 
thoughts. Besides he was the first Muslim thinker in subcontinent 
who came up with the idea of paradox between Islamic and 
Iranian visions on government and tried to solve it. 

According to Baranie’s persistence to identify different 
political thoughts, in this article the writer has tried to make the 
main factors of his political thought clear and describe their 
consequences and achievements.  The fact that against vast 
influence of Barani on Iranian theoreticians and his efforts to 
conduct these ideas to India, his character was rarely noticed by 
Iranian researchers and it makes this article very prominent.   

By studying Barani’s important books and researching rare 
articles about him to find proper answer about doubts in his 
political thoughts, proves that he was an affective partner factor 
in conducting behavior of great Muslim rulers and thoughts of 
                                                                                                                                

1. Master of Art, Islamic history, Al-Zahra university  ebrahimi_ro@yahoo.com 



1388 پاييز  ،2سال اول، شماره  مطالعات تاريخ اسلام،  2 

 

Conditions of becoming the crown prince 
during the Umavids and the first era of 

Abbasids 
Abbas Ahmadvand 1 

Saeid Tavoosi Masroor 2 

 
 
 
 
 
Abstract 

Many Muslim thinkers believe crown prince should have some 
special conditions to achieve this position. This essay tries to 
examine how much Umayyad Caliphate and the first caliphs of 
Abbasids practically kept their vows to so called conditions and 
on its way the writer tries to dig up new resources research 
samples and documents. 

A look on political events of this time shows that against all 
claims about necessity of some merits for achieving crown 
prince position these conditions and requirments never been 
respected practically and the main reason for appointment and 
election the crown princes and caliphs of this era was just to 
save personal or family benefits.   

Keywords: the caliphate, the crown prince, crowning conditions, 
Umayyads, the first Abbasid era. 
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